با نورادان حرف برنید تا دانسمند شوند 


تک فرزندی ونگرانی‌های والدین 


۲ جهان و سه کر ه سیاسی 
2 ره ۳۶2۳۸ سب 0 
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴۳ ن ر 
بها ۱۵۰ تومان کریمی گفت از اول 


باید بازیگر می‌شدی! 


در این شماره می خوانید: 


یادداشت‌هفته 
نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سردبیر حححح جح سح 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی س 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
درمحضراخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی 11 
گزارش‌اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاورخانواده +۲ 
پاورقی تاریخی ۳۲ 
لحظه‌های ماورایی ۲۳ 
راز سلامتی ۲٤‏ 
تعبیر خواب ۲۵ 
ماحراهای خواستگاری EEE‏ ی 


بگو سیب... ۳۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی تست اسب سے ٩‏ 1۳ 


پاورقی خارجی ۳۳ 
از گوشه و کنار جهان ۳ 
سوژه 


بک هفته ساد ۳ 
پاورقی تاربخی ۳۸ 


قصه یک آه ۶۰ 
تماشا گه‌راز 3 
نوشته‌های ناب ِِ 
جدول‌متقاطع 3 
جدول شرح در متن ا 
باهوش خود کلنجار پروید دوس و و 
یک مرک شت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 0 
از نگاه دیگر ۵٦‏ 
ورزشی و 
پیامازشماء چاپ‌ازما 1۲ 
پیغامهای روشنایی 
گزارش 

ورا و چ 


صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۶۲۸ - چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ 
۴ محرم ۱۴۳۶ ۲۹اکتبر ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: محبوبه خلجی 


با عرض تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی, به اطلاع خوانندگان 


ارجمند می‌رسانیم که هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. 


/ یادداشت هفته ی 


س 


عرض ادب فراموشمان نشود 

این پرچم‌های سیاه. این خیمه‌هاء این نوحه‌ها و 
این عرض ارادتهاواین روزهاوشبهای‌پر درد و 
داع این شانه‌های لر زان.اين چشم‌های خیس ,این 
دستهای برسر.این سرهای فر و رفته در زانوان غم 
واین هم نوایی و همسرایی, هنگام هنگامه محرم را 
که نه پیر می شود ونه دير ونه ازیادمی‌رود ونه 
تکرارش کسالت وعادت می آورد. چرا که عاشوراو 
حماسه حسین(ع) و یارانش یک مکتب است؛ دلیل 
جوشش و حر کت است. فراتر از یک فرهنگ یایک 
آیین یا یک رسم. 

هزار نکته باریک تر ز مو در این حماسه نیمر وز 
داغ نهفته است که هر دلی رامی‌لر زاند وهر 
اندیشه‌ای را به تکاپومی کشاند وهر مکتبی رابه 
هماوردی می‌خواند. 

پس مباد که ماایرانیان که شور حسینی به 
زندگی ماو به عمر ماو به هر ثانیهاش چنگ می‌زند. 
آن‌راتنه ایک رسم‌بدانیم و آداب آن‌را که‌همه 
سرشار از ادب است مراعات نکنیم؟ 

مباد که شرط ادب به جای نیاوریم؟ 

اعتراف باید کرد که برخی چنین نیستیم و چنین 
نمی کنیم.عا شور ادب بند گی است.ادب ایثار و 
گذشت است. فرهنگ تسلیم و رضاست. همه امر 
به معر وف و نهی از منکر است. 

امااعترافباید کرد که گاه‌درمراسم‌سو گواریمان 
شایسته مولا عرض ادب نمی کنیم. فرهنگ عاشورا 
همه عرض بند گی است و پرهیز از گناه و رضایت 
حق؛ پس آنها که به هر بهانه وبه هر نیت و دلیلی این 
آیین واین سو گواری رابا پیرایه‌ای از گناه ومعصیت 
همراه می کنند چه جفایی در حق سرور شهیدان 
مرتکب می‌شوند. 

گناه‌ومعصیت ازهر که سر بزند ناپسندیدهو 


ی 
ر 


هومر میرآلی 


r 


> 


۶۳۵ 


سم ٍ 7 
۷ لای ات ی 


روات وراک رار تیان ارادت پاش 
رای بای بل کوهای 
انکه بهبهانه حر کت دادن یک دسته عزاداری 
مراعات رفت و آمد شهر وندی رانمی کند که ممکن 
اسست عحله داشته باهد تاسماری رابه بیعارستان 
اطعام سفره حسین, فقیری را از در می‌راند وظرف 
غذایی رااز مستمندی دریغ می‌دارد... آنکه مجلس 
عزای حسین رابه مجلس فخرفروشی و کبر وریا 
بدل می کند و می‌آلاید... انکه پیرایه دروغین بر 
این حماسه می‌بن دد و آن رااز محتوای معنوی و 
تنزل می دهد...و... همه و همه شرط ادب رابه‌ جای 
نمی آورند. شایسته نیست که ما مجلس عرض ادب 
به‌پیشگاه‌مولایمان رابه گن‌اه‌بيالاييم ویاخدای 
ناکر ده به خودنمایی در آن بپردازیم. 
روی‌هایمان خودنمایی رامی‌توان دید واز آن بد تر 
آمده‌ایم.بلکه خود رابه تماشا گذارده‌ایم ودرنمایش 
اند یشه بیافر یند و تحول ایجاد کند.بلکه تماشای 
دراین‌روزهاوشب‌های پردرد وداغ والبته 
سرشار از شور و حال و شیدایی و قصه‌های پر رمز و 
خویشتن خویش. ثانیه‌ها و ساعت‌ها را قدر بدانیم و 
ادب به خرج دهیم. 
در زیر آفتاب تموز است و مرگ از رگ گردن به 
از سفره و خوان گستر ده اباعبدالله (ع)می 
ناب بنوشیم و حسینی شویم که 
خوش عاقبتی است حسینی 
زیستن حسینی‌ماندن‌و 


باعشق به حسین بار 
سفر بربستن. 
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م 


م کسانی كەر صادت 


مخلوق ر 


اده 


بھای خضب 


خالق دخ ندر نگ 


د نخه اهند شد 


امام حن (ع) 


ار بی‌واسطه 


<< ۳ 
چند توصیه مشفقانه 

این شبهامراسم عزاداری در همه جای ایران 
فان بات دا تاباسی ازشب در 
روضه‌خوانی شر کت می کنند. بد نیست تا چند توصیه 
مشفقانه به مسوولین محترم هیأت‌ها داشته باشیم تا 
اجرشان نزد خدا بیشتر شود. 

ا-تلاش کنیم صدای بلند گوی هیأت موجب 
آزار واذیت همسایه‌ها نشود. به خصوص بعضی از 
هیأت‌ها تا پاسی از شب و حتی بعد از نیمه شب صدای 
بلند گویشان شنیده می‌شود که ممکن است برای 
دیگران مزاحمت ایجاد کند. 

۲-موقع اطعام عز اداران سعی کنیم افر اد نیا مندی 
را که از مادرخواست غذامی کنند خدای نا کر ده تحقیر 
نکنیم یا از در نرانیم. آنها بیش تر مستحق اطعام ماو 
برخورداری از خوان گسترده آقا هستند. 

۳ بسیاری از هیأت‌ها کف ش‌دارق تدارفنه 
به خصوص در برخی از روستاها بیرون مسجد 
کفش‌هایشان رامی گذازند که‌ممکن است اتفاقاتی 
پیش آید.مثلابرادری که از شهر ستان لنگرود 
آمده بود تعریف می کرد چند شب پیش که همراه 
برادرخانمش میهمان جدش امام‌حسین(ع) در 
مسجد سعادت محله بوده پس از اتمام عزاداری و 
موقع خروج متوجه می‌شود که کفش‌هایش نیسست 
و معلوم شد که سارق ناجوانمردی حتی به عزاداران 
حسینی هم رحم نکر ده... به هر حال بهتر است که 
مساجد و تکایادر همان ابتدای ورود یک کیسه نایلونی 
به‌افرادبدهند تاچنین تفاقاتی که چندان‌هم زیاد 

۴-در حسینه‌ها و تکای امسوولین هیأت‌هاء 
که د رانهاو مداحان سع ی کنند اش عارومطالبی در 
خو رشان آن امام عزیز مطرح کنند واز مطالب سخیف 
بپرهیزند. اجر همگی با امام حسین(ع). 

مطلب ملکی از تالکیاشر لنگرود 
طر سطرم سفره 
وقت غذا چو بینم. روی نزار سفره 
خندم به جای گریه بر حال زار سفره 
نان و پیاز و سبزی, خوراک ظهر و شام است 
یعقوب لیثم انگار در روز گار سفره 
از هجر مرغ و ماهی, آرم ز سینه آهی 
چشمم رود سیاهی, چون روی تار سفره 
چندیست با گرانی طی کرده‌ام جوانی 
دانی چه کوفت کردم. من در جوار سفره 
از اغنیا مپر سید احوال مفلسان را 
آن بی قرار سفره وین شر مسار سفره 
از بس که خالی بستم. دیشب به اهل منزل 
گویی به خانه برپاست یک سمینار سفره 
گر سردبیر بی‌غش افتد گذارد «املش» 
نان و پیاز کی هست نقش و نگار سفره 
شیرزاد راوند از املش 


حرمت محرم رانگه دارم 
محرم فرارسید ویادو نام حسین (ع) بر کت هر 
روز ماشده‌است.بر گزاری مر اسم حسینی در هر 
ار ی ار 
می‌شود.اما نبای د هیأت‌های عزاداری که وابسته 
به امام حسین(ع) است. جایگاه بحث‌هایی شود که 
پارتان منفی به همراهداشته اشد فقظ اند عر دار 
باشیم و جامه سیاه‌به تن کنیم ودر هیات‌های عزاداری 
فعالیت کنیم و دیوارهای محل عزاداری را سیاهپوش 
کنیم و ندای السلام علیک یااباعبد له الحسین(ع) سر 
دهیم و شورحسینی را زنده نگه داریم. متأسفانه برخی 
جوانان به قصد سینه يا زنجیرزنی, خود را آاراسته و 
ایمان است و کسی هم مخالفتی با این مسأله ندارد. اما 
اگر هدف. حضور در محفل عزاداری‌امام حسین(ع) 
است. پس دل‌هایتان هم حسینی باشد. نگاهتان هم 
حسینی باشد. رفتار تان هم حسینی باشد و... 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
پیر بینوا؛ طعمه دندان گر گان... 
چن دی پیش در اطراف روستای وظیفه خوران 
هشترود. فر د تهیدستی که در حال طی کر دن جاده 
روستابه طرف منزل‌بود.بر انرب رخورد خودروی 
سواری به وی و سرنگونی در شب بارانی. مرگ 
غریبان ه‌ای‌راتجربه کرد ولی این پایان کار وی نبود. 
چرا که بر اثر بی توجهی راننده» جسد این مرد مظلوم 
طعمه گر گ‌های روستای خویش شد.حال ماجنان 
بی‌رحم شده‌ایم که فردی از جنس بنی بشر راله کرده 
وحتی برای حفظ جسد وی از دست درند گان اقدامی 
نکنیم؟ شسایدا گر راننده خاطي اند کی جس مسولیت 
وانسانیت داشت حداقل جنازه آن بنده خداتکه تکه 
نمی‌شد. حتی شاید می‌توانست به موقع به بیمارستان 
رسانده شده و درمان شود ودر آن صورت حال 


خانواده‌ای داغدار نبود. ا ۲ 
و رسو مر نضی محمدی -هشترود 


نگذار ید دخترم نابینا شود 

زنی هستم پا به سن گذاشته, دارای فرزندانی که 
تحصیلات دانشگاهی هستند ولیکن فقط یکی از آنها 
شاغل است. در حال حاضر مشکل ما این است که 
یکی از فرزندانم بنا به دلایلی دچار مشکل بینایی شده 
وبینایی یکی از چشم‌هایش رابه طور کامل از دست 
داده و گاهی که به او و دردهایش چشم می‌دوزم با 
خودم می گویم. فرزند من به قدر کافی از معلولیت 
زجر می کشد.اگر مشکل نابینایی هم به آن اضافه شود. 
زند گی برایش واقعاً تلخ خواهد شد. من به عنوان مادر 
رنج کشیده از تمام هموطنان عزیز وزیر بهداشت و 
پزشکان خیّر تقاضای کمک دارم تاد ر بهبود فرزندم به 
من یاری رسانند و حالا که امکان درمان فرزندم وجود 
دارد کاری کنند تادخترم نابینانشود فکر کنید نابینا 
شدن بخاطر فقر چقدر سخت است و من و خانواده‌ام 


بعدها چقدر شر منده این دختر خواهیم بود که امکان 
دیدن راداشت اما مشکلش رفع نشد. ق-م-کرج 
اطلاعات کل ارو ۳۳۲۸ 


انامه به سردبیر 


ی ی ڪڪ 
با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تسلیت فرارسیدن 
ایام سو گواری مولا و مقتدایم ان حضرت اباعبد اه 
الحسین (ع) وبا رزوی اینکه بتوانیم از فیوضات این 
ماه بهره کافی ببریم ونیز بااین درخواست ازهمه 
دوستان عز یز خواننده که نامه‌های مربوط به هر بخش 
رابرای همان بخش ارسال کنند و نیز روی یک طرف 
کاغذ بنویسند. 
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٭ قنبر یوسفی از آمل 

اشعار طنز جدیدی از شما به دستم رسیده است 
که در نوبت چاپ است. برای شما خواننده باذوق 
آرزوی توفیق دارم. 

٭ ولی‌الله رضی 

لظفا در شاعات اداری پارو انط عمو می مجله 
(۲۲۲۲۶۲۲۶)تماس حاصل فرمایید. 

# ندا احسانی از ؟ 

درایمیل‌ارسالی هیچ نشانی از شماپیدانکردم. 
بهتر بود حداقل نام شهرتان راذ کر می کر دید. ضمنا 
از دوستان خوانت ده می‌خواهم مطالبی را که برای 
مجله ارسال می کنند همراه با نام و نشان و یک شماره 
تماس باشد. به هر حال مطلب زیبایی درباره محرم 
وواقعه جانسوز کربلا فرستاده بودید که این هفته 
توفیق نداشتیم آن رابه دست چاپ بسپاريم آن را 
نگه داشتم تاد ر یکی از شماره‌های اینده‌از ان استفاده 
کنیم. سرافر از باشید. 

# مر تضی محمدی از ؟ 

متأسفانه در ایمیل شما نیز جز اسم. نشانی دیگری 
پیدانکردم امابااین همه موضوعی که مطرح کر ده‌اید 
موضوع مهمی است که تابهحال‌بارهادرباره آن 
صحبت شدهو به صورت یک اسیب جدی نظام 
آموزشی ودانشگاهی ما راتهدید می کند. همانطور که 
شماهم اشاره‌داشتید سالهاست که روبر وی دانشگاه 
تهران جولانگاه زیر زمینی پایان‌نامه‌نویسانی شده که 
علم ومد رک می‌فروشند.یعنی بافروش پایان‌نامه 
برای انها که صلاحیت ندارند. صلاحیت می خرند 
واين تقلب بزرگ علمی آسیب‌های جدی به همراه 
می آورد. برای حل این مشکل البته باید تغییراتی در 
نظام آموزشی ابجاه شود تا فیچ داقشجویی تتواند با 
پایان‌نامه‌تقلبی‌مدر ک بگیرد و گر نه‌صرف مبارزه 
باتجارت پایان‌نامه دردی رادوانخواهد کرد.باید 
ملاک ارزیابی فرد صرفا تحویل یک پایان‌نامه نباشد 
وباروش‌های‌علمی ودرست اصولا کاری کنیم که هیچ 
کسی نتواند با تقلب کارش را پیش ببرد. 

* طیبه قاسمی از تهران 

مطالب شمابه‌دستم رسید.به دوستان در تحریر یه 
سپرده‌ام تااز مطالب شما به تدریج و در موقعیت‌های 
مناسب اس تفاده کنند. در انتظار مطالب بهتر و قابل 
استفاده‌تری از شما خواننده خوب می‌مانم و برایتان 
توفیق آرزو می کنم. 


/باریکتر ا زمو 
۳ 
کرامت اخلاقی حیوانی 
در یک برنامه مستند حیات وحش. نشان می داد 


که گروهی محقق یک سری لاشه مرغ راداخل توری 
گذاشته‌بودند و جند گودال به فاصله‌های ۱۰ تا ۲۰ 


متر از هم حفر کرده بودند. 
بعد از مدتی یک روباه آمد و 


کمی بو کشید ولاشه 


بر جرد 


زوجی پس از یاز ده‌سال‌صاحب فرزند پسری 
شدند. آن دوعاشق هم بودند و پسرشان راهم بسیار 
دوست داشتند. فر زندشان حدودا دو ساله بود که 
روزی مرد. بطری باز یک دارو راوسط آشپزخانه دید 
وچون‌برای‌رسیدن به محل کار دیرش شده‌بود. به 
همسرش گفت که درش راببندد و آن رادر قفسه قرار 
دهد. مادر پرمشغله موضوع رابه کل فراموش کرد. 

پسر بچه کوچک بطری را دید ورنگ آن توجهش 
راجلب کرد. به سمتش رفت و همه آن را خورد بعد 
دچار مسمومیت شدید شد و به زمین افتاد. مادرش 
سریع او را به بیمارستان رساند ولی شدت مسمومیت 
به حدی‌بود که ان کودک جان سپرد. مادر بهت 
زده شد وازاینکه باشوهرش مواجه شود به شدت 
وحشت داشت. 

وقتی شوهر پریشان حال به بیمارستان آمد ودید 
که فرزندش از دنیا رفته, رو به همسرش کرد و فقط 


سميه د او 9 دبیگی 
beigi_somayen@yahoo com‏ 


مرغ هارا کمی جابجا کرد و رفت. کارشناس تیم رو 
دوربین کرد و گفت: 
این الان میره و بقیه گله رو با خودش میاره. 
ب-ااستفاده‌ازیک ریات ل توری راجایجا 
کردند و آن رادر گودال دوم قرار دادند. آن رااستتار 
کرده‌وبامایعی که‌اسپری کر دند.اثر بورااز مسیراز 
بین بردند. تقریبا نیم ساعت بعد.همان روباه به اتفاق 


به 


هفت هشت روباه‌دیگر آمدندسر گودال وهرچه 
گشتند. مرغ‌هارانیافتند. هر چه زمین را بو کردند. 
فایده‌ای نداشت. بقیه روباه‌ها ناامید شدند و رفتند 
اما روباه‌اولی ماند و دوباره‌مشغول گشتن گودال شد. 
جالب اینجابود که روباه‌باسرعت می گشت بعد سرش 
رابالامی‌آورد وبه دوستانش که در حال دورشدن 
بودند. نگاه می کرد سپس دوباره بو می کشید. 

گروه با استفاده از سیم کمی روی گودال دوم راباز 
کردند تاحدی که روباه توانست مرغ‌ها راببیند. این 
دفعه خیلی جالب بود! روباه‌یکی از مرغ‌ها رابادندان 
گرفت وبا خودش برد! 


سه کلمه به زبان آورد. 

فکر می کنید آن کلمه‌ها چه بودند؟ 

شوهر فقط گفت: "عزیزم دوستت دارم!" 

عکس‌العمل کاملاغیرمنتظره شوهر یک رفتار 
ف راکنشی بود. کود ک مرده‌بود وبر گشتنش به زند گی 
محال.هیچ نکته‌ای بر ای خطا کار دانستن مادر وجود 
نداشت.به‌علاوه اگر او وقت می گذاشت و خودش 
بطری راسر جایش قرار می‌داد. آن اتفاق نمی‌افتاد. 
هیچ دلیلی برای مقصر دانستن وجود ندارد. مادر نیز 
تنهافرزندش رااز دست داده و تنهاچیزی که در آن 
لحظه نیاز داشت. دلداری وهمدردی شوه رش بود و 
این همان چیزی بود که شوه رش به او داد. 

گاهی اوقات ما وقتمان رابرای یافتن مقصر و 
مسئول یک رخداد صرف می کنیم. چه در روابط. چه 
محل کار یا افرادی که می‌شناسیم و فراموش می کنیم 
که یرای اا امد کي بلا یس 
وتحمل داشته باشیم.در نهایت, یا نباید بخشیدن 
کسی که دوستش داریم. اسان‌ترین کار ممکن در دنیا 


تارسم خوبی از جهان 
برافکنده نشود 


چوپانی ماری رااز میان بوته‌های آتش گرفت و 
نجات داد و در خورجین کوله‌پشتی خود گذاشت و 
به راه افتاد. 

چند قدمی که گذشت. مار از خور جین بیرون آمد 
و گفت: به گردنت بزنم یا به لبت؟ 

چوپان گفت: آیا سزای خوبی این است؟ 
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تیم کارشناس دوباره‌هم ان کار راانجام دادندو 
توری رابه گودال سوم بر دند. روباه‌ها وقتی رسیدند. 
هرچه گودال‌ها را گشتند وهر چه زمین رابو کشیدند. 
چیزی نبود و دوباره رفتند. روباه اول این بار دیگر 
جستجونکرد و رفت داخل گودال دوم دراز کشید 
وبه‌حالت خوابیده‌ماند!! جند دقیقه‌صبر کر دندو 
دیدند خبری نیست. نزدیکش رفتند. دیدند مرده 
است.لاشه روباه رابه مر کز دامیززشکی بر دند و 
آزمایش‌ه ای مختلفی انجام‌دادند ومتوجه شدند 
عکس‌هاو ازمایش‌هانشان می‌دهد که روباه براثر 
یک شوک عصبی سکته کر ده و مرده. 

درقر آن آمده است: اولئک کالانعام بل هم اضل! 

روباه که نماد مکر و حیله گری است. وقتی می‌بیند 
صداقتش بین دوستانش از بین ر فته خجالت می کشد. 
سکته می کند و می‌میر د اما | دم‌هایی هستند که روزی 
هزاران دروغ به زبان میآورند ولی وقتی‌هم که 
دروغ‌هایشان آشکار می‌شود.راست راست می گر دند 
و هیچ خم به ابرو نمی آورند. اسف‌بار تر اینکه کار خود 
راباز هم تکرار می‌کنند. واقعا چقدر زشت است انسان 
به جایی بر سد که حیوان در فضیلت‌های اخلاقی از او 
ی 


باشد؟ داشته‌هایتان را گرامی بدارید.غم‌ها.دردهاو 
رنج‌هایتان را با نبخشیدن دوچندان نکنید. 

اگر هر کسی می‌توانست با این طرز فکر به زند گی 
بنگرد.مشکلات بسیار کمتری‌دردنیاوجودمی‌داشت. 
وخودخواهی وترس رااز خود دور کنید و خواهید 
دید که مشکلات آن چنان هم که شما می‌پندارید. 


حاد نیستند. مریم پارسا 


مار گفت: سزای خوبی, بدی است... 

پس از کمی گفت وگو قرار شد تا مسئله رااز کسی 
بپرسندند. کمی رفتند تابه روباهی رسیدند و مسئله 
رااز او پرسیدند. 

روباه گفت: من تاصورت واقعه رانبینم نمی توانم 
حکم کنم. سپس مار رااز خور جین بیرون آورد و درون 
بوتهای اش انداعت مار کی خواشت. 

روباه گفت: بمان تارسم خوبی از جهان برافکنده 
نشود... 
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##رهبر معظم انقلاب: به صداقت مد عیان مبار زه ر 
داعش اعتماد نداریم 


#سردار قاسم سلیمانی: آمریکا و داعش بازند گان 


بحران منطقه خواهند بود 

#۶ رئیس جمهوری: منکری بالات ر از بیکاری و فقر 
#«عب اس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
نخواهد پذ یرفت 

#حمله تاتک های ارتش تر کیه به کوبانی 

سید حسن نصرا...: ما بر خلاف داعش, اسلامی 
متمدن و مترقی ارائه می کنیم 

:#مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: خدمات 
درمانی بازنشستگان از ماه آینده رایگان می‌شود 
#+جامعه دانش‌گاهی از گزارش بورسیه‌ها استقبال 
کردند 

#«رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای 
به پادشاه عربستان: جلو گیری از اجرای حکم اعدام 
شیخ "نمر باعث تقویت وحدت شیعه وسنی در 
جهان اسلام خواهد شد 

٭عملیات بز رگ "عاشورا" برای آزادسازی استان 
بابل عراق آغاز شد 

۶سر کر ده داعش به شکست مقابل‌ارتش‌عراق در 
عملیات "جرف الصخر اعتراف کرد 

در مرز مصر با سر زمین‌های اشغالی حالت 
فوق‌العاده اعلام شد 

##رهبر حوثی ها:در دولت جدید یمن مار کت 
نمی‌کنیم 


#6 کرهش مالی به فناوری ساخت کلاهک اتمی دست 


#دهها هزارایتالیایی در اعتراض به اصلاحات دولت 
به خیابان‌های شهر رم ریختند 

#«منطقه دیپلمات نشین کابل هد ف حمله موشکی 
گروه طالبان قرار گرفت 

در پی ادامه سیاست‌های ضدانسانی دولت میانمار 
۰ مسلمان مجبور به مهاجرت شدند 
#همزمان با اوجگیری در گیری‌ها انتخاباتپارلمانی 
اوکراین آغاز شد 

##ورزشکارآن‌جانباز ومعلولایرانی با کسب ۱۲۰ 
تا 
جنوبی بر جایگاه چهارم آسیا تکیه زدند 

معاون وزیر نیرواز طرح باروری ابر هادر تهران 
خبر داد 

#«موج دستگیری مقامات دولتی افغان به جرم فساد 
مالی آغاز شد 

#ب و کوحرام ۶۰زن دیگر را در نیجریه ربود 


#ثیر وهای امنیتی ارتش لبنان شاخه داعش لبتان 
7 رامتلاشی کردند KR‏ 
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از آنجا که این روزها رویدادها وحوادث باسرعت فراوانی در جهان اتفاق می‌افتد, تصمیم گر فتیم در 
این شماره به سه موضوع مختلف بپردازيم که در این مدت کمتر به ان پرداخته شده است... 


چراتر کیه بارفتن پیشمر گه‌های 

کرد به کوبانی موافقت کرد؟ 

مولود چاوش اوغلووزیر خار جه تر کیه درحالی از 
موافقت کشورش باورود پیشمر گه‌های کرد عراقی به 
کوبانی برای مقابله باداعش خبر داد که این تصمیم. 
اذعان به شکست رویکرد ترکیه در قبال بحران کوبانی 
و تحولات سوریه است. دو هفته پیش احمد داود اوغلو 
نخست وزیر تر کیه در گرما گرم حملات داعش به 
ا اط اف کے ارت سا کت که 
ره کر ےط کت ناسا کر 
عناصر داعش به بخش‌هایی از شهر کوبانی وارد شدند. 
تغییری سئوال بر انگیز در لحن و مواضع دولتمردان 
تر کیه ایجادشد. تا آنجا که رجب طیب ار دوغان به 
صراحت گفت.تر کیه به جنگجویان کرد کوبانی کمکی 
نخواهد کرد زیرا آنان با تروریست‌های پ ک ک در 
ار تباط هستند .با توجه به این اظهارات. روشن است که 
تصمیم دیرهنگام تر کیه در باره کمک به مقابله کر دها 
باداعش,چندان خوشایند دولتمردان آنکارانیست و 
بانگاه سیاسی و امنیتی تر کیه در قبال سوریه ساز گاری 
ندارد. به همین دلیل توجه‌ها به این پرسش معطوف 
است که چرا تر کیه با رفتن پیشمر گه‌های کرد عراقی 
به کوبانی موافقت کرده‌است؟ 

شاید مهمترین عامل موثر در اتخاذ این تصمیم. 
اعتراض فزاین دهم ردم تر کیه به وی زه‌در مناطق 
کوبانی است. در جند هفته گذشته اکثر شهرهای کرد 
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نشین تر کی ه4.صحنه اعتر اض ونارضایتی از دولت 
آنکارابود که چرا در قبال تحر کات داعش و کشتار در 
کوبانی.ساکت است و درعمل با بستن مرزها به روی 
شهروندان و گروههایی که داوطلب رفتن به کوبانی 
هستند. دست داعش رادر کشتار کر دهاباز گذاشته 
است ؟البته نار ضایتی های مر دمی در تر کیه تنهابه 
مناطق کر دنشین محدود نشد.بلکه شهرهای بز ر گی 
چون استانبول و آنکاراهم صحنه این اعتر اضات بوده 
است. همزمان احزاب رقیب نیز دولت آنکارارابه 
حمایت از داعش متهم کردند. 

امااز نگاه دیگر برای حزب عدالت و توسعه که 
خودرابرای انتخابات سال اینده‌پارلمانی تر کیه اماده 
می کند. استمرار بی‌توجهی به وقایع کوبانی و سر کوب 
و کشتار کردها درداخل تر کیه. امکان پذیر نبود.اين 
فرض غالب است که مقامهای تر کیه از پدید آمدن 
دید گاه‌منفی به دولت در میان کردهای تر کیه و در 
منطقه به شدت نگران شده اند. 

هرچند معلوم نیست تر کیه باچه مکانیسمی به 
پیش مر گه‌های کرد عراقی اجازه خواهد داد تا برای 
E‏ 
تصمیمی در شرایط کنونی به منزله فرونشاندن 
اعتراض کردها در قبال‌مماشات آنکارا در باره‌داعش 
ارزیابی می‌شود. این تصمیم به افکار عمومی تر کیه 
ثابت کرد که دولت انکاراحتی از طریق اهرم‌های 
سیاسی ویاتمهیدات مر زی می توانست مانع از وقوع 
فجایع داعش در کوبانی شود. اما این کار رانکرد. 


او کراین به حمایت مالی نیاز دارد 
يا به سلاح! 

پتر و پر وشنکو. رئیس جمهور او کراین.به تاز گی برای 
دیدار رسمی با باراک اوباما به واشنگتن سفر کرده است. 
پیش بینی‌هاحاکی از آن بود که سفر وی موجب افزایش 
درخواست پشتیبانی تسلیحاتی از کشورش برای 
مقابله باتهاجم روسیه خواهد شد. مطرح شدن چنین 
در خواست‌هایی اشتباه‌است. او کراین به سلاح‌بیشتر 
برای نبرد در جنگی که نمی‌تواند در آن پیروز باشد. نیاز 
ندارد؛ جنگی که ممکن است صدمات و آسیب‌های ناشی 
از ان بیشتر و طولانی مدت تر شود. انچه که او کراین به 
ان نیاز دارد. کمک‌های اقتصادی است. 

دون مدا خله نظامی از ستوی ناتو اوکراین 
قاد ر نیست باروسیه‌مقابله کند.علاوه‌براین 
رهبران ناتواع لام کرده‌اند که این اتحادیه 
نظامی دراین در گیری دخالت نخواهد کرد. 
ارتش اوکراین. که همانند دیگر بخش‌های 
دولتی دجار فساد و سوء مدیریت است. حریف 
ماشین نظامی روسیه نخواهد بود. تسلیحات 
بیشتر. کمکی به او کراین نمی کند. بلکه او کراین 
نیازمند ان است تاار تشی جدید. حر فه ای و 
آموزش دیدهایجاد نماید. تشکیل چنین ارتشی 
به سال‌ها اگر نه دهه‌ها وقت والبته پول نیازمند 
است. تزریق سلاح‌های بیشتر به ملغمه و آشفتگی 
کنونی‌سربازان کم تجر به.داوطلبان و نیروهای حمایت 
شده از سوی الیگارشی حا کم فقط و فقط کشمکش و 
هرشه‌های خاصل از آن راطولان ترم کر 

در مقابل. کمک‌های اقتصادی به این کشور حیاتی 
است. صندوق بین المللی پول بر آورد کرده که حجم 
اا اکا ا ا درصد کاهش بدا 
خواهد کرد. براساس این بر آورد. نرخ تورم در این 
کشوربه ۱٩‏ درصد خواهد رسید.نرخ بیکاری کنونی 
کب اکر درل را تاراما 
رسمی.در نتیجه در گیری‌هاء حجم صادرات نزدیک 
به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. 

بنابه گزارش ناظران از کیف, پایتخت او کراین, در 
حال حاضر برق دو بار در روز قطع می‌شود. صندوق 
بین المللی پول هشدار داده که | گر در گیری‌هادر شرق 
وا اه اس یر ان ها وا 
پایان سال ۰۱۵ ۲میلادی به ٩‏ ۱ میلیارد دلار منابع 
مالی خارجی بیشتر, نیاز داشته باشد. هزینه‌های جنگ 
و در گیری نامشخص است اما بی شک این هزینه‌ها بالا 
خواهد بود .بی تر دید همه این اتفاقات سبب ساز نگرانی 
پروشنکو شده که وی از برقراری آتش بس در شرق 
او کراین تحت عنوان "دستیابی به صلح "یاد می کند. 
اواو را اا یا قاری ل ات 
کاری که بسیار واجبتر و فوری‌تر از گرفتن انتقام از 
روسیه است. 

او کراین هم چنین نیازمند کمک‌های بیشتری 
درمقایسهب اآنچه تا کنون ازغرب دریافت کرده. 
می‌باشد. بسته ۱۷ میلیارد دلاری اعطا شده توسط 
صندوق بین المللی پول در ماه می‌میلادی. منوط 


به اصلاحات اقتصادی پر مشقت است. کمک‌های 
اقتصادی آمریکااز آغاز بحران در سال گذشته 
علیرغم لفاظی‌هاء کاهش پیدا کر ده وبه مبلغی کمتر 
از ۲۵۰میلي ون دلار.شامل کمک‌های فنی به انجام 
جگونگی ردیابی دارایی‌های دولتی ربوده شدهو نیز 
نظارت بر انتخابات رسیده است. 
ظاهرااتحادیه‌اروپابابسته کمک ۱۴ میلیارد 
دلاری‌اش سخاوتمند تر بوده‌امااین تنهاظاهر ماجرا 
است.این تخصیصات شامل ۲ میلیارد دلار به صورت 
وام و تاسقف" ۰ | میلیارد دلار دیگر نیز به صورت 
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صندوق بین المللی پول هشدار داده 

که اگر درگیری‌ها در شرق اوکراین 

۱ ادامه پیدا کند. ممکن است که این 
کشور تاپایان سال ۲۰۱۵ میلادی به 


٩‏ میلیارد دلار منابع مالی خارچی 
بیشتر, نیاز داشته باشد 


وا ا ا ال 
کمک های فنی به منظور ترغیب او کراین به اجرای 
اصلاحات سفت و سخت می‌اشد .او کراین هیچ راهی 
جزپذیرش این واقعیت تلخ‌ندارد که قادر به مقابله 
با تهاجم روسیه نیست. تنها راه پیش روی پروشنکو. 
کر کرو رار ای اھ یساسا ات 
وی بايد بپذیرد که لوهانسک و دونتسک که هر دو 
منطقه تحت کنترل استقلال طلبان طرفدار روسیه 
است. با یک خودمختاری ویژه اداره شوند. 

متحدان‌او کر این نیز می‌توانند راه گشاباشند. آن‌ها 
می‌بایست برای استقرار نیر وهای حافظ صلح سازمان 
ملل د رشرق او کراین‌به منظوربر قرای آتش بس‌تلاش 
کنند.علاوه‌بر این آنهاباید برای پشت سر گذاشتن 
بحران اقتصادی و تقویت دولت او کراین بسته‌های 
اقتصادی کامل‌تر و کار آمدتری ارائه کنند. 

تیر گی روابط امان - ریاض چقدر 
جدی است؟ 

یک منبع آگاه‌اردنی آن چه در روزهای اخیر 
درباره‌روابط اردن وعربستان گفته می شود ومی گویند 
که روابط دو کشور تیره‌شده‌است رارد کرد و گفت 
که دو کشور درجهت گسترش و تحکیم روابط حر کت 
می کنند وبا یکد یگر برای مهار بحران‌های امنیتی در 


سم 
۷ ان ٩۳‏ اطلایات نم 


U 


تماس دائم هستند. 

وی‌تاکید کرد برخی طرف‌ها و کشورهای 
منطقه‌ای از طریق رسانه‌های وابسته به خود تلاش 
می کنند روابط ار دن وعر بستان راخراب کنند در حالی 
که هیچ عاملی نمی‌تواند روابط مستحکم دو کشور را 
تخریب کند. آن هم در این وضعیت سخت خاورمیانه 
که روزهای بسیار پر تلاطمی راسپری می‌کند . 

این مقام ازدنی کف نکواست فا مش فاش شود این 
اظهارات را در حالی بیان می کند که رسانه‌های اردنی 
اخیرا گزارش داده‌اند که روابط اردن با عربستان به 
دلیل گر وه بندی‌های اخیر قدرت‌های منطقه‌ای دچار 
تیر گی شده و ریاض با بسیاری از سیاست‌های 
امان در بر خورد با مشکلات امنیتی موجود 
درمنطقه موافق نیست. آنهابرای‌اثبات 
۱ ادعای خود به دیداراخیر ملک عبدالله دوم 
| باولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه در 
مسکواشاره‌می کنند که در آن پادشاه‌اردن از 
رفتارهای‌عر بستان سعودی به ویژه در ب رخورد 
با گروه‌های تروریستی واجازه‌رشد و نموبه آنها 
انتقاد کرده است. 

منبع آگاه اردنی محتوای منتشر شده از 
گفت وگوهای رهبران اردن و روسیه را کاملا 
رد کردو گفت: آن چه در این زمینه در برخی 
رسانه‌ها منتشر شده‌است. ماحصل تخیلات مغر ضانه 
نویسند گان این گونه مطالب است. آنها حرف‌هایی را 
به یکدیگر ربط داداند که هیچ ربطی به هم ندارند ۰ 

وی بر لزوم ارتباط دو کشور برای حل مشکلات 
خاورمیانه به ویژه مشکلات امنیتی تاکید کرد و گفت 
که تماس‌های دو کشور در این زمینه‌ها به هیچ وجه 
نا اھ ان 
مبارزه باداعش هستند.هر دوی انهاازاین که داعش 
به تهدیدی امنیتی برای آنها تبدیل شود نگرانند و 
این نگرانی خودرانیز عملابیان کر ده‌اند. داعش‌نیز 
به صراحت اعلام کرده است که می خواهد به هر دو 
کشور حمله کند که این تهد ید بعداز ورود آنهابه جنگ 
در عراق وسوریه افزایش یافته است. گفته می‌شود این 
تهد ید مشتر ک باعت افزایش همکاری‌های امنیتی 
عربستان و اردن شده است. 

عربستان اردن رایکی از کشورهای مهم در رابطه 
باامنیت ملی خود می‌داند برای همین نسبت به هر 
گونه تحولی در آن به ویژه از لحاظ امنیتی وسیاسی 
به شدت حساسیت دارد. دو کشور مرز مشتر کی به 
طول ۲۰۰ کرلومتر دار ند که عربستان یں خط طولانی 
مرزی رابه مثابه تهدیدی امنیتی برای خود در صورت 
بروز هر گونه بحران امنیتی در اردن می‌داند.اردن 
همچنین به کمک‌های مالی سالانه عر بستان وایستگی 
کامل دارد به ویژه که با بحران‌های شدید اقتصادی 
دست به گریبان است.بحران‌هایی که با افزايش 
شمار پناهند گان سوری در آن بسیار تشدید هم شده 
ات تک ار ار اناد که وود بیوندهای 
اقتصادی و امنیتی مانع از آن می‌شود که روابط اردن 
و عربستان رو به تیر گی برود. ۰ 
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رس جر ات ف زند بت 


به ددر در کو چکی مو جب ناث مانی او می شود در بزد گی 


ما حسن عسکر ی (ع) 


7 
/ سه‌کانه 
a‏ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


این دو مدير آماده بر کناری اند! 


تحریم وقتی از سوی کسانی باشد که آن 


سوی دنا نشسته اند و دلشان هیچگاه 
برای ابران نسوخته, قابل تحمل است. 
ولی وقتی دو مدير ایرانی, کاری شبیه به 


تحریم می‌کنند. تحمل روانیست! 


جناب آقای مهندس ضرغامی.اين مد یر همیشگی, 
درآ خرین روزهای مدیریت خود بر سازمان بر رک 
صداو سیماء به همراه دیگر رسای این سازمان تصمیم 
گرفته‌ان د. پخش یکی از جذابترین وپر بیننده‌ترین 
تما م درا ف اسان را 
مش اهدهمس تقیم مس ابقات فوتبال داغلی محروم 
کک روم که لفاسله بایان کرای 
را ار را 
مور داین عدم پخش وجابجایی برنامه‌های پخش شبکه 
۳و برخی دیگر شبکه‌ها که متولی پخش این مسابقات 


هم شا کر دیهایی که ایرانی نیستند 


دانش آموزان ایرانی, توسط آموزش و 
پرورش به دانش آموزان افغانی, عراقی 


و پاکستانی هدیه می‌شود 


بر اساس اعلام وزارت آموزش وپرورش.امسال 
دوازده‌میلیون وپانصد هزار نفر دانش آموز در مدارس 
ایران ثبت نام کرده‌اند و به این تر تیب هزینه فراوانی 
برای آموزش این میلیونها دانش آموز صرف خواهد 
شد واین در شرایطی است که بهای نفت در جهان به 
شکل کم سابقه‌ای ارزان شده و بشکه‌های نفت ایران 
که تاچند هفته قبل بیش از یکصد دلار قیمت گذاری 


فرا رآموزی 


با تصمیم وزارت علوم ۸۰۰نفر از کسانی 


ازمون دکتری, فرار کرده بو دند اجازه 


ادامه تحصیل خواهند یافت؟ 


درخصوص بورسیه‌های غیر قانونی در دولت گذشته. 
اعلام کرد که نزدیک به یک هزار مورد تخلف در 


بودند هم هیچ توضیحی نه به طور 
مستقیم و نه به طور غير مستقیم و 
نوشتن چند خط زیرنویس تلویزیونی 
ساده‌هم انجام نمی‌شود. گویی که 
مسئولان سازمان هیچ مسئولیتی در 
برابر میلیونهابیننده که دههاسال 
ات مس ال ر 
صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران 
دنبال می کنند وبابت آن‌هم به دولت.مالیات می‌دهند, 
ندارند. مدیران عزیز این سازمان که از محل بودجه 
عمومی کشوریعنی پول نفت مر دم ایران و مالیاتی که 
بازهم.همان مر دم ایران می‌دهند و البته ومهمتر از 
همه در آمدهای سر شار انحصاری از تبلیغات پر حجم 
تلویزیونی اداره می‌شود. البته تقصیر رابر دوش یک 
میدس دیگب ام ی عاض ان و دیگر مرن 
فدراسیون فوتبال می‌اندازند. بهانه ظاهر | اینجاست 
ها را 
فوتبال و تبلیغات حاشیه زمین‌های فوتبال, در حال 
جابجایی است و پول کلانی که می‌آن این دو بخش 
از نظام جمهوری اسلامی, یعنی فد را سیون فوتبال و 
سازمان صداوسیما پخش می‌شده و این دو سازمان هم 
برای ارائه خدمات بهتر به مر دم سرز مین ایران حاضر 
نیستند سهم خود رااز این ریال‌های فر اوان به طرف 
دیگر ماجراواگذار کند وساطت‌های انجام شده‌میان 


می‌شد.این روزهابه بهای‌هشتاد دلار 
رسیده و دولت هم برای سال آینده 
قیمت ۷۰ دلار را در محاسباتش 
پیش بینی کرده‌و برای کشوری که 
هنوزبیش از نیمی از هزینه‌هایش را 
از محل فروش نفت خام به چنگ 
می‌آورد. این کاهش بهای نفت یعنی 
از دست رفتن حدود ۰ ۲ درصداز کل 
درآمدهای کشور. 

سال ٩۴‏ گذشت از اینکه نتیجه 
مذاکرات هسته‌ای و وضعیت تحریمه ابه کجا 
خواهد انجامید. سالی است پر از صرفه جویی, چرا 
که در آمدهای پیش رو اجازه‌ای جز این رانمی‌دهد. 
در چنین شرایطی, باز هم وزارت آموزش و پرورش 
اینطوراعلام کرده که حدود ۰ ۵هزار دانش آموز 


این بورسیه‌هاوجودداشته که 
مطابق تصمیم وزارتخانه تنها از 
ادامه تحصیل و ب ورس کمتر از 
۰ نفر ایشان جلوگی ری به عمل 
خواهد آمد و در مورد بقیه متخلفین, 
باوجودی که تخلف محرز است و 
دست کم یکی از شرایط استفاده از 
بورس وادامه تحصیل رانداشته 
ان‌د.امکان ادامه تحصیل در مقطع 
د کتری به ایشان‌داده‌خواهد شد. 
در حالی که هر سال حدود ۰ هزار 


+ ۵ 
اطلاعات کک ارو ۳۹۲۸ 


این نهاد هم تاامروز چندان اثری نداشسته چون ظاه رآ 
پول و اسکناس چندان وساطت بردار نیست. کسی از 
طرفین این ماجراهم که نگرانی خاصی بابت تمایلات 
میلیونها جوان ایرانی مشتاق تماشای فوتبال ایرانی 
نداردواین عدم پخش می تواند باز هم برای‌هفته‌ها 
وحتی‌یش از نا05 0-0 خر 
فدراسیون فوتبال طوری ریخته شد که جناب مهندس 
کفاشیان هم از کسی حرف شنوی ویژه‌ای ندارد واصولاً 
رئیس فدراسیون فوتبال در ساختار و ورزش ایران 
گویی هیچ مد یر مافوقی ندارد که منافع میلیونها جوان 
ایرانی رابه وی گوشزد کند. درباره صداو سیماهم 
یک شورای نظارت بر سازمان صداوسیمادر قانون 
به چشم می‌خورد که هیچ گاه شنید ه نشده که دخالت 
وتثیر گذاری قابل توجهی در برنامه‌های صداوسیما 
داشته باشد واگر هم چیزی بوده تنها توصیه‌های نرم و 
آرام بوده و بس. درد دل میلیونها جوان ایرانی هم انگار 


غیرایرانی. در سال تحصیلی فعلی در مدارس‌ایران 
ثبت نام کرده‌اند و تحصیل می کنند. بیشتر این چند 
صد هزار نفر هم از افغانستان وعراق یا پا کستان به 
ایران آمده‌اند وبه طور طبیعی به دلیل شرایط ناخوش 
اقتصادی‌خانواده‌هاشان.در مدارس دولتی که باهز ینه 


به رئیس سازمان صدا و سیما گوشزد نمی‌شود. 
چند سال است که غرب.ایران راتحریم کرده 
وعمق ودرازای این تحریم‌هاء جوانان ایران را 
از بخشی از آنچه‌می‌توانستند در دست داشته 
باشند دور کردمواز آنها که مقایل ای ان وایرانی 
ایستاده‌اند و گاه بسیار علنی و صریح از لزوم 
محدودیت وبی‌حق بودن کشورمان می‌گویند. 
جز این رفتار که می کنند نمی توان انتظار داشت 
ولی جوان ایرانی و دلبستگی‌هایش وقتی از سوی 
دومدیر ایرانی تحریم می‌شود بسیار تحمل 
ناپذیر می‌شود. مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال که تنها مرجعی است که به سادگی و 
قانونی می تواند رئیس فدراسیون فوتبال‌ایران 
راتعیین کند تاچند روز دیگر تشکیل می‌شود 
که روزه ای آخر دومین دوره ریاست فعلی 
سازمان صداوسیماهم.همین هفته‌های آینده 
فرامی‌رسند. شاید به جاست که به دلیل این 
تحریم‌های تسف برانگیز, باوجودی که این دو 
رئیس. خدماتی هم برای کشور شان داشته‌اند. 
دراولین فرصت عزل شوند تامدیران آاینده 
بدانند که هنر مدیریت درایران. یعنی اینکه 
لبخن درضایت ایرانی ان راباکمترین امکانات 
حفظ کرد وبه بهانه حفظ مصلحت‌های بالاتر 
این لبخندهای در تحریم رانخشکاند. د 
ا 
دولت اداره می‌شوند. پذیر فته شده‌اند. 
میهمان نوازی و حسن هم جواری به جای 
خود ولی در سالی که در | مدهای‌ایر ان به طور 
محسوسی کاهش می‌یابد.دست کماين ۳۵۰ 
هزارنفربایدهزینه‌های آموزش خود رابر 
دولت ایران بار نکنند و برای مثال به مدارس 
غیرانفاع ی منتقل گردند.اگر هر دانش آموز 
حداقل یک میلیون تومان هزینه برای مدارس 
دولتی ایجاد کند.این دانش آموزان غیرایرانی, 
هر سال, حداقل سیصد و پنجاه میلیارد تومان از 
| نچه را که باید سهم کود کان و نوجوانان ایرانی 
شود رابا خود می‌برند.بی | نکه دولتهاشان هیچ 
بخشی از این خسارت راجبران کنند. آیادوزاده 
میلی ون دانش آموز ایرانی راضی به این هدایا 
هستند؟ [ ) 
ڪڪ 


نفر متقاضی ورود به مقطع د کتری هستندو 
رقابت بسیار سنگینی میان ایشان در جریان 
است.این پیگیری وقانونمند بودن وزارت علوم 
البته تحسین برانگیز است. اما اینکه به تخلف 
کنند گان. حتی پس از احراز تخلف جایزه داده 
شود و اجازه معاف شدن از آزمون د کتری 
در اختیارشان قرار گیرد. این عبرت رادر 
دیگران ایجاد نخواهد کرد که طعم تخلف در 
ایران چندان تلخ نیست و شاید که به زحمتش 


ارزد؟ 
می اررد ۱ ۳ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


ا کے 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی آگهی‌های باز ر انی و تبلیغات 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

" کاچی به از هیچی "شر کت دوغاغلو بخورید و 
در کنکور سراسری قبول شوید "... نونت نداره اشکنه؟ 
آروغت تغارو می‌شکنه؟ از اشکنه‌های ش ر کت زرینیال 
بخورید و نفخ نکنید! منظور: در آ گهی‌های بازر گانی ما 
برای خاتواده‌هایی که صبحاکه "نان وهای شیرین "تاهار 
"کاچی بهازهیچی "وشام "نوچوفسکی "يا "فلافل "تناول 
می‌کنند. طرحی ريخته نشده و فقط خوراکی‌هایی تبلیغ 
می‌شوند که مال خانه‌های پولدارهاست و باربیکیو و 
"مایکر وفر "ومیزهای‌ناهارخوری‌دوازده‌نفره‌دارند. آنها 
ماهی‌سالامون ومیگو و خاوی ار و "دنتی "می‌خورند که 
"فوراوری‌وان است‌یعنی "برای‌هر کس! آن‌خانواده‌ای 
که شب بچه اش می‌پرسد.ننه شوم‌چی داریم ؟"وجواب 
می‌شنود آگشنه پلوباخورش دل ضعفه " تلویزیون دارند 
و آن بچه هم تبلیغات خوشسمزه رام پیند و دای دا 
که‌اگر "کاد الفقر أن کون کفراً "درباره‌اش صادق شود. 
ازچه دیوارهای ی که بالانمی‌رود وچه خفت‌هایی که 
نمی گیرد تا بتواند موبایلی بخرد که با آن وارد "لاین " 
شود. دختر آن خانواده‌ای که گشنه پلو دارند نیز دل دارد 
و کتونی پرفکت استپس "هوس می کند ودوست دارد به 
برج میلاد برود و کنسرت فلان خواننده‌ی خوش تیپ را 
ببیند. حکایتش هم خدانکرده زبئم لال» شاید این بشود 
که به بابایش بگوید منشی شر کت شده وصبح سر کار 
برود و شب با یک جفت پرفکت استپس بر گردد. شش 
ماه‌دیگر دماغ عمل کند. مدتی بعد هم دویس وشیش 
بخرد. حقوق منشی گری بر کت دارد انگار! 

درفرهنگ خوب وسالم مابه بچه‌ه امی گویند 
خوراکی شیک ونوشت افزار گر ان به مدرسه نبرید تا 
حسرت همکلاسی‌های مستمند رادر نیاورید. شاید 
براساس همین فرهنگ بوده که اصل‌های ۲۳و ۲۴ 
در ضوابط آگهی‌های بازر گانی گنجانده شده: "آگهی 
نباید مروج تجمل گرایی باشد "و "آ گهی نباید به گونه‌ای 
طراحی وساخته شود که در آن مر دم به مصرف بیش 
از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند "اما 
انگار تبزر سازان به این اصل‌ها وقعی نمی گذراند یعنی 
برایش تره خرد نمی کنند ومی‌گویند "قانون کیلو چند؟" 
همین خلا قانونی باعث شده که هر کی هر کی شود و هر 
تبلیغاتی که بخواهند. می‌سازند تاجایی که کالایی که 
موز ردو ویار سجن هه دیع مي ودب 
تقش در می آید وبه قول ضرب‌المثل. "آش از بس شور 
بوده خان هم فهمیده" "و اعلام می کنند که این شر کت 
یا کارخانه تعطیل شد زیرا تولیداتش زیانبار بود .حالا 
کیه که بتونه پر تقال فروشی راپیدا کند که آن تبلیغات را 
پخش کرد و مردم راواداشت از آن محصول بخرند. 

برای مردمی که یارانه بگیر ند وهر ماه‌استرس 
دارن د که مب-ادایارانه راقطع کنن د.وبرای مردمی که 


۷ن ٩۳‏ الاعات ی 


بچه‌دار می‌شوند تا یک یارانه‌بگیر دیگر به حساب بانکی 
خود بیفزایند. تشویق به مصرف گرایی و نشان دادن 
چیزه ای لوکس و گران که به گروه خون اکثریت مرد م 
نمی‌خورد. خلاف جامعه‌ی اسلامی و جمله‌هایی است که 
درباره‌ی قناعت از ائمه‌ی بزر گوار(ع) بر در و دیوار شهر 
و ایستگاه‌های اتوبوس می‌بينيم. بر اساس سخنان مقام 
معظم رهبری اقتصاد مقاومتی باید سر لوحه‌ی امور قرار 
گیسرد "اما آیا آگهی‌های بازر گانی انتقال دهنده‌ی چنین 
پیامی‌هستند؟ آیابه مردم‌مایاد می‌دهند که "کهن 
جامه‌ی‌خویش پیراستن /به‌از جامه‌ی‌عاریت خواستن ۳ 
یاآیاماراتشویق می کنند که کمدخودراپرازلباس‌و 
کفش و کیف کنیم؟ آیا به آیه‌ی قر آن عمل می کنند که 
فرمود: لیس للإنسان إلا ماسعی "(نیست برای انسان 
حاصلی مگر بر اساس کوششی که دارد)؟ و آیابه مردم 
یادمی‌دهند کوشش کنند وبازوربازوی خودنانی به 
کف ارن دوبه غفلت نخورندیانه... به | نهایادمی‌دهند 
از فلان شر کت خرید کنید وب الای صد میلیون جایزه 
بگیرید؟ وقتی که این آگهی‌ها رااز دریچه‌ی زبانشناسی 
بررسی می کنیم؛ می‌بینیم طوری بر ذهن و روان مخاطبان 
خود کار می کنند که انها برای رسیدن به این جایزه‌های 
میلیونی. حریص می شوند. عنوان‌هایی مانند ‏ پول و پلو " 
"هفته‌های دویست میلیونی » آچهارشنبه پولی "و... طمع 
هر انسانی را برمی‌انگیزد و مصرف کنند گان بی آن که 
به کیفیت محصول نگاه کنند. به این خیره‌می شوند که 
کدام شر کت جایزه‌ی بیشتری می دهد. در بر نامه‌ی‌ماه 
عسلی که در آخرین رمضان پخش شد. پسری نوجوان 
ماشینی خارجی برنده شده بود و همین جایزه به اختلاف 
خانواد گی منجر شده بود زیرا عمه‌اش به او گفته بود در 
فلان مسابقه شر کت کن اگه برنده شدی, نصفانصف 
تقسیم کنیم. یکی دیگر از اعضای خانواده که اولین نفری 
بود که فهمیده بود آن نوجوان برنده شده از او می‌ پر سد 
اگه برنده شدی, حاضری نصف شوبه من بدی؟ اوهم 
گفته بوده‌حالا کی بر نده میشه. اگه شد م» باشه. و روزی 
که آن بر نامه‌ی ماهعسل پخش می‌شد. گفتند که عمه 
سهمش رامی‌خواهد. پدر آن نوجوان می گفت حالافعلاً 
باهم قهریم. آن کسی هم که خبر برنده شدن راداده 
بود.باشوخی وجدی.مُشتلق خودش رامی‌خواست. 
حالابیاودرستش کنات ادیروز باهم خوش و خرم 
بودند یک ‌هویکی‌ شان بر نده شد ونان وریحانی که‌در 
سفره‌ی شبنم زده‌ی آنها بود, تلخ شد.اصل ۵ ۲قوانین 
پیام‌های باز رگانی می گوید: "تعیین جایزه برای تشسویق 
مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی‌رویه مجاز نیست " 
امادر بسیاری از تبلیغات کلی جایزه‌می گذ ار ند ومجریان 
باسابقه‌ی تلویزیون و هنر پیشه‌های مشهور رادعوت 
می کنند تابگویند از این بر نج واز آن روغن بخورید. 
در یکی از همین برنامه‌ها کار این تعریف‌ها چنان از حد 
گذشت که داریوش ارجمند " که مهمان آن برنامه بود. 
گفت: جنس خوب خودش فروش می رود و نیازی به 
تبلیغ ندارد و اگر این جایزههای میلیونی رااز قیمت کالا 
کم کنند. همه‌ی مصرف کنند گان خوشحال می‌شوند نه 
فقط آن یک نفری که برنده شده". 
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روستای کس کی از رو اهای باستای آبران 
ات کد در را 
این روستادر فاصله ٩‏ کیلومتری در شمال غربی شهر 
جابهار قرار دارد. منطقه‌ای که این روستادر آن واقع 
شده کوهپایه‌ای است و روستا داخل دره‌ای به نام 
به شرق کشیده شده‌اند. در دو طرف دره به چشم 
می‌خورن د. جمعیت روستادر دو ده هاخیر ۲برابر 
رشدداشته و طبق آخرین سر شماری انجام شده. 
۶ نفر جمعیت دارد و ۷۱۷ خانواده‌در آن زندگی 
دیده‌است. این منطقه از سالیان دور در نقش بندر گاه 
این منطقه عمل می کر ده و موقعیت جغرافیایی خاص 
آن باعث می شد که در زمان‌های قبل نیز بدون نیاز به 
الات ای ان وا کری ‌های 
ااا دف ا 

تیس یکی از بنادر مهم ایران در دریای مکران در 
زمان هخامنشیان بوده‌است.اغلب سا کنان این شهر در 
گذ شته‌به‌این منطقه آمدهواز طریق‌صیادی‌امرارمعاش 
می کر دند. اما امروزه شاهد مهاجرت گستر ده مردم 
وبرخی سابقه آن‌راقبل‌تر از این‌هم می‌دانند. این 
بندرگاه در دوره‌اسلامی وبا بهبود نظام تجاری حا کم 
بر منطقه رشد ورونق فراوانی یافت و روابط تجاری 


ایران رابهبود بخشید. در قدیم به بندر تیس.«تیز» 


نیز می گفته‌اند. از قسمت‌های‌دیدنی روستای تیس 
می‌توان به رودخانه لاوری اشاره کرد که از ميان روستا 
می گذرد. جاذبه‌های طبیعی دیگر این منطقه, کوههای 
بلندی است که آن رادربر گر فته ات مانند کوه 
شهباز, کوه پیلند و لاوری. با وجود اینکه روستای تیس 
درمنطقه‌ای کوهپایهای‌قراردارد. آب‌وهوای ان 
گرم و خشک است و می‌توان در این فصل از آن دیدن 
کرد که آب و هوایی معتدل دارد. از دیگر جاذبه‌های 
دیدنی این منطقه. قلعه پر تغالی‌ها یا همان قلعه تیس 
است که در ۵ کیلومتری شمال غربی چابهار واقع شده 
اس ان قلعه‌فدیی متعی به دوران اسلا است 
واز آثار ملی ایران محسوب می‌شود. منطقه دیدنی 


دیگر دراطرافروستا.غارهای‌سه گانه‌ای است که 
در نزدیکی کوه شهباز قرار دارند. در دامنه کوه شهبار. 
تقریباً ۲۵متر بالاتر از سطح زمین, دو غار مصنوعی و 
یک غار طبیعی در کنار همدیگر قرار دارد که در میان 
مردم بومی به «بان مسیتی» معر وف هستند. در زبان 
بلوچی,بان به معنی مر دی صالح و مومن و خداپرسست 
ومسیتی نیز به معنی معبد و محل پرسش است.در 
نتیجه بان مسیتی به معنی محلی است که مومنان و 
افراد صالح در آن خداراپرستش می کنند. آرامگاه 
سید غلام رسول, قلعه بلوچ گت, قلعه پیروز گت قلعه 
انوشیروان,قلعه‌باتل.فیل‌بند. سدهایتیس ومسجد 
جامع تیس از جمله دیگر جاذبه‌های گر دشگری منطقه 
است.اما منطقه دیدنی والبته مرموز دیگری هم در 
اطراف روستافرار دارد که قبرستانی قدیمی است که 
به باور واعتقاد مردم بلوج. گورستان جن است وبه آن 
«جن سنط» می گویند. قبرها در این قبرستان عجیب 
در کنار هم وبر روی سطحی سنگی و صخره‌ای حفر 
شده‌اند. این قبرستان بر روی تپه‌ای کم ار تفاع قرار دارد 
که مشرف به روستا وپایین کوه‌پیل بنداست. قبررستان 
دیگری‌هم که قبرستان شماره یک تیس نام دارد.در 
کنار آن قرار دارد که مر دم روستا, در گذ شتگان خود را 
در ان دفن می کنند. اما همواره مراقبند که از قبرستان 
جن‌هاعبور نکنند. چاه‌باستانی «تیز کوپان» نیز از دیگر 
مکان‌های دیدنی منطقه است. 


آبشار زیبای ابوالفارس 


ایشا ناماس در رکه ک وای راکرس در 
شمال رامهر مز. در منطقه زیبا و کوهستانی ابوالفارس 
در روستای دوگچه واقع است. فاصله 
این ابشار تارامهرمز ۳۰ کیلومتر است. 
محیط سنگی آن پوشیده از فسیل‌های 
" جانوری و گیاهی است.این آبشاریکی 
از بزرگ‌ترین آبشارهای کشور است. 
| ارتفاع آن تقریباً ۱۲متروپهنای حجم 
ریزش آب آن تقریبا امتر است ودر 
قسمت پایین آبشار ومحل ریزش آب 
به سطح زمین. یک حوضچه سنگی 
بسیار جالبی پدید آمده که محل زند گی 
آبزیان است. با توجه به خشکی کوه‌های 
زاگرس در منطقه خوزستان.وجودچنین 


آبشاری توجه هر بیننده‌ای رابه خود جلب می کند. آب 
و ارارک مهای وا 
می گیر د و در نهایت به رودخانه مارون‌این شهرستان 
سرازیر می‌شود.در حال حاضر حدود پنج روستااز آب 
شیرین وقابل شرب | بشار ابوالفارس استفاده‌می کنند. 
در کنار آبشار ابوالفارس,تنوع زیستی گیاهی متعددی 
همچون درختان کنار و خر زهره به چشم می‌خورد. 
همچنین این آبشار نقطه بکری به شمار می‌رود که با 
وجود کوهستان زیبای اطراف بااشکال مختلف طبیعی 
و جاذبه‌های فوق‌العاده می توان با ایجاد امکانات آن 
جارابه نقطه بکر گر دشگری در خوزستان تبدیل کرد. 
البته جاده دسترسی به آن تا حدودی ناهموار و فاقد 
هر گونه امکانات گردشگری است. 

رامهرمز محمد علی بهوند بوسفی 


روستای کندل وس.آرمیدهبر دامان سر سبز 
البرز مر کزی, با هویتی به درازای تاریخ و دهکده‌ای با 
جلوه‌های حیرت‌انگیز از طبیعت است که گنجینه‌ای 
از هنرهای سنتی و دستی قدیمی و بومی مازندران در 
موزه تاریخی‌اش جمع آوری شده و انتظار گردشگران 
پائیزی رامی کشد .برای دیدن جاذبه‌های روستای 
ییلاقی کندلوس باید ۱۵۰ کیلومتر از مر کز استان به 
سمت غرب رفت ودر ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی 
شهرستان نوشهر و ۵ ۱ کیلومتری مسیر کوهستانی 
کجور نوشهر به روستایی خواهید رسید که اولین موزه 
روستایی کشور در آن بنا شده است. روستایی که با 
داشتن‌جاذبه‌های‌متعد د.به روستای‌هدف گردشگری 
مازندران نیز مبدل شده است.اين موزه رویای کود ک 
روستایی است که به یکباره دست از بازیهای کود کانه 
می کشد و برای حفظ میراث گذشتگانش, خانه به خانه 
روستاهای کجور می‌چر خد و اشیاء تاریخی وفرهنگی 
نیا کانش را در قالب موزه‌ای جمع آوری می‌کند . 

درحاشیه مجموعه گردشگری وفرهنگی کندلوس: 
موزه‌ای بناشده که برای ورود به آن‌باید پله‌های 
سنگفرش شده‌راطی کرد و در بلندای روستای زیبای 
کندلوس, درب بز رگ چوبی موزه همواره در تمام 
روزهای سال به روی فرهنگد وستان باز است.اين موزه 
به گفته علی اصغر جهانگیری بنیانگذار نخستین موزه 
روستایی کشور ره آورد سالها همصحبتی وهمدلی با 
مردم مهربان دیار کجور مازندران است. وی می گوید: 
خود زاده‌وپرورده دشت و کوهساران آن‌دیارم وهر چه 
دارم از مردم این دیار دارم. موزه تاریخی و فرهنگی 
کندلوس در ساختمانی با معماری سنتی و بومی بنا شده 
که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و واشیاء قدیمی 
و تاریخی در غر فه‌هایی در زیرزمین و همکف موزه به 
معر ض نمایش گذاشته شده‌است.در بخشی ازاین‌موزه. 
سکه‌های تاریخی و قدیمی به چشم می آید که بر روی 
تکه کاغذی نوشته 3 
شده این اشیاء در 
۵ مردادماه سال 6 
۱سرقت شده‌اما ۲۳ 
چند ماه‌بعد با تلاش ۲۳ 
نیروی پلیس دوباره 
کشف شد و به موزه 
باز گردان‌ده شده 


پاییزگردی دراولین موزه روستایی کشور 


نمون ه خط ثلث.ابطال سحر قباله‌های از دواج؛ 
نقاشی‌های مربوط به قرن ۱۱ در دهلی نو نمونه‌های 
از سکه‌های نقره ای, جد ول تقویم نجوم متعلق به سال 
ریات اال قاتا وهای خر امه 
شاهوفرح درغر فه‌های‌موزه‌تا ریخ ی کند لوس‌به‌معرض 
نمایش گذاشته شده‌است واشیاء هر غر فه از طریق 


پخش صدای ضبط شده به باز دید کنند گان معرفی 
می‌شود .نمایشگاه‌اسناد ملی عصر صفوی تا کنون از 
دیگر بخش‌های موزه‌قدیمی روستایی کندلوس است. 
سفالهای لعابی, پی سوز برای ایجاد شعله‌ای آتش, جام 
بانقش قوچمربوط به ۰ ۱۸۰سال‌قبل,لوازم کیمیاگری. 
نمونه‌هایی از خط خوشنویسی, سیاه مشق, قد یمی‌ترین 
سند مبایعه نامه واقع در بل وک زانوس مجور به تاریخ 
۵ هجری قمری.سند خرواری کندلوس درسال 
۶ هجری توسط شمس الدین کندلوسی, پوست 
آهوبارنگ نیل لاجوری, قدیمی‌ترین اسناد خطی نیز 
در این موزه به چشم می‌خورد . 

در ویترین ۵اين موزه, نمونه‌هایی از آیات قر آنی 
نقش بسته شده بر پوست آهو قلمدان لا کی فرهنگ 
عامه گل ومرغ. قلمدان باعکس مهره. کتاب چاپ 
د را 
مر ره وا مت ات ها واد ر کی کار 
الا ها ا کان 
ایلخانی.ساسانی وجود دارد که برای‌بازدید کنند گان 
سکف اوراست ِ 

ویترین چهارم مجموعه تاریخی کندلوس به حرفه 
و کارپیشه مردمان روستاهای مازندران می‌پردازد. 
حرفه‌هایی از جارب‌داری. کد خدایی. هیزم شکنی. 


گالسش,چپق کش وویترین دیگر عکس‌های تاریخی ‹ 


ایران و ویترین دوم نیز به چینی آلات هنرمندان ایران 
در طول تاریخ اختصاص دارد. 

موزه کندلوس که‌اولین موزه‌روستایی در جهان 
و است سوژه‌های منحصر 
| به فردی رانیز در خود 
جای داده نظیر سند شهر 
: سمنگان محلی که رستم 
فر دوسی‌باتهمینه‌ازدواج 
میکند. کتاب خارستان 
سعدی, ص دای مظفر 
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قال لا 
ای آله 

اذا حکمتم فاعدلوا 

نقل از کناب شریف 
نهج الفصاحه 

رسول گرامی اسلام | 
که صلوات بی‌حد مابر | 
.۰ استاد محمد کاظم نیکنام 
فرمودند: الا ای ا 

وقتی حکم می کنید. به عدل رفتار کنید. 

دین مبین اسلام تمامی انسانها رابه رعایت حق 
و برقراری عدالت دعوت می کند. مسلما ان کس 
که در مسیر تحقق عدالت بکوشد مورد عنایات 
ویژه خداوند تبا رک و تعالی خواهد بود. 

به این سخن ارزشمند مولای همه ما علی عليه 
السلام توجه کنید: 

خداببخشاید کسی را که حق را زنده گر داند. 
باطل را پمیر اند و بنیان ستم رابراندازد و پایه عدل 
و داد را استوار سازد. 

خداون د منان عدالت رالازمه تقوی‌وراه 
نزدیک واستوار دستیابی به پر هیز کاری قلمداد 
کرده است. اعدلوا هو اقرب للتقوی 

عدالت پیشه کنید که به تقوی نزدیکتر است. 

علی عليه السلام می‌فرمایند: 

احسن العدل نصرة المظلوم 

بهترین شیوه عدل پاری 
دوستان عزیز.اگر کسی از مابپرسد. عادل‌ترین 
مردم کیست؟ در پاسخ فرمایش ارزشمند مولی 
الموحدین علیه السلام رابه‌ یادمی آوریم که 
فر مودند: 

اعدل الناس من انصف من ظلمه 

عادل‌ترین مردم کسی است که به آن که بر او 
ستم نموده است با انصاف رفتار کند. 

ایشا #بانبود. 

ماهیچ حقی‌رادر موردوی 


تم دبده‌است. 


گویند که حق را بگوید 
اگر چە به ضرر شخصی 
خویش باشد وازباطل 
بگریزداگرچه به نفع و 


سود و منفعت وی باشد. 


» 


ق ان ر ايامو 


دد 


که ذنکه تر بن گفتاد است. و در ان داناه ۱ گاه شهید که بماد د 


دست 


حطرت على (ع) 


منبع: ریدرز 


دایجست. اکتر 
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ترجمه: مریم نیک پور 
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چرافقط من نجات بافتم؟ 

در ۰ ۲زوئن ۰۲۰۰۹ باهیابا کاری "؛دانش آموز 
۲ ساله‌ی فرانسوی ومادر ۲۳ساله‌اش. عزیزه" 
با هواپیم ای ایرباس۰ ۸۳۱ به سوی "کوموروس " 
می رفتند تا تعطیلات تابستانی خود رادر مجموعه‌ای 
از جزایر آن سوی سواحل آفریقا بگذرانند و با خانواده 
نیز دیداری تازه کنن د. چند دقيقه پس ازاوج گرفتن 
هواپیما؛به طوف ان هوایی برخورد کردند. هواپیما 
می‌لرزید. چراغ‌ها سوسو می زدند. موتور خراب شد 
وسرعت هواپیمابه شدت کم شد وبا ۱۳۲ مسافر 
شد. "باهيا" از هواپیما به بیرون پرت شد. او که جلیقه 
نجات.غذ او آبی‌باخودنداشت.به تکه‌ای از بال 
شکسته‌ی هواپیما چنگ زد و آن را محکم نگه داشت. 
اوسیزده‌ساعت در همان وضعیت ماند تاسر انجام یک 
قایق‌نجات‌پیدایش کرد. جند روز بعد.پس زاینکه 
زخم‌هایش کمی بهبود یافت. در بیمارستان خبری 
شنید که برایش فوق‌العاده عجیب و غیر منتظره بود: 
"او تنها بازمانده‌ی این سانحه هوایی بود! برخی‌ها 
آن رامعجزه می‌نامند. بعضی‌ها هم اتفاق یا شانس. 
اماهرچه‌باشدوهراسمی که‌روی آن‌بگذاریم.فرق 
تنها کسی از سانحه‌ای زنده مانده با بقیه. از زمین تا 

"کی دیکنز ‏ ۳۶ساله که خودش نیز تنها بازمانده 
یک حادثه‌ی رانند گی است.درسال ۱۳ ۰ ۲تصمیم 
گر فت داستان افرادی را که تنها بازماند گان حوادث 
گوناگون هستند.جمع آوری کند. خود اودر نوجوانی 
در یک حادثه رانند گی چند دوستش رابه کام مرگ 
فر ستاد واين اتفاق, هم بر روح وروان او وهم بر زندگی 
آینده‌اش تاثیر زیادی گذاشت.او که به خاطر تجربه 
شخصی‌اش به این موضوع علاقه‌مند شده می گوید: 
"افرادی‌مثل من که تنها باز مانده‌هستند. فشار زیادی 


جسدهای متلاشی 3 0 ¬ 
فساد گرفته‌ی‌مسافران 

یک طرفم بودند. و در 

سوی دیگر جنگل زیبا . |« 


- 


ویسیارخرم وپراز تست" 
زندگی قرار داشت 3 


تعجب می کنند و مدام از خودشان می‌پرسند آیادلیل 
خاصی وجود داشته که من زنده‌مانده‌ام؟ چرااز بین 
همه, فقط من نجات پیدا کردم؟ از این به بعد بايد چه 
کنم ؟ "در ماجرای واقعی‌ این شماره,دونفر از کسانی که 
لقب تنها با زمانده را گر فته‌اند.از روز سانحه می گویند و 
اینکه زند گی بعد از آن بر آنها چگونه گذشته است. 

نجات یافته: جرج لامسون جی.آر 

تاریخ: ۱۹۸۵/۲۱/۱ 

پرواز: گالکسی ۲۰۳ 

مبدا:رنو, نوادا 

مقصد:میناپولیس 

تعداد خدمه فوت شده: ۶ نفر 

تعداد مسافران فوت شده: ۶۴ نفر 


چرا این پسرک زنده ماند؟ 
Ty‏ 
صندلی خود راپیدا کردیم وسر جای خود مستقر 
شدیم.سعی کر دم کمی بخوابم. اما چند دقیقه نگذشته 
بود که باصدای دومرد چشم‌هایم راباز کردم. آنها 
ادعامی کر دند من و پدرم اشتباه روی صندلی آنها 
ام احرف آنهاراپذیرفت.بادلخوری از جایم بلند 
اول قرار داشستیم و جلو مایک دیواره بود. بعد از اينکه 
هواپیما از زمین بلند شد. همه چیز مثل بقیه‌ی پر وازها 
عادی به نظر می‌رسید اما کمی بعد اوضاع آشفته شد 
می گفت مشکل جدی نیست اماهمان‌طور که از پنجره 
به بیرون نگاه می کردم متوجه شدم خیلی سر یع داریم 
اعلام کرد که داریم سقوط می کنیم. بین ۵تا ۱۰ نانیه 
تاسقوط فاصله داشتیم. بعد سه بار به زمین اصابت 
کردیم. بار سوم. بخش بزر گتری از هواپیما به زمین 
برخورد کرد ودرهم شکست. سرعت هواپیما تقریبا 
۰ کیلومتر در ساعت بود.ما در یک خیابان نزدیک 

قسمت مر کزی شهر رنو سقوط کردیم. 
لاشه هواپیما در اتش می‌سوخت ومن در هواپیما 


کردن حسی که چنین 


نود 


که ار 
| 4 مرگ آماتریشی 


این احتمال که در یک سانحه هوایی فقط یک نفر ز 
اتفاق بیفتد. وقتی در حادثه همه بمیرند و فقط یک نفر زنده بماند. بعدا چه حسی پر 


می گشتم تا کسی راپیدا کنم که مثل من زنده‌باشد. 
خاطره‌ای که هنوز خوب به یاد دارم و مثل صحنه فیلم 
دیدم. همان مردی بود که صندلی‌اش رابامن عوض 
کرده‌بود. روی زمین دراز کشیده‌بود و چشم‌هایش 
باز بود. شتابان به طرفش رفتم تابه او کمک کنم اما 
فهمی دم با چشم‌های باز مرده.ا گر قبول نمی کردم 
صندلی‌ام رابااو عوض کنم. ممکن بود اوالان به جای 
من زنده‌مان ده‌بود. بعد ازاینکه آمپولانس رسید. 
مرابا یک باززمانده‌دیگر به بیمارستان رساندند. تمام 
بدنش سوخته بود. در بیمارستان شنیدم سوختگی اش 
از درجه سوم است. | تش, پوست تمام بدنش راسیاه 
کرده‌بود. به سمت تختش رفتم و گفتم: آنمی‌تونم باور 
کنم یک نفر دیگه‌هم مثل من زنده مونده. فقط من و 
تواينجاييم. من وتوموندیم وباهم حرف می‌زنيم." 
مرد در جواب من گفت: کسی اینجا نیست!همه‌مون 
نظر می سید زخم‌هایش چندان کاری نباشند ولی 
چند روز بعد از دنیا رفت. 

باوراین اتفاق برایم خیلی دشوار بود. روز گار 
که چه اتفاق تلخ و سیاهی بود و چقدر عجیب و در 
عین حال دردناک است که توء تنهاباز ماندهیک 
سانحه بز رگ باشی.در چنین حالتی وقتی برای اولین 
بار تورامی‌بینند, به توخیره‌نگاه می کنند چون فکر 
شگفت‌انگیز و غیر منتظره‌ای؛ چقدر خوش‌شانس 
بودی که فقط توزنده‌ماندی اماهیچ کس از دل من خبر 
نداشت و نمی‌دانست چه لحظه‌های دشوار و غمباری 
که در چند ثانیه همه حتی پدرت جلو چشمت در آتش 
بسوزند و تونتوانی برای آنها کاری کنی. تا وقتی چنین 
تجربه‌ای نداشته باشید. در ک آن واقعاً سخت است. 
انسان‌های زیادی زند گی خود را از دست داده‌اند و تو 
آن وسط ایستاده‌ای. روزی هزار بار به خودم می گفتم: 
"چرافقط من در این جهنم مانده‌ام؟ چرا همه تکه پاره 
شده‌اند؟ چرا همه مردند ومن زن ده‌ماندم؟ " بعد 


ا ت اما 
می گویند احتمال نجات پیدا کر دن و زندهماندن در سوانح جدی هوایی بسیار کم اس 


نده نماند. بسیار کمتر است و شاید به ندرت 
1 تشن ۰ 


1 می کند؟ آیا خود را فردی مقدس می‌داند که فرشتگان حامی نج انش ` ۷ ۲ 
با خود را فردی گناهکار می‌داند که زنده مانده تارنج بکشد؟ د رک 
بازماند گانی دارند. بسیار دشوار است. ۱ ۷ 
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از اینکه از بیمارستان مر خص شدم. تصمیم گرفتم 
دبیرستان راتم ام کنم وبه کالج بسروم. به هر حال 
من یک آینده‌داشتم وباید آن‌رامی‌ساختم. بعد از 
این حادثه به خودم می گفتم کالج راتمام می کنم و 
وارد نیرروی هوایی می شوم تاروزی خلبان شوم. وقتی 
تعطیلات اولین ترم کالج از راه ر سید فهمید م هیچ چیز 
مثل گذ شته نیست ونخواهد شد چون من دیگر پدر 
نداشتم.مادر وخواهرم آسیب روحی بزرگی از این 
حادثه خورده بودند و هنوز در غم از دست دادن پدرم 
می‌سوختند و بی‌تابی می کر دند. در همان تعطیلات 
بود که عذاب و سختی این مصیبت را درک کردم و 
غمی‌سنگین سراغم آمد ومرادر خود فر و بلعید. به 
افسردگی شدید مبتلا شدم. دارو و د کتر دردی از من 
دوانکرد ونتوانستم در کالج بدر خشم ونمره‌های خوبی 
بگیرم‌بتابراین کالج رارها کردم وبه رنورفتم ودر 
فروشگاهی مشغول به کار شدم. وقتی جوان‌تر بودم. 
آرزوهای زیادی برای زند گی داشتم اماحالا همه چیز 
فرق کرده بود و دیگر از دنیا چیزی نمی‌خواستم. به 
خودم می گفتم اعضای خانواده‌ی کسانی که در ان 
سانحه جان خود رااز دست داده‌اند حتماً می گویند: 
"این پسره رو ببین! یه شانس دیگه برای زند گی پیدا 
کرد. من چه بدشانسم که همسرم رو, پسر عزیزم روء 
پدرم رو... از دست دادم. چرااین پسره زنده‌موند؟اون 
حتی یه کار مهم توز ند گی نداره.اگه پدرم زنده‌بود.اگه 
برادرعزیزم زنده‌بود.اگه‌همسرم زنده‌مونده‌بودحتما 
کار مهمی‌انجام می داد و نقشه‌های زیادی واسه ز ند گی 
داشت...امااین پسره!" تمام مدت این افکار در ذهنم 
پرسه می زدند برأی همین همیشه یک قد م به عقب 
برمی گشتم و یاد ر افسر د گی غرق می‌شدم یا باخشم 
فروخورده‌روزگارم رامی گذراندم. کنار آمدن‌بااین 
وضعیت واقعاً سخت و غیرقابل تحمل بود. 


وقتی که عشق آمد.... 

در جولای ۰۱۰ ۲ تصمیم گر فتم به مینه سوت سفر 
کنم تاخانواده‌ی سه نفر از کسانی را که در این سانحه از 
دست رفته بودند. ببینم اما واقعا از این دیدار وحشت 
داشتم.در راه‌اولین خانه بودم که احساس کردم از نظر 
جسمی بیمار شده‌ام. "سارا" پدر ومادر, پدربز رگ و 
مادربزر گش رادر آن پرواز از دست داده‌بود. وقتی 
این اتفاق تلخ رخ داد.سارافقط شش سال داشت. با 
خودم فکر می کردم این سانحه واز دست دادن‌اين 
همه عزیز چقدر برای یک دختر شش ساله رن جآور و 
دردناک است و چقدر می‌تواند به او | سیب بزند. وارد 
خانه شدم وبه سختی بااو حرف زدم. بغض راه گلویم را 
سد کرده بود. سپس به آشپز خانه رفتیم ونشستیم واو 
عکسی از پد ر و ماد رش به من‌نشان‌داد.اين دقیقا همان 
لحظه‌ای بود که همه چیز تغییر کرد. شاید غیر عادی و 
عجیب به نظر بر سد امامن حضور اعضای خانواده او را 
در آشپزخانه حس می کردم. احساس می کر دم پدر و 
مادرش کنار ساراایستاده‌اند وبه من لبخند می‌زنند. 
احساس کردم از اینکه نتوانسته‌ام زند گی‌ام را آن طور 
که باید و شاید. به شکلی خاص ادامه بدهم و از این که 


نتوانسته بودم هنگام سانحه کار خاصی بکنم. بخشیده 
شده‌ام. سارااز دیدن من خوشحال بود. من هم از 
دیدن او,عکس شش سالگی او رادیدم وحالاء سارای 
سی ساله‌باچشمانی پر ازاشک مقابل من ایستاده 
بود. آن روز, بعد از دیدن ساراو عکس خانواده‌اش 
احساس کردم همه چیز تغییر کرده وس رانجام پس 
از سال‌ها درد وعذاب. زند گی روی خوشش رانشانم 


داده‌است.احساس ناب عشق واعتقاد تمام وجودم 


راپر کرده‌بود . 


می 


کمی بعد لامسون ازدواج کرد.اواکنون یک دختر 
۸سلله دارد وبا خانواده‌اش در شهر رنو زند گی 


کا 

نجات یافته: آنت هرفکنز 

تاریخ: ۱۹۹۲/۱۴/۱۱ 

پرواز: ۴۷۴ هواپیمایی ویتنام 
مبدا:شهر هو شی مین, ویتنام 
مقصد:شهر کام رانء ویتنام 
تعداد خدمه فوت شده: ۶ نفر 
تعداد مسافران فوت شده: ۴ ۲ نفر 


پلک‌های بسته‌ی مرد مهم 


۳ ۴ دقیقه از پرواز ۵۵ دقیقه‌ای ما گذشته بود 


وزی به خر راهان ەه ود که هوایا ` 


یک چرخش ناگهانی و مهیب و فوق‌العاده 


ترسناک کرد. دست نامزدم رامحکم گرفتم 
تم تگران باس از اب را ننان‌ها نو 
پرواز زیاد ميفته. اماهن_وز جمله‌ام تمام 
نشده بود که هواپیما به افت ار تفاع دچار 


ا 


لے 


ان ۹٩۳‏ ي 


: ۰ 


اوا ای جع افانبل د د کچ 
محکم گرفته بودم واین اخرین چیزی است 
که به خاطر دارم. بعد آفهمیدم هواپیما به کوه 
اصابت کر د. یکی از بال‌هایش کنده شده بود 
وبقیه هواپیما نیز در اثر برخورد شدید با کوه. 
متلاشی شده بود. 
وقتی به هوش آمدم.هنوز در هواپیما بودم 
اما لابه‌لای جسدها گیر کرده بودم. صندلی 
نامزدم از جا کنده شده‌بود واو همان‌طور با 
کمربند. همراه صندلی به پشت افتاده 
بودوبالبخندی که دیگر کمرنگ شده 
بود.از دنیا رفته بود. از سوراخ گوشه 
هواپیمامی‌توانستم جنگل سر سبز را 
ببینم. تمأم بدنم مجروح شده‌بود و 
بسیار درد می کرد. ده سانت استخوان 
از ساق پایم بیرون زده بود. سعی کردم 
حر کت کنم اما دردی عذاب آور در تمام 
پایم پیچید و مرا ناتوان کرد. 
به هر طریقی که بود. می‌خواستم از 
هواپیمابیرون بروم. همه جا پر از جسد 
بود. یک مرد ویتنامی بسیار مهربان که زنده 
مانده بود. به من اطمینان داد که خیلی زود برای نجات 
ماخواهند آمد.اومی‌گفت: "من آدم خیلی مهمی 
چند ساعت آینده تنفس مرد ضعیف و ضعیف تر شد. 
باچشم‌های خودم می‌دیدم که چراغ زندگی آن مرد 
دارد خاموش می‌شود اما نمی‌توانستم برایش کاری 
انجام بدهم. کمی بعد. چشم‌هایش رابست واز دنیا 
همه جارافرا گرفته بود. پیش از این هر گز آنقدر تنها 
و وحشت‌زده نبودم. 
هشت روز تمام. کف جنگل دراز کشیده بودم 


ورم کرده بود وانگشت‌هایم سیاه 
فده تم آماوفی باران می با رب 


می‌توانستم آب پیر اهن مر طوبم را 
بنوشم. جسد مردی که کنارم بود. 


" خودم راروی زمین می کشیدم تا 


خودم رابه نقطه‌ای دیگر بکشانم. 
از یک طرف. لا شه هواپیما و جسد 
می‌دی دم واز طرفی, زیبایی‌های 
طبیعت و ک وه بلند مقابلم را. 
احساس می کردم تنها کسی 
هستم که‌همز مان شاهد زیبایی 

و درد فسیم. 
سرانجام. در پایان روز هشتم 
بقبه در صفحه ۶۵ 


دای آنکه کاری امکان 
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دن 


ب شود دید گان 


د 


» 


گ ی لازم است 


۰ دید گانی نه 


وپ نکت 


بر اساس سر گذشت: تهمینه 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


زند گی بازی‌های عجیبی دار د. گاهی‌اوقات وقتی به 
گذشته فکر می کنی» نمی دانی که باید خوشحال باشی یا 
غصه دار... نمی فهمی باید پشیمان باشی یا شادمان... 
مخصوص موقعی که بهای شادی و خوش بختی تور 
دیگران باشند! 

اوایل تابستان‌بود وهواداشت گرم می‌شد که 
آمد. فکر می کنم مرتبه هشتم يا نهم بود که "عزت" 
دوباره مد جلوی‌مزرعه‌مان که‌پدرداشت انرا 
سمپاشی می کرد تا دوباره‌همان حرف‌های قدیمی را 
بزند و همان پاسخ‌های تکراری رابشنود. من که کنار 
مادر وبرادر کوچکترم در مزرعه کمک می کردم.از 
همان پیچ جاده که مسیر اصلی روستابه سوی خانه 
ومزرعه‌مان بود:باشنیدن صدای موتور چوپاای 
"عزت قدراست ودستم راسایه‌بان چشمم کردم تا 
ببینم خوداوست یانه؟ که "فرمان "پد رم پاسخم راداد: 
تهمینه جان این آب گرم شده. برواز توی یخچال کمی 
آب خنک بیار بخوریم خستگیمون در بیاد... 

هم من‌هم مادرم فهمیدیم که پدر دلش نمی خواهد 
وقتی پسرعمه‌ام میر سد آ نجا من حضور داشته باشم 
چرا که‌تکه‌های‌یخ هنوزداخل کاسه‌بزر گ آب‌داشتند 
شنامی کر دند. به همین خاطر لبخندی زدم و گفتم: 
"چشم آقاجان "و همانطور که صدای گوشخراش 
موتور نزدیک می‌شد. من از مزرعه خارج شدم ورفتم 
داخل خانه که وسط مزرعه قرار داشت وباسرعت 
خودم رارساندم به پنجره‌روبه مزرعه و زیر تاقچه 
نشستم که دیده نشوم اما حرف‌ها را بشنوم! 

موتورعزت که از نفس افتاد. خودش به حرف 
امد و در حالی که به طرف پدر می آمد. رو به‌مادرم 


احوالپرسی کرد: 


برادر چه ارده ساله‌ام "اهر " 
زدزیر خنده‌و با همان لحن صادقانه 
و بی‌ریای نوجوانان روستانشین گفت: 
چط وری آقاعزت؟ چی شده از وقتی 
میری تهران و برمی گردی.اینطوری شبیه 
سریال امیر کبیر حرف می‌زنی! 

عزت داغ کرد. طاهر هنوز می‌خندید. 
مادرم سرش را کرد داخل سبزیجات 
کاشته شده تا خن ده‌اش به چشم 
پسرخواهر شوهرش نیاید. پدر اما 
با اینکه از خواهرزاده‌اش دل خوشی 
نداشت. اصول‌رافراموش نکر د وبه 
ربن تشر زد: ۲ 

-اهای طاهر... ادم باش.. 
گوساله! 


طاهر دوباره‌باسادگی پاسخداد: آدم‌باشم‌یا 
گوساله؟" 

عزت به او چشم غره‌ای رفت و راه افتاد طرف پدر 
وازترس ‌متلک‌ه ای برادرم.اين بار به زبان ولحن 
همیشگیش باپدراحوالپر سی کرد:سلام خان‌دایی: 
خدا قوت. نه خسته, روزی بر قراره؟ 

پدر کمرراست کردوروبه آسمان گفت: الهی 
شکر... خودش می رسونه!" 

عزت سینه‌اش راصاف کر دو گفت: دایی ‌سبحان. 
مادرم گفت ببینید چه روز وچه ساعتی خیره.ان شا 
.با آقاجانم ومادرم بيایم خدمتتون... پدر به عادت 
دیرینه‌اش که از شنیدن حرف‌های عجیب و غریب 
سرخ می‌شد. با گونه‌های سرخ به خواهر زاده‌اش خیره 
شد تااوادمه‌بدهد: از شما چه پنهان خان دایی, چند 
تکه طلا برای تهمینه خانم دیدم که الان بین شهری‌ها 
مد شده‌و..۲ 

پدردیگر تحمل نکر د و حرفش راقطع کرد: افکر 
کنم باید از طاهر عذرخواهی کنم چون گوساله واقعی 
تویی...! پسر جان ده دفعه اومدی خواستگاری, حرمت 
خواهر ما و شوهرش رو ندیده گرفتی و فقط سه مر تبه 
اونا وزفرستادی مم هربا گم ده اچند بازباید یک 
حرف رو بهت بگم عزت؟ 

طاهر دوباره زد زیر خنده. پدر یک تکه سنگ به 
طرفش پر تاب کرد واین دفعه برادرم دیگر ساکت 
شد! عزت اماساکت نشد: 

-خان‌دایی چرااینقدر بامن‌مخالفی؟ چرااز من 
بدت میاد؟ 

-من‌ازتوبدم نمياد آقاعزت امااینومی‌دونم که 
دخترم باتو نمی تونه بسازه. حالاهم تااوقاتم بیشتر 
تلخ نشده برو... 

رنگ صورت عزت مثل گچ شد. حر فی نزد و راه 


افتاد طرف موتورش.به ظر ف آب که رسید. کاسه 
رابرداشت تاسر بکشد که طاهر دوباره گفت: پسر 
عمه مگه لیوان و نمی‌بینی... من هر وقت اینطوری 
آب‌می‌خورم. آقام میگه گوساله‌ها اینطوری آب 
می خورند... 

حالادیگر "عزت "به متلک طاهر اهمیت نمی داد. 
یک نفس نصف آب راسر کشید و سوار موتور که شد. 
گفت: من می‌دونم چرا. چون پولدار نیستم.امااونقدر 
پولدار میشم که خودت بیای و ازم بخوای تهمینه رو 
بگیرم. نامردم اگر پولدار نشم| 

عزت "هندل "زد واز مزرعه بیرون رفت و صدای 
گوشخراش موتورش کم کم از بین رفت.هندوانه‌ای 
رابریدم وباسینی آوردم و کنار پدر نشستم. طاهر 
شیر جه زد ویک برش از آن رابرداشت.مادرم نیز 
کنارمان نشست. پدر از صورتش عرق راخشک کرد. 
من به آرامی گفتم: آقاجان...بی‌ادبیه,اما چرامیگی 
من نمی‌تونم با عزت بسازم؟ مگه عزت چطوریه؟" 

پدریک قاچ‌هندوانه برداشت ونگاهم کرد وبه 
آرامی گفت: چیه دختر جان.... دلت گیر کرده...؟ 

بی اختیار وبدون مقدمه اشک به چشمانم نشست! 
مادر بابهت پرسید: "آقات راست میگه تهمینه؟ از 
جابرخاستم و روبه قبله ایستادم: "به این قبله محمدی 
همچین چیز ی نیست.... دل من غلط می کنه اقاجان 
که خلاف صلاح شما چیزی بخواد.... من فقط سوال 
کردم تادلیلش وبدونم. نباید بدونم ؟ این را گفتم و 
خواستم از جمعشان دور شوم که پدر دستم را گرفت 
ونش‌اند کنار خودش وپیشانی‌ام رابوسید و گفت: 
چرا...» حقته بد ونی. باید بدونی.... علتش اينه که عزت 
بیست ودوسالشه ومیره‌از تهران قرص وداروهای 
کمیاب میخره و بین روستاهای اطر اف که دار وخانه 
ندارن د به چند برابر قیمت می‌فروشه اینو میگم. به 
خدااز همون روزها که همسن طاهر بود دستش کج 
بود. شب‌هایواشکی می‌رفت توباغ‌های اهالی 
ومیوه‌ه ای مردم‌رومی‌دزدید ومی‌بر دسر 
جاده به مسافرها می‌فر وخت. از همون موقع 
هم به خودش هم به آ بجیم وهم به باباش 
گفتم مراقب این پسر باشید که داره با لقمه 
خیلی زور زدن اما زورشون به عزت 
نرسید تااینکه از دو سال پیش که تو 
پونزده‌سالت بود. | قایک دفعه عاشق شد 
و پیغام فرستاد که بیاد داماد من بشه.... 
منم هر بار بهش گفتم نه. ام فکر کرده 
بازور ميشه میخش رو بکوبه.... حالا باز 
هم می خوای دلیلشوبگم که چراتوباهاش 
ساز گار نیستی ؟" 

خندیدم ودست پدررابوسیدم: 
"به خدااگر نمی گفتی هم روی حرفتون 
ششدانگ ازش متنفر شدم " 
طاهر در حالی که برش سوم‌هند وانه 


رامی‌خورد.باخونسردی و آرامش گفت: تازه‌شم... 
گوس اله هم هست! "من و مادر زدیم زیر خنده‌و پدر 
برای اینکه طاهر خنده‌اش را نبیند. تکه‌ای از پوست 
هندوانه رارها کرد طرف سر طاهر و گفت:اگر این 
زبونت به جا کار می کرد ابوعلی سینا می شدی! 

آن روز چق در خندیدیم. آن روزها چقدر شاد 
بودیمءای کاش هر گز آن روزهانمی گذشت وبز رگ 
نمی‌شدم و پد رپیر نمی شد وبیماری‌اش سخت 


شش سال از آن مر تبه آخری که "پسرعمه ام" به 
خواستگاریم آمده‌وپدرم آب پا کی راروی‌دستش 
ريخته بود می گذشت. اما در این نز دیک به هفتاد ماه 
خیلی اتفافات رخ داده بود؛ هم در زند گی عزت. هم در 
زندگی من!و هم برای پدرم که بیماری‌اش روز به روز 
بیشتر او را از پا درمی‌آورد. 

حالا دیگر پسرعمه‌ام "عزت "نبود؛ "عزت خان" 
بود! اری.او قولی را که به پدرم داده‌بود انجام داد. 
او حالا[و فقط در همین شش سال ]برای خودش 
به ثروتمندترین جوان روستا تبدیل شده بود و 
حتی می‌توانم بگویم ثروتمندترین مرد روستاهای 
اطراف !در مورد یک مرتبه پولدار شدنش حرف و 
حدیث فراوانی بر سر زبان‌ها بود. که همه چیز به آن 
دو سال ونیم غیبت ناگهانی اش مربوط می‌شد؛ چیزی 
نزدیک به ۲۱ماه هیچ کس از عزت خبری نداشت. 
فقط هر چند ماهیکبار غریبه‌هایی به منزل عمه‌ام 
تلفن می‌زدند ومی گفتند آنگران عزت نباشید... 
حالش خوبه ! که اگر همین سه چهار تاتماس هم 
نبود. حتما عمه‌ام دق می کرد! تا اینکه بعد از دوسال 
ونیم به روستابر گشت اما با یک ماشین مدل بالااو 
از آن به بعد بود که روز به روز وضعش بهتر شد.هر 
کس در روستا می خواست زمین بفر وشد. عزت خان 
بهترین پول رامی‌داد و بلافاصله آنجاراخانه می کرد. 
می گفتند در تهران هم دارد آ پا تمان سازی می کند!از 
آن به بعد بود که هر کس یک چیزی در مورد یکدفعه 
پولدار شدنش می گفت: میگن عزت توی تهران قاچاق 
فروشی کرده و پولدار شده... 

نه باب ا...من‌شنیدم باچند نفر شریکی رفتن 
دزدی... 

-شریک داشته‌اما نه توی دزدی.... من شنیدم با 
جند تااز بچه‌های تهران رفتند طر ف‌های بیابون‌های 
اطراف هم دان وایلام وورامین.... گنج وزیرخاکی 
در آوردن و اونها رو دادند به عزت 9 

شایعات زیادی در موردش بود اما آنچه که بیشتر 
بر سر زبان‌ها بوداین بود که "کلاهبرداری کرده و چند 
هکتار زمین فروخته واونهاهم ازش شکایت کر دن و 
انداختفش زندان. این رند هفت خط هم به همه گفته 
شریک پولهار و بالا کشیده واز کشور فرار کر ده....اما 
بعد از دو سال زندانی شدن» همون شریکش به عنوان 
پسرخاله‌اش رفته سراغ طلبکارای عزت وبهشون 
گفته "عزت توی زندان باشه که براتون پول نميشه" 
بعدهم بدهیش روتومنی ۵ریال‌خریدهو آزادش 


کرده.حالاهم "عزت خان "با پول‌های دزدی وبه کمک 
همون شریکش واسه خودش "خان " شده! 

این‌حرف‌هاوشایعات به گوش خودش هم 
می رسید و به همین خاطر یک روز همه مر دم راجمع 
کرد وسط میدان روستاو بعد از اینکه به همه چلو کباب 
داد. گفت: چراگناهتون روسنگین می کنید؟من 
بیچاره دو سال ونیم رفتم ژاپن مثل سگ جون کندم و 
نان خشک خوردم و پول‌هام رو اوردم‌ایران و انداختم 
توی آپارتمان سازی که یک دفعه قیمت خونه رفت 
بالاو ثروت من چند برابر شد. حالا گناه کردم؟ 

مردم روستای‌ما_خیلی‌ها از روی ساد گی وبعضیها 
برای اینکه آینده شان رانزد "عزت خان بیمه کنند 
- در حالی که دولپی چلو کباب می‌خوردند. می گفتند: 
که وا پول ت از شیر مادر هم حلالقرد..۷ 

همان روز عزت به پدر که مانند بقیه آمده‌بود اما 
لب به غذانزد. تعظیم کرد ام آپدرم روبه من کردو 
گفت: ‏ آخرتم رو می‌فروشم اگه این عزت از راه حلال 
صاحب این ثروت شده باشه.... فرریب حرف‌هاش رو 
نخوری دخترم؟" 

سرم را انداختم پائین و در عوض من طاهر که حالا 
صاحب یک مکانیکی درست وحسابی در روستاشده 
بود. خندید و گفت:اختیار داری آقاجون... آ بجی خانم 
حالا چشم انتظار آقا مهندسه!" 

از خجالت سرم راانداختم پائین و از بازوی برادرم 
یک نیشگون محکم گرفتم. طاهر "آخ" گفت و پدر هم 
یکی زد توی بازویش و گفت: "گفتم که این زبونت کار 
میده‌دستت... اینقدر دختر منواذیت نکن..." 

پدراینهاراگفت وروبه‌من‌ادامه‌داد: پابای 
"رحیم "دیشب ومده بود واجازه خواست واسه نیمه 
شعبان....یعنی دو هفته دیگه انگشتر بیارن.... موافقی 
دخترم؟" 

لبخندی که به پدر زدم. همه حرف‌هایم رامعنی 
کرد. پدر نیز آهی کشید وروبه آسمان گفت: "خدایا 
این هفته روهم به من مهلت بده‌اینن دختر رو توی 
لباس سفید ببینم.... بعدش دیگه آرزویی ندارم و به 
این بیماری می گم چشم.." 

بغض کردم و گفتم: آقاجون,توروخداا زاین 
حرف‌ها نزنین ! 

طاهر هم آهی کشید وب رای‌اینکه من وپدر 
چشمان خیسش رانبينیم.از کنارمان بر خاست و به 
مکانیکی‌اش رفت جلو تعمی ر گاهش که رسید. ماشین 
مهندس هم پیداشد. پدر خندید و گفت: "این روزها از 
تصدق‌عشق آقامهندس به توهم که شده. وضع کاسبی 
داداشت روبه راهه.اين رحیم "بیچاره‌برای اینکه 
"طاهر " هواش رو داشته باشه, هر دو روز یک بار مياد 
میگه طاهر جون انگار موتور ریپ می‌زنه؟" 

طاهر هم که موتور پراید روباچشم بسته تعمیر 
می کنه»یک آچار مین دازهو پنج تومن می گیر ه....باز 
خداروشکر یک کاری روی ماشین می کنه.... عجب 
پسر خوبیه این رحیم! 

رحیم پسر یکی از همولایتی‌هایمان در روستابود. 
دو سال از من بز ر گتر بود اما هم آن موقع که پنجم 
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دبستان را تمام کرد. با اصرار خودش و موافقت پدر 
ومادرشراهی تهران شد و در منزل دایی مادرش 
زند گی کرد و درس خواند و به دانشگاه رفت و...و 
حالا به عنوان مهندس کشاورزی-یعنی همان قولی 
که به پدرش داده بود. به روستا بر گشته بود. در همین 
دوسالی که آمده‌بود. خیلی‌به کشاورزان‌وحتی 
دامداران روس تا مش ۱ ۱۳۱ 
همه دوستش داشتند.... همه جز عزت خان‌انه فقط 
به این خاطر که "رحیم اهالی روستارآروش ن کر وتا 
دیگر زمین‌هایشان رابه عزت و دار ودسته‌اش مفت 
نفر وشند؛ که دلیل اصلی دشمنی اش خبری بود که توی 
روستاپیچید: "پدر و مادر رحیم رفتند و تهمینه روبرای 
پسرشون خواستگاری کردند... از أن به بعد بود که 
عزت سایه "رحیم "رابا تیر می‌زد واگر اهالی دوستش 
نداشتند.واگر عزت از طاهر "نمی تر سید.بعید نبود 
که "رحیم "رااز سر راه بر دارد! 

تابالاخره کم کم روز نیمه شسعبان سال ۱۳۹۱ 
نزدیک شد یعنی همان روزی که قرار بود ارحیم "و 
خانواده‌اش به خواستگاری من بیایند و...امادوشب 
مانده به موعد خواستگاری, حال پدر طوری بد شد که 
چاره‌ای‌نبودجز اینکه اورابه بیمارستان شهر ببریم. 
من رفتم و به طاهر خبر دادم. اومی‌خواست ماشین 
یکی از مشتریانش راقرض بگیرد که یک مر تبه عزت 
باماشسینش جلوتعمیسرگاه‌برادرمتوقف کرد ظاهر 
پسرعمه‌ام وقتی فهمید حال دای اش بد است.در 
حالی که پدر بیهوش بود.اورابغل کرده‌و انداخته 
بود توی ماشین و... و حالا عزت داشت برادرم را صدا 
می کرد: "معطل چی هستی طاهر؟ مگه نمی‌بینی حال 
دایی خوب نیست؟ الان وقت تسویه حساب نیست 
پسردایی..۰ ۱۱۲ 

طاهر با بهت و حيرت به عزت نگاه‌ می کر د.انگار او 
هم همان احساس مرا داشت. هر دو خوب می‌دانستیم 
که پد ر همیشه چه نفر تی از خواهر زاده‌اش داشت و 
باره.این جمله‌رابه کار برده‌بود که؛ اگربهم‌بکن 
برای زنده موندن باید یک قطره از خون عزت رو بهت 
تزریق کنیم. حاضرم بمیرم اما با خون کثیف این نامرد 
زنده نمونم و... 

_دختر عمه تو یه چیزی بهش بگو...؟ کاری نکنید 
که بعد آ یک عمر پشیمونی براتون بمونه. 

همین جمله عزت کافی بود تابرادرم با نگاه‌از 
من رخصت بگیرد ومن هم از ترس همان پشیمانی 
که عزت می گفت. سر تکان دادم. طاهر معطل نکر د 
و دوید طرف ماشین پسرعمه... که ناگهان صدای 
ترمز جیپ لندرور "اداره کشاورزی که پیش پایم 
توقف کرد به گوشم رسید. نگاهی به پشت سرم 
انداختم و قبل از اینکه طاهر در ماشین را ببندد. گفتم. 


طاهر روبر گر داند ورحیم رادید که از پشت فرمان 
پیاده شد وبانگرانی گفت: "الان بچه‌ه به موبایلم 
زنگ زدند... 

لبخند همه صورت طاهر راپر کرد و پیاده شد ودر 


بقیه در صفحه ۵۷ 


و 


نها اد ۱ 


ی و سکو ت س جشحه 


ی فر وی لاد ال است 


#داستابه فسکی 


ِ 
ارسلسله‌گزارشهای‌زندان 
س 

مصاحبه دوم که تمام شد. صدای مؤذن داخل 
کر ی دور ندامتگاه طنین انداز شد. به احترام ندای 
ملکوتی موذن دقایقی شروع مصاحبه سوم رابه 
تأخی رانداختم.امابعد متوجه شدم که‌اتاقی که‌در 
آن مصاحبه‌ها را انجام می‌دادم به محل بر گزاری نماز 
جماعت بسیار نزدیک است و نمی‌توانم در | نجا به 
مصاحبه‌ام ادامه دهم. با هماهنگی مسئولان داخلی. 
از انجا به دفتر بند نقل مکان کردیم. البته سر وصدا 
ورفت و آمد داخل دفتر هم باعث اختلال می‌شد. اما 
من دنج ترین قسمت راانتخاب کردم واز دختر جوانی 
که برای مصاحبه آمده بود خواستم تا خلاصه‌ای از 
علت محکومیت اش رابگوید. دغتر صدای دور گه‌ای 
داشت. از شرایط ظاهر ی‌اش می‌شد حدس زد که 
اعتیاد داشته.ردپای اعتیاد حتی روی چهر هاش هم 
دیده‌می‌شد. دندانهای خراب»رنگ وروی پریده‌و 
چش مان بی‌حال وبی رمقش همه و همه آثار بر جای 
مانده از زخم اعتیاد بود. پرسیدم: 

ګاچه مدت است زندان هستی؟ 

جواب داد: 

یک سال و چند ماه... 

پس چراهنوز آثار وعلائم مصرف مواد را 
داری مگر اینجا هم مصر ف کننده ای ؟ 

دختر جوان هول شد و با دستپاچگی گفت: 

کااینجا؟!! نه... نه... اینجاامصر ف نمی کنم. 
اما وقتی مرخصی می‌روم چرآ... 

لبخند زدم و گفتم: 

و حتماً تازه از مرخصی آمده‌ای؟ 

کلابله...دوسه روزی‌هست...دلم 
می خواست که دیگر مصرف نکنم, اما نشد 
یعنی نمی شود. انگار فقط مواداست که مرا 
آرام می کند. شاید به خاطر سختی‌هایی که در 
زندگی کشیدم اینجوری شدم. نمی دانم اما هر 
چه‌هست مر بوط به گذ شته‌ام می‌شود. گذشته‌ای 
که در آن خیلی سختی کشیدم. 

تم ۱ 

پس بر گردیم به‌همان روزهاوباهم تمام آن 
چیزهایی که شمارا بهاینجا کشاند را مرور کنیم. 

نفس عمیقی کشید و گفت: 

#ابیست و شش سال قبل د ر یکی از محلات جنوبی 
شهر تهران به دنیا مدم. من بچه اول خانواده‌ای بودم 
که با تولد من» شاید هم قبل از تولد من از هم پاشید. 

من هیچ وقت مادر به خودم ندیدم. نمی‌دانم چرا 
نهاازهم جداشدند. شاید اعتیاد پدرم مسبب بود. 
شاید هم چیز دیگری.اماهر چه بود نقدر ریشه‌دار بود 
که مادرم حتی به خاطر من هم نماند و رفت. 

پدرم بعد از آنکه زنش طلاق گرفت دوباره‌ازدواج 
کرد.بالاخره اوبرای‌نگهداری از من به یک زن نیاز 
داشت. نامادری‌ام یک دختر و دو پسر به دنیا آورد. 

خواه رو برادرهایی که اگر چه باهم همخونی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 


ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


داشتیم.اماآن ارتباط عمیق وریشه‌داری که بین 
خواهر و برادرهای تنی وجود دارد. بین ما نبود. 

بعدهاشتنیدم که مادرم‌هم ازدواج کر ده و اوهم 
یک دختر و دو پسر دارد. اگرچه هیچ وقت نه خودش 
را دیدم ونه بچه‌هایش را. 

پدرم‌بااینکه‌معتادبود.اما کارمی کر دتازند گی‌اش 
لنگ نماند. برای همین بیشتر اوقات از خانه بیرون بود. 
بیر ون بودن او از خانه باعث می‌شد تا من احساس 
غربت کنم. نامادری‌ام رفتار خوبی بامن نداشت. 


بچه‌های ش هم یاد گر فته بودند و آنها هم بامن رفتار 
خوبی نداشتند. با اینکه من از آنها بز رگتر بودم, ولیکن 
هیچ وقت به من به چشم خواهر بزرگتر نگاه نکردند. 

خلاصه کنم برایتان اصلاً زند گی آرامی نداشستم. 
مدام تشنج ود ر گیری. تنهاساعت‌های خوب زند گی 
من زمانی بود که مدرسه می‌رفتم.س رکلاس درس 
بهترین و آرام‌ترین اوقات زند گی من بود و شاید 
همین باعث شد که من درزمره درسخوان‌های کلاس 
ومدرسه باشم.به درس خواندن علاقه داشتم. فکرم را 
از تمام غم و غصه‌هایی که داشتم دور می کرد. امیدوار 
بودم حداقل با ادامه تحصیل بتوانم تمام کمبودهای 
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چاپ و انتشار ابن سلسله گزار شها به منزله 
صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۱۷ 
مهساناظری از شیراز _ 
نوریه شالیکار از محمودآباد 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرقزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی‌سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


روحی وروانی‌ام راجبران کنم.اما گاهی اوقات انگار 
روز گار. سر نوشت. تقد پر یا هر چیز دیگر با ادم سر 
ناسا زگاری دارد. تازه دیپلم ریاضی‌ام را گرفته بودم 
که پدرم (تنهاتکیه گاهی که برای رسیدن به آرزوهایم 
رفت. پدرم که فوت کرد همه آرزوهای من آوار شد 
روی‌سرم...اگر تاآن زمان به امید پدرم‌همه مشکلات 
زند گی راتحمل می کر دم بعد از مرگ او تاب و تحملم 
تمام شد و دیگر نتوانستم. آزار واذیت‌نامادری و کتک 
کاری مدام با خواهر وبرادرهای ناتنی جوری عرصه را 
برایم تنگ آورد که علی رغم میل باطنی ام. فقط یک 
فرارراهحل ناراهنجات تیست. اما راید کت 
برایم نمانده بود. به قول معروف چاره ام, ناچار 
شده بود. از خانه زدم بير ون فقط به این اميد که 
دلم می‌دانستم این راه, راه نجات نیست. 

اولیسینقمره‌فزار آشتایی ام باموادیود ا 
حشیش شر وع کردم. سیگاری!!! من که پدر 
معتادم رادیده‌بودم واز اعتیاد تنفر ووحشت 
داشتم.فکر کردم برای فرار از هجوم آن همه 
فکر و دغدغه بايد به مواد پناه ببرم. چیزی که 
مرااز حقیقت‌های تلخ زند گی‌ام دور کند. به 
جای دانشگاه, آواره پار کها شده بودم و به جای 
درس خواندن و تحقیق دایم دنبال مواد بودم! 
همان روزهابود که بایسری اشناشدم عاطل و 
باطل تر از خودم.نه درس درست و حسابی خوانده 
بود.نه کار و کاسبی‌داشت.مثل خودم بد بخت بود 
ااا ی تخت پناهبود: چون خداقل شانه‌ای 
داشت و خانواده‌ای. 

او مرابه خانه‌اش برد و به خانواده‌اش معرفی کرد. 
آنها از دیدن من نه خوشحال شدند و نه ناراحت. حتی 
شو که‌هم نشدند. انگار وسیله‌ای را که قبلا گم کرده 
ای دا تردنهامااین پیدا کردن‌با گم 
شدنش هیچ فرقی نداشت! 

خیلی زمان از فرارم نگذ فته بود که‌اعضای مهربان 
خانواده مرا پیدا کردند. من که از بر گشتن به آن خانه 
جهنمی وحشت داشتم! گفتم این پسر رادوست دارم و 
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به عقد خودش در آورد. در حالی که می‌دانستم آخر و 
عاقبت این زند گی خير و خوش نیست! 

پسری که حشیش می کشید و تریاک می‌خورد. 
پسری که جز تن‌پروری و مصر ف مواد. هنر دیگری 
نمی دانست چطور می‌توانست یک زند گی را اداره 
کند؟ من فقط برای آنکه به آن خان ه برنگردم و 
دوباره‌روزهای سخت آن زند گی وحشتناک راتحمل 
نکنم بااو ازدواج کردم امادر طول روزهای زند گی 
مشتر کمان‌هیچ وقت روی آسایش و آ رامش ندیدم. 
شوهرم معتاد بیکار بود ومن مجبور بودم‌برای تآمین 
مخارج خانه و اعتیاد خودم واو کار کنم. در خانه مردم 
کار گری می کردم.رخت می‌شستم. نظافت می کر دم. 
غذادرست می کردم تابتوانم کرایه خانه رابدهم, 
شکممان راسیر کنم واز خماری نمیرم. پول پیش خانه 
رامادرشوهرم داده‌بود. نمی‌دانم اگر پول او نبود باید 
کجا زند گی می کردیم ؟! 

بعد از مد تی‌به فکر م رسید که‌موتورسیکلت قسطی 
برای شوهرم بخرم. بهاو گفتم حداقل مسافر کشی کند 
و قسط موتور و خرج موادش رادربیاورد. اما شوهرم 
مرد کار نبود. موتور را برداشت و افتاد به یللی تللی... 

خانه‌مان هم شده بود پاتوق رفقای الدنگش ... آنها 
که‌می | مد ندمفت کشی‌وغیر از کشیدن‌موادچشمشان 
دنبال ناموس رفیقشان هم بود واز کوچکترین فرصت 
برای مطرح کردن پیشنهادهای وقیحانه شان استفاده 
می کردند. آنهاتصور می کر دند چون من از خانه‌فرار 
کرده‌ام. یک هرزه هستم و اجازه دارند هر مزخرفی به 
ذهنشان می‌رسد را به زبان بیاورند. 

امامن.فرار کرده‌بودم‌ولی‌تن‌به فسادنداده 
بودم.اگر رفاقت کردم بایک نفر بود وباهمان آدم 
ازدواج کردم. من معتاد بودم اما پست نبودم. دلم هم 
نمی‌خواست به هرز گی رو بیاورم. ستی نداشتم اما 
باهمان سن کم هم می‌فهمیدم که نباید تا گردن در 
لجن فرو بروم. آبرویم هنوز برایم ارزش داشت عفتم 
هنوزبرایم از همه چیز مهمتر بود.ب رای همین تصمیم 
گرفتم به این زندگی که مثل یک باتلاق می‌خواهد مرا 
در خودش فرو ببرد. پایان بدهم. 

تقاضای طلاق دادم در حالی که می‌دانستم هیچ 
جایی برای بر گشت ندارم با خودم گفتم اگر کارتن 
خواب بشوم بهتر است تایک هرزه باشم. بر ای شوهر م 
که‌تاخرخرهدر باتلاق فرورفته بود.غیرت دیگر 
معنانداشت.امامن هنوز غیرت داشتم دیدم کلفتی 
می کنم تاخرج یک بی‌غیرت رابدهم, داشتم زند گی‌ام 
رامفت می‌باختم مهرم را بخشیدم ودست خالی از 
آن‌خانهبیرون آمدم. به فکرم رسید به یکی از این 
موسسات خدماتی مراجعه کنم و جایی به صورت 


(زند گی همه آدمهادستخوش حوادث واتفاقاتی 
است که گاه خودشان در آن د خیل هستند و گاه‌هیچ نقشی 
در آن‌نداشته‌اند وبه جرم آنکه در آن زمان ودر ان مکان 
قرار گر فته اند محکوم به تحمل آن اتفاقات هستند. طلاق 
ولد بسن,زند گی‌باناپدری یاناماد ری اعتیاد پدر مرگ 
پدر.اینها چیزهایی بود که د راختیار مد دجوی مانبود.اما... 


شبانه روزی مشغول شوم. به این تر تیب دیگر دغدغه 
جای خواب و غذاراهم نداشتم و خوشبختانه همان روز 
اول مرابه خانه خانمی فرستادند که نیاز به پرستاری و 
مراقبت داشت.اوسن زیادی داشت.اماسنگین وزن 
بود. دیالیز می‌شد وبرای جابه‌جایی‌اش نیاز به کمک 
داشت. چهار -پنج ماهی از کار کردن من در خانه این 
خانم می گذ شت. به تدریج با اعضای خانوادهاش آشنا 
شدم. فهمیدم اوپسری دارد که‌بازنی که حدود بیست 
و پنج سال از خودش بزر گتر بود ازدواج کرده. اما... 

ام_ااز رفتارهایی که بامن داشت فهمیدم به‌من 
علاقمند شده وبعد از مد تی ازمن خواست تابه عقد 
موقت او دربيايم. من فکر کردم و به این نتیجه رسیدم 
اگر این کار را کنم حداقل دیگر اینقدر سختی نمی کشم. 
بنابراینن قبول کردم اوهم موضوع رابه مادرش گفت 
وم‌ادرش هم موافقت کرد وماباهم ازدواج کردیم. 
یک سال در عقد او بودم. باید اعتراف کنم که بعد از 
مدتهابه آرامش رسیده‌بودم.اواز هیچ چیز برایم 
فر وگذار نمی کرد. هیچ چیز کم نمی گذاشت ومن 
احساس می کردم بعد از سالها یک زند گی واقعی را 
تجربه می کنم.امااز بخت بد من بارداررشدم.وقتی 
موضوع رابه شوهرم گفتم ناراحت شد. دعوا و مرافعه 
و دادوفریاد راه‌انداخت. انقد راز بارداری من ناراحت 
بود که انگار مر تکب جنایت شده‌ام. بعد از مدتی دیگر 
نتوانستم رفتاره ای‌توهین آمیزش راتحمل کنم.به 
همین خاطر.باوجود اینکه باردار بودم از آن خانه 
بیرون آمدم.حالادیگ رعملاً هیچ جایی برای ماندن 
نداشتم.بنابراین به حرم عبد العظیم پناه بردم. واقعیت 
زند گی‌ام رابه مآموران حفاظت آنجا گفتم و آنها هم از 
روی تر حم و دلسوزی اجازه دادند شبها رادر گوشه‌ای 
از حرم پناه بگیرم. تازمان زایمانم پناهم حضرت 
عبدالعظیم حسنی بود.وقتی زایمان کر دم.حتی‌روی 
بچه‌ام را ندیدم و از بیمارستان فرار کر دم... 

نگویید چه آدم بی‌رحمی... من که خودم جایی 
برای ماندن نداشتم ونانی برای خور دن پیدانمی کر دم. 
چاره‌ای نداشتم. جز اینکه بچه را بگذارم و بروم حداقل 
اینجوری مطمئن بودم بچه را به پرورشگاه می‌دهند و 
سقفی بالای سرش هست. دیگر خجالت می کشیدم در 
حرم بخوابم.شدم کار تن خواب پار کها و خیابانهاوهمین 
کارئن خوابی‌ها مرابه سمت شیشه و ۶ ۱ ۳۰۰ 
از منطقه خاک سفید تهران در آوردم. منطقه‌ای که در 
زم ان خودش مر کز تجمع موادفروش‌ها و خلافکارها 
بود.همانجابود که بایسری اشناشدم که کارش قاچاق 
مواد بود.او شد رفیق فابریک من, همه جوره ساپور تم 
می کرد. پول موادم رامی‌داد. برایم جنس تهیه می کرد. 
جابهمن‌می‌داد.البته بگویم که من حتی آن زمان‌هم 


تر ک تحصیل, فرار از خانه,ازدواج نامناسب. طلاق, اعتیاد. 
رفاقت خیابانی بایک موادفروش...اینهادر حیطه‌اختیارات 
خودش بود. پدر او زمانی از دنیاارفت که‌او دوره دبیرستان 
رابه پایان برده بود. شاید اگر او به جای تسلیم شدن و فرار 
کردن,.به درسش ادامه‌می‌داد و در یک دانشگاه قبول 
می‌شد وبادرایت خرج تحصیل و زند گی اش رااز راهی 
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مراقب بودم‌تابه خلاف نیفتم ونهایتاً ازاعتیاد و مواد 
پایین‌تر نروم. اما هميشه از یک چیز واقعاً می‌تر سیدم, 
ترس که می گویم. منظورم ترس عمیق است. همانها 
که حتی در خواب هم دست از سر ادم بر نمی‌دارد. 
می‌تررسیدم مبادایک روز یک روز ناچار شوم رو به 
کاری بیاورم که حتی از گفتنش هم شرم دارم. 

من شبها و روزهای بدی رادر عمرم گذ راندم. از 
خوابیدن‌درپا رک تاخوابیدن‌بین‌دواتومبیل‌پارک شده 
تن فروشی نکردم و آن روزها همه دغدغه‌ام همین بود. 
خداراشکر... خداراشکر که زندان افتادم امابه جرم 
مواد نه خلاف دیگر. گاهی می گویم شاید اگر در همان 
روزهای بی کسی ام. در همان روزهای بی‌پولی و کار تن 
خوابی ام مآمورها نمی ریختند ودستگیرم نمی کر دند. 
شاید وضعیتم. به مراتب بدتر از اینها می‌شد. 

آن‌روزبرای گر فتن جنس سراغ‌همان پسری رفتم 
که برایم جنس می آورد. اوحدود شش گرم جنس - 
شیشه همر اهش بود. جنس بیشتر داشت اماهمه را 
فر وخته بود و فقط همان مقدار مانده بود. از او خواستم 
به قدر مصرفم به من مواد بدهد تامن بر وم.قبل ازاینکه 
او جنس مرا بدهد, مأمورها که همگی لباس شخصی 
بودند از پشت درختان پار ک بیر ون پریدند.اوبادیدن 
مأمورها,تمام‌جنسش را کف دست من گذاشت. 
من هیچ عکس العملی نتوانستم نشان دهم. بهت زده 
ایستادم.مآمورهاهر دوی‌ مارا گرفتند وبردند.من 
یی کردم فایت کنم که جنس مالس 9 
او گردن نگرفت و به این تر تیب من به خاطر داشتن 
شش گرم و خورده‌ای شیشه به تحمل پنج سال حبس 
وپرداخت سه میلیون و پانصد هزار تومان جریمه 
محکوم شدم. البته او هم به پنج سال حبس محکوم 
کد اماف راطا که در ومادرداشت کا ور کی 
داشت.سند ومد رک داشت از من که هیچ کدام ازاینها 
رانداشتم. خیلی فرق می کرد.البته اوهم الان در زندان 
کر ل را اسان هر حال شر ابط آدمی مقل او با 
من در زندان یکی نیست.من ناشکری نمی کنم. خدارا 
شکر یکی از خواهرهایم وقتی فهمید زندانم, دلش به 
رحم آمد. برایم پول می‌ریزد. آما.. 

در زندان سعی کردم ت رک کنم.دیگر کراک 
میک 

انگار فقط مواد ارامم می کند. در مرخصی که 
بودم نتوانستم نکشم. می دانم مواد همه چیز راخراب 
می کند,اما... امامن دیگر خودم راخط زده‌ام... چون از 
زند گی بر یده‌ام... می‌دانم اگر خود م بخواهم می توانم 
از پس مواد ا اا مساله اینجاست که هنوز خودم 
نخواسته اما 


شرافتمندانه درمیآورد. شرایط زند گی‌اش 
خیلی متفاوت‌تر از این می‌شد.. آدمها خود معمار بخت 
خویشند...ا گر وقتی خوب می ساز یم می گوییم ساختم " 
چرا وقتی بد می‌سازیم می گوییم ساختند .هر کس توان 
این رادارد که از بدترین شرایط, خودش را به تدریج بالا 
بکشد... به شرط آن که بخواهد!) 
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کارشناسان می گویند برای کوتاه کر دن چرخه 
فقر, باید روی کود کان برنامه‌ریزی کرد. آنهامعتقدند 
برای رسیدن به این مقصود. ود کان به دو چیز نیاز 
دارند: آزادی و چیزدیگری که مانند هوابه‌وفور 
یافت می‌شود. این محققان حالا به فکر افتاده‌اند از 
همان ماه‌های ابتدایی پس از تولد یک کود ک. با 
برنامه‌ریزی درست ور یختن طرحی برای تحقق نتایج 
تحقیقاتشان, بتوانند آنها را طوری بار بیاورند که آینده 
دنیارا تغییر دهند. دراين گزارش بررسی شده که 
چگونه خواهیم توانست کود کانی با مغزهای فعال و 
هوشی بالا تربیت کنیم. 


ربط سکوت و کم‌هوشی 
همه‌ی کود کان دنیا برای شروع به یک سری عناصر 
پایه‌ای و مقد ماتی نیاز دارند: شیر مادر یا جایگزین آن, 
عشق, توجه, وقت کافی برای بازی, لباس‌های تمیز و 
مناسب و مکانی امن و راحت برای خواب. 
درسراسردنیا,چه‌در کشورهایی‌بادر آمد بالاچه 
در کشورهای فقیرنشین, چه مناطق بیابانی یااجنگلی. 
چه کلانشهرها یا شهرهای کوچک و دورافتاده پدر و 
مادرهایی که فر زندان خر دس ال دارند. سعی می کنند تا 
جایی که می‌توانن داین‌ضر وریات اولیه زند گی رابرای 
فرزندان خود تامین کنند. اما محققان و متخصصان تعلیم 
وتربیت عنصر دیگری را کشف کر ده‌اند که بچه‌هابیشتر 
از نیازه ای پایه‌ای و اولیه بدان محتاجند و آن طور که 
می‌گویند.اين عامل یا عنصر می‌تواند آینده دنیا را تغییر 
دهد و بهبود بخشد. 
این عنصر گمشده‌میز غذای ک ودک بامارک 
گران‌قیمت نیست زیرا تمام اینها عناصری هستند که 
حلقه‌ی گمشده‌ای که‌از آن یاد می کنیم. هزینه‌ای مادی 
نداردومانند هوابه وفور یافت می‌شود.بااین وجود. 
فقدان آن می تواند ویران کننده‌باشد زیرامانع رشد و 
تکامل مغز کود ک می‌شود. 
تحقیقات کار شناس ان نشان می دهد بسپاری از 
کود کان آمریکایی که در خانواده‌های کم در آمد زندگی 
می کنند. از کمبود واژه‌رنج می‌برند.اين کود کان در 
خانواده‌هایی زند گی می کنند که‌واژه, ترانه‌های کود کانه. 
لالایی. کتاب داستان مصور. گپ و گفت‌های روزانه در 
خانواده آ نها محدود و بسیار کم است. بیشتر والدین در 
اين خانواده‌ها وقتی هم با کود ک خود حرف می زنند. 
لحن و جمله بندی آنهاامری و دستوری است.مثلاً 
"وقت حمامه! یا اون یکی شلوارت روبپوش! "و یا "به 
اون دست نزن! ... 
در خانوادهه ای بادر آمد کم که معمولا پدر و 
مادرها تحصیلات کمی دار ند و دستر سی‌شاآن به 
راهنمایی و مشاوره و کلاس‌ه ای فرزندپروری کم 
است. جمله‌ها این طور آغاز می‌شوند و به همین جا 
هم ختم می‌شوند اما در خانواده‌های پردر آمد. دستور 
دادن فقط بخش کوچکی از مکالمه‌های رایج و روز مره 
راتشکیل می‌دهند. مثلا "بذارشلوارت روبپوشم. ببین 
چقدر نرمه. شلوارت چه رنگیه؟ آهاء زرده" "ایناچی 
هستن؟ چه حیوونای قشنگی! این چیه ؟ این یه‌ارد ک 
کوچولوی قشنگه. صدای ارد ک چیه؟ و.." 
تمام این حرف‌ها شاید در ظاهر بیهوده و بی‌فایده 
به‌نظر بر سند ولی پدر ومادره اباید بدانند هر طور 
که‌باکودک حرف بزنیم وهر کلمهای که‌به کار 
ببریم.ساختار مغز فرزند خودرامی‌سازیم وش کل 
از رادی وو تلویزیون یا از پدر و مادر از آن سوی تلفن 
هیچ سودی ندارد. پدر و مادرها باید بدانند وقتی که 
کنار کود کشان هستند وبااو حرف می‌زنند.اثر بسیار 
زیادی در ساختار مغز آنها می‌گذارند. در بسیاری از 


اطلاعات ل سا رو ۳۱۲۸ 


خانواده‌ه ای کم در آمد. پدر ومادرهای دلسوز والبته 
از پس نیازهای اولیه فرزند خود بر آیند واین یعنی, یک 
سکوت نسبی در خانه که بین اعضای خانواده بر قر ار 
می‌شود و آنها نمی‌توانند برای فرزند خود وقت چندانی 
بگذارند.دراین خانه‌هامعمولاً از داستان‌های‌زمان 
خواب.لالایی. کتاب‌های مصور و... خبری یست. و 
این کلیدی است که فقدان آن به کود ک بسیار آسیب 
می‌زند و روند رشد او را مختل می کند. 

نتایج تحقیقاتی که محققان دانشگاه‌های "رایس" 
و کمبریج ازسال ۱۹۹۰ آغ از کرده‌اند و بسیار 
شگفت آور و روشنگر است.نشان می‌دهد که کود کان 
طبقه‌ی متوسط و بالا در آمریکا روزانه در داخل وخارج 
از خانه چه تعداد کلمه می‌شنوند. محققان به کمک 
تکنیک‌ه ای مصاحبه و ابزاری به نام رشدسنح واژه 
کود ک " تعیین کردند که کود کانی که وضع مالی خوبی 
دارند. دررسه سال نخست زند گی خود بیش از ۳۰ 
میلیون واژه می‌شنوند. کمبود این تعداد واژه عواقب 
تلخی دارد و کود کان در خانواده‌های کم در آمدبا آن 
دست به گریبان هستند. کمبود و شکاف ۰ ۲میلیون 
واژه به عملکرد مدرسه‌های فقیر, نقص در یاد گیری 
خواندن. شکست در فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و 
عدم توانایی برای آماد گی شغلی ولذت بر دن از موفقیت 
شغلی ار تباط نزدیک دارد. 

خانم "تمی ادواردز " ۱سلله در یک روستای 
کوچک ودورافتاده‌ی‌نیویورک متولد شد. تقریبا ۱۰۰ 
خان وار در این روستازند گی می کنند. آنجاروستایی 
ساحلی است که پر است از درختان درهم تنیده.بچه‌های 
پابرهنه‌ی‌این روستادر فصل تابستان از این سوبه آن 
سومی‌دوند وبازی می کنند. میزان بیکاری بسیار زیاد 
است و بیش از یک چهارم خانواده‌ها زیر خط فقر به سر 
می‌بر ند. مردان بیکار در خیابان‌ها پر سه می‌زنند و وقت 
خود رابه بطالت سپری می کنند. تعدادی‌هم کنار خیابان 
بساط کوچکی راه‌انداخته‌اند وسیگار می‌فروشند. چند 
خانواده‌هم خانه‌های سیار خود رادر همان خیابان اسکان 
داده‌اند.همان جالباس خود رامی‌شویند و کود کانشان 
همان جابازی می کنند. "تمی ادواردز "زنی جدی اما 
مهربان است که دو جا کار می کند و وظیفه مراقبت از 
پدر مسن وبیمار و خواهر جوانش نیز به عهده اوست. 
او یک دختر پنج ساله نیز دارد. همه با هم در همان خانه 
سیار زند گی می کنند. او می گوید وقت‌هایی که خسته 
از سر کار بازمی گر دد و می‌خواهد حال و هوایی عوض 
کند. فقط این‌قدر فرصت دارد که موهایش راجمع کند 
یااز پنجره کوچک به بیرون خیره شود اما باید خیلی زود 
از فکر و خیال بیرون بیاید و به این بیندیشد که قبل از 
رسیدن شب چند کار عقب مانده‌دارد. در همین اوضاع 
آشفته,دیدن لبخند دختر پنج‌ساله‌اش:به اودلگرمی 
و امید می‌دهد. تمی عادت دارد کارهایش راخودش 
انجام بدهد. او می گوید: "وقتی یازده ساله بودم مادرم 
از دنیا رفت. پدرم نمی‌توانست به من رسید گی کند 
پس خودم دست به کار شدم. "او می‌گوید در حالی که 
از این خانه به آن خانه می‌رفتند. بز رگ شده.اما تمی 


باعشق بز رگ شده چون در روستای او همه باهم 
نسبت دارند. ولی او هم مثل میلیون‌ها جوان امریکایی 
واژه‌های زیادی به گوشش نرسیده. خودش می گوید: 
"ما کتاب زیادی نداشتیم. یک بار که برای کریسمس 
برنامه‌ای مخصوص بچه‌ها تر تیب داده بودند. من 
در آن‌شر کت کردم ویک دوره‌داثرهالمعارف برنده 
زیادی پول برده‌ام. بعد از آن همه سراغم می آمدند تا 
بااشادمانی می‌پذ یر فتم. همان کتاب به من انگیزه داد 
تادبیر ستانم راتمام کنم.حتی به معلم شدن هم فکر 
کردم امانمراتم برای کالج خوب نبود. در یک دوره 
ش ر کت کردم و مدرک "پرستاری در خانه " گرفتم." 


سرنوشت آنهایی که در مهد دانش نجسته‌اند 


حالا این موضوع مهم و عجیب را بخوانید: 

خانم ساراای.والزر .سرپرست پر وژه غیر انتفاعی 
پروژه خانه والدین-کود ک می گوید: تمام کود کان 
این استعداد و پتانسیل رادارند که در ۱۸ماهگی 
نابغه شوند ومثلاً چیزی مثل فیس‌بوک ابداع کنند." 
والزر پنجاه ساله که پیش از این مشاور حقوقی بخش 
خدمات سلامت آمریکابود. از شغلش کناره گیری 
کرد تابه کود کان فقیر کمک کند. او توضیح می د هد: 
"در برنامه ۳11 افرادی که سواد دار ند و تاحدودی 
هم تحصیلکر ده‌هستند انتخاب می شوند و آموزش 
می‌بینند تابه والدین ونویاها کمک کنند "شکاف 
مدرسه می‌شود.رسیدن به این هدف خیلی دير و 
تاحدودی ناممکن است.مثلاً کود کی‌هست که روز 
کتابی رابه دلخواه از قفسه بر دارد و سر جایش بنشیند. 
اما این بچه هر گز قبلاً کتاب به دست نگر فته. نمی‌داند 
آن راچگونهنگه دارد وچگونه صفحه‌هایش راورق 
بزن د.حتی نمی‌داند چگونه از آن‌لذت ببرد. ناچار این 
کود ک در نخستین روز مهد کود ک شکست می خورد 
و سرخورده می‌شود. "بر اساس گفته‌های والزر از اين 
به بعد. اوضاع بد تر می‌شود. "اطلاعات وداده‌هانشان 
می‌دهند کود کی که در مهد کود ک عقب می‌افتد. به 
احتمال زیاد در سال سوم و سال ششم عقب می‌ماند 
وریسک زیادی وجود دارد که نتواند دبیرستانش را 
به پایان برساند." 

برای توجه نشان دادن به این کندی و 


کودکی که در مهدکودک عقب می‌افتد. به 
احتمال زیاد در سال سوم و ششم عقب 


می‌ماند و ریسک زیادی وجود دارد که 
نتواند دبیرستانش رابه پایان برساند 


عقب ماند گی, در برخی استان‌ها و ایالت‌های آمریکا 
برای کود کان ۴ساله مقطع پیش از مهد را پایه گذاری 
کرده‌اند. اما کود کان ۴ساله‌ای که در خانواده‌های کم 
در آمد زند گی می کنند.امکان شر کت در این دوره‌ها 
رانخواهند داشت. امروز دیگر این له پذیرفته 
شده که بهترین زمان برای آغاز د ر گیر شدن بچه‌با 
ارتباط کلامی و درنتیجه برای وارد شدن به دنیای 
کتاب‌های مصور ترانه‌های کود کانه و... زمان تولد 
کودک است. کادمی امراض کود کان آمریکااعلام 
کرده به زودی» حمایت از فر ایند خواندن دررسنین 
آغازین.بخشی از چک آپ‌های‌لازم برای سلامتی 
کود ک خواهد شد.والزر می‌گوید. وظیفه مااین است 
که پیش از اینکه‌اين فاصله و شکاف بیشتر شود کنار 
خانواده‌هاباشیم و به آنها کمک کنیم. آنها برای‌اینکه 
خانواده‌هارا به همکاری راضی کنند و خیال‌شان را 
آسوده کنن د.اف_رادی رابرمی گزینند که‌ازهمان 
جامعه باشند. ۲۵درصداین افراد والدين تحصيل 
کرده‌ی آن منطقه هستند. آنها دو سال, هفته‌ای دو بار 
به ملاقات خانواده‌ها می‌روند. با این ايده که با هم بازی 
کنند و سر گرم شوند. از برنامه‌هاء کتاب‌ها و معماهایی 
که گروه‌تدارک دیده هیچ خبری نیست و فقطاز 
وسایلی استفاده‌می کنند که در خانه.در دستر س است. 
ملاقات کننده‌ها به پدر و مادرها و بچه‌ها می آموزند 
که چگونه می‌توان از فر آیند کاری مثل رخت شستن 
یک تجربه‌ی یاد گیری ساخت و اینکه اگر اسم میوه‌ها 
وسبزی‌هاءرنگ شکل و...راندانیم.رفتن به‌سبزی 
فر وشی سودی ندارد. این یک استر اتژی ساده است 
و خوب جواب می‌دهد: "بچه‌هایی که در پوشش این 
بر نامه قرار دارند.بیست درصد بیشتر از همسالان 
خود از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. به تاز گی 
این برنامه ۷هزار خانوار در ۱۲ استان مختلف آمریکا 
را تحت پوشش قرار داده. 

درسال ۲۰۱۰ "هلن فشر" کارشناس برنامه 
1۳ که در ناحیه زند گی ادواردز فعالیت می کند. 
شخصاً به مورد خانم تمی رسید گی کرد. تمی که پیش 
از این درب اره‌ی این بر نامه چیزی نشنیده بود واز 
اهمیت تقویت زبانی در ماه‌های اولیه زند گی کود ک 
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اطلاعی نداشت. در نخستین جلسه متوجه اهمیت 
این مسئله شد و خود رامشتاق یاد گیری نشان داد او 
می گوید: "من فهمیده‌ام که معرفی کتاب و خواندن 
آن‌برای کود ک تا ۱۸ ماه کمک زیادی خواهد کرد 
که این کود ک بتواند به راحتی در مدرسه موفق شود. 
من کتاب‌های مصور زیادی برای دخترم خریده بودم 
اماوقتی برای این نگذاشته بودم که کنارش بنشینم و 
آنها را برایش بخوانم. حالا خوشحالم که روز و زمان 
خاصی برای این کار دارم" 

تجر به ادواردز مشاهدات و تجر بیات دیگر والزر 
وهمکارانش راتایید می کند. "همین نیم ساعتی را که 
ملاقات کننده‌با والدین و فرزند انهاسپری می کند. 
یک وسیله نجات است. ملاقات کننده به پدر و مادر 
اطمینان می دهد که مهم نیست خانه شماچه شکلی 
است. مهم نیست بقیه زند گی‌تان چگونه می گذرد و... 
فقط کافی است‌بتوانید از لحظه‌ی کتاب خواندن وبازی 
کردن با کود ک دلبندتان لذت رند 

ادواردز خیلی زود یاد گرفت که مهارت‌های 
ول ه خواندنش برای اینک هنیا های اولیه کود کش 
رای رآورده کند. کافی است.والزرمی گوید: کسانی 
هستند که اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند. ما 
اطمین‌ان می‌دهیم که اطلاعات و دانشی که درباره 
دنیادارند. تجر به کود کشان راتقویت خواهد کرد.به 
آنها می گوییم می توانید نیم ساعت وقت بگذارید يادو 
صفحه کتاب مصور ورق بزنید. از تک تک جزئیات آن 


رس هن کلید فھم زند گی است 


#اسکار وادلد 


لذت ببرید و از خودتان قصه بسازید." 

متخصصان می گویند کود کان در آینده‌می‌توانند 
کتاب‌هایی را که در ماه‌های اولیه زند گی خود دیده‌اند 
باقصه‌ای را که والدین برای آنه اتعریف کرده‌اند. 
باتمام جزئیات به خاطر بیاورند. آنهاسال‌هابعدبا 
دیدن آنها از خوداشتیاق نشان می‌دهند و ذوق‌زده 
مي‌شوند: 

والزرمی گوید در پایان‌دومین سال اجرای این 
برنامه بر خی از پدر ومادرهابهاضطراب ۰ ۰ ۴ 
یکی از آنهابه ملاقات کننده خود می گوید: اگر دیگر 
کتاب ی ابازی‌معمایی نیاور ید اشکال نداردامالطفاً 
همچنان به آمدن خود ادامه دهید! ملاقات کننده 
جواب می دهد: "ما تامدتی به دیدن شسمام ی آییم ولی 
باید بدانید تمام‌اين کارها راشما پدر ومادرهاباید انجام 
بدهید نه ما. شماباید به کود ک خود آموزش بدهید 
و آینده‌اش رابسازید." والزر می گوید: "یکی دو هفته 
پس از آموزش, وقتی کود ک واژه جدیدی یاد می گیرد 
یامی‌تواند شعری را کامل کند.والدین ذوق‌زده 
می‌شوند ومی گویند هر گز فکر نمی کردم بچه‌ام اینقدر 
باهوش باشد!این لحظه‌ای است که کل د ۱ 
می‌دهد زیر أوقتی پدر ومادره اانتظارات و توقعات 
بالایی دارند. به فرزند خود رسید گی می کنند و برای 
موفقیت اومی کوشند. معمولاً والدین در این مواقع به 
بچه‌هامی گویند توخیلی باهوشیء تو حتما می توانی به 
مدرسه بروی وبدرخشی. توحتماً موفق می‌شوی. این 
پیش‌بینی‌های مثبت باعث می‌شود کودک شما همان 
طوری شود که شما به او القا می کنید. 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
وهای نها سا ۱۰ 1۱1۳۲ 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال؛ مادری دارای دو فر زند دختر و پسر هستم که 
دخترم در سال ششم درس می‌خواند واحساس می کنم 
توجه او نسبت به سالهای گذشته پیرامون درس‌هایش 
کمتر وهمین عامل باعث افت نمرات او شده است. حالا 
می‌خواستم بپر سم آیاافت تحصیلی اوعلت خاصی دارد یا 
اینکه کوتاهیازماست؟ واینکه این ماجرابه سن وبلوغ او 

ار تباطی دارد یا خیر. 
زینب یونسی -فارس 


افت تحصیلی نوجوان و 
راهیبای مقابله با آن 


پاسسخ: از آنجایی که دوران بلوغ همراه با تغییراتی 
مثل تغییرات جسمی,روحی.اجتماعی.اخلاقی,عاطفی 
وهیجانی است پس نوجوان ب-دون اینکه آماد گی لازم 
را برای مقابله و ساز گاری با این تغییر ات داشته باشد از 
دوران کود کی وار د نوجوانی می‌شود.معمولا تاقبل از بلوغ 
تمام قوای جسمی وذهنی کود ک صرف بهبود عملکرد 
تحصیلی ودرس خواندن می‌ شود ووالدین در سالهای 
آغاز ابتدایی مشکلی با فر زند خود در امر تحصیل ندارند. 
اما تقریبا از سال چهارم ابتدایی مشکلاتی مثل عدم 
حوصله برای انجام تکالیف ی انجام دادن ناقص تکالیف 
در کود کی که به سوی نوجوانی می‌رود پدیدار می‌شود 
وهمین امر والدین رانگران می کند.آ نچه به عنوان والدین 
یک نوجوان باید بدانیم این است که نوجوان مادراین 
دوره‌دستخوش تغییر ات زیادی شده‌است وبخشی از 
ذهن ونیروی او صرف کنار آمدن نوجوان با این تغییرات 
می‌شوداوخودش نیز سر در گم و گیج است و خود رابه 
گونه‌ای تغیبر یافته می‌بیند. پس طبیعی است که همراه 
با این د گر گونی‌ها عملکر د تحصیلی نوجوان هم تغییراتی 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وای داید آر ا 
رای رار 
سوال: اززندان‌اوین تماس می گیرم.درخصوص 
اتهام وارده باعنوان حمل موادمخدر در حبس 
می‌باشم واین درحالی است که برای ادامه رسید گی 
توانایی کافی به منظورداشتن و کیل را ندارم ازطرفی 
تمامی این صحبتها تنها اتهامی بیش نیست زیرادر 
محل مایک کیسه موادمخدریافت شد که دارنده آن 
گر یخت واز آنجایی که من در آن محل شرارت‌هایی 


تارانم لو جهی له درس هس ند رد 


داشته‌باشد وافت تحصیلی یعنی کاهش عملکر د تحصیلی 
فعلی نسبت به عملکرد قبلی دانش آموز. 

علایم افت تحصیلی: 

۱- کاهش میل ورغبت به درس خواندن ویادگیری 
نسبت به گذ شته. ۲-|ولویت پیدا کر دن فعالیت‌های دیگر 
نسبت به یاد گیری مثل علاقه به‌دیدن‌فیلم.گذراندن 
وقت با دوستان ویا بودن در فضاهای مجازی. ۲-انجام 
ندادن تکالیف یا ناقص انجام دادن آنها ۴-غیبت وفرار 
از مدرسه به هر دلیلی. 

دلیل اینکه نوجوان‌مثل گذشته علاقه‌ایبه درس 
خوان‌دن ندارد.علائق ورغبت‌های جدیدی است که 
همراه‌با نوجوانی از را‌رسیده‌اند وتوجه نوجوان رابه 
خود جلب کرده‌اند.علائقی که مانمی‌توانیم آنهاراانکار 
کنیم ویا آنهاراغیر ضروری وبد بدانیم چون همه آنها 
جزیی از نیازهای دوران نوجوانی به حساب می ایندما 
پدر ومادرها بهتر است سعی کنیم که خود رارو در روی 
فر زندمان قرارندهیم واوراتهدید یا تحقیر نکنیم.اورا 
سرزنش ونصیحتش نکنیم.باید بدانیم که هر چه بیشتر 
نوجوان خود رامتهم کنید او بیشتر از شما فاصله می گیرد 
وشروع به لجبازی کر دن باشمامی کند. در این جااین 
سئوال برای والدین پیش می آید که پس چگونه با فرزند 
نوجوان خود رفتار کنیم وآیا می‌توانیم آن رابه حال خود 
رهاسازیم؟بهترین کار این است که اعتدال و واقع گرایی 
رادر رفتار وعملکرد خود بانوجوان داشته باشیم.یعنی 
بپذیریم که افت تحصیلی نوجوان ناشی از تنبلی وبی 
توجهی اونیست بلکه به دلیل تغییر اتی است که دراین 
دوره‌با ان مواجه شده است.سعی کنیم مثل یک دوست 
کنارش باشیم وبه اونشان دهیم که می‌تواند از تجربیات 
شمااستفاده کند وهر زمان که نیاز داشته باشد شمابه 
سوالاتش پاسخ می‌دهید.با توجه به اینکه گروه‌دوستان 
وهم سالان از اهمیت زیادی بر ای نوجوان بر خورداراست 
باید در مورد اهمیت رفتار واعمال دوستانش به اوآ گاهی 
داد واینکه هر نوع دوست وگروه دوستانی لزوما برای 


داشتم ومدام با سکنه در گیرمیشدم طی تحقیقات 
محلی وپرسش از نفراتی که بامن دشمنی داشتند 
مرابه عنوان مالک این کیسه نشان دادنددر حالی که 
من سوءپیشینه ای ندارم و غیر از این تحقیقات کذب 
به عمل آمده هیچگونه مدر کی برعلیه من دردست 
نیست اکنون سوال من این است که درخصوص 
اخذبرائت ازپرونده ای که د ر آن هیچ دخالتی ندارم 
چه باید کرد؟در ضمن سوال دیگرمن این است که 
بامواد به دست آمده چه می کنند؟ 

پاسخ: 

۱-درابتدااز آنجایی که قان ون ما درخصوص 
افرادی چون شما که استطاعت کافی برای اختیار کرد 
ن بینی کرده است :شما 
می توانید وکیل تسخیری معینه ازجانب قانون راداشته 
باشید. 


0 


الاعات :ی سیا رو ۳۶۲۸ 


دوستی مناسب نبوده‌ودوست‌های ناباب می توانند بر 
عملکر د تحصیلی واجتماعی او تاثیر بگذارند. 

نکاتی درباره مقابله با افت تحصیلی نوجوان: 

۱- فر زندان شمادارای ویژگی‌های فردی وعلایق 
وتوانایی‌های متفاوتی هستند پس سعی کنید به اندازه 
توانایی‌هایشان از آنها توقع داشته باشید ونه بیشتر. ۲-به 
فرزند خود یاد دهید که نسبت به انجام تکالیفش مسئول 
بوده‌وبهتر است درس‌هایش رابه تدریج مطالعه کند تا 
مستمر موثر تر خواهد بود. ۲-به او یاد دهید برای درس 
خواندن وتفریح وسر گرمی برنامه ریزی کند تابه همه 
کارهایش بر سدولی بدون نظر او به تنهایی برایش بر نامه 
کنید که در دروسی که پیشرفت د ارد تشویقش کنید ۵- 
خودتان رابه درس ومدرسهاش علاقه مند نشان دهید 
وموفقیت‌های کوچک اوراهم تشویق کر ده و آنهارانادیده 
نگیرید. دریک جمع بندی این ط ور می‌توان گفت که: 
دردوره نوجوانی وبلوغ با توجه به تغیی رات جسمی روحی 
وعاطفی که در نوجوان ایجاد می‌شود.انگیزه‌ها وعلایق 
جدی دی جایگزین علایق دوران کود کی می‌شود مغلا 
فر زند نوجوان شما به دوستانش آهمیت بیشتری می دهد 
یا اینکه زمان بیشتری راپای تلفن می گذ راندوهمین طور 
مجازی به سر می‌بردوبه همین دلیل دیگر انگیزه کافی 
برای درس خواندن وتحصیل نداردولی این به این معنی 
نیست که آنها تنبلی می کنند. پدرها ومادرهای عزیزی 
که فرزند نوجوان دارند در ابتداسعی کنند که آ گاهی 
ودانش خود رااز وی ژگی‌های این دوره‌افزايش دهند 
تابتوانن دراهنمای ان خوبی برای فرزند خود بوده‌وبا 
پذیرفتن تغییرات فر زند خود در این دوره سنی بتوانند با 
رعایت اعتدال و میانه روی وبدون نصیحت کردن زياد 
نوجوان.همانتد یک دوست در کنار نوجوان خود بوده 
واورا در گذر از این دوره یاری کنند. 


۲- درثانی باتوجه به انکارشماوعدم سوء‌پيشینه 
کیفری وعدم کفایت ادله اثباتی( که چگونه ممکن 
است کسی در کارحمل موادمخدربا ۱۰ ۲۳۱۰ 
آنقدردرمضیقه باشد که یارای بر گزی دن و کیلی 
رانداشته باشد؟!) و در نتیجه پیر و تمامی اینها مسلما 
باعدم حصول اقن اع قضایی و حاکمیت اصالت البراعه 
روبرو خواهید شد که به احتمال بسیارقوی بزه انتسابی 
غیر محر زوغیر وارد تشخیص ومستندابه اصل ۳۷ 
قانون اساسی ویتدالف ماده ۱۷۷ قانون آکین دادرسی 
داد گاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری حکم برائت 
صادر خواهد شد. 

۲-ودر خصوض ا ۱ ۳ 
موادمخدر مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۴ به نفع دولت ضبط 
و معدوم خواهد شد. 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای بکشنبه از ساعت ۱۲۷۱۱ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


مادری ۴۵ ساله و کارمند هستم که همسرم نیز کارمند 
است ومابه لطف خداوند دارای فر زند دختر خردسال 
هستیم.اما تمام نگرانی‌مان‌این است که‌اين تک فرزندی 
در آینده برای فرزندمان و برای خودمان مشکل ایجاد کند 
و همین موضوع باعث شده تااحساس گناه کنیم که به خاطر 
راحتی خودمان فر زندمان را تنها گذاشته‌ايم. بنابراین از 
حضور شما مشاور محترم تقاضا دارم مارا راهنمایی کنید 
وباتوضیحی‌دقیق عنوان بفرمایید که نقاط ضعف وقوت 
تک فرزندی‌چیست؟ وچه کارهایی باید انجام دهیم تا 
فرزندمان در آینده دچار مشکل نشود؟ 

زینب-ی -گلستان 

ضعف و قوت در کنار هم 

پاسسخ: تنهایی برای یک کود ک هم خوب است و 
هم بد. خوب از این جهت که والدین مجبور نیستند 
محبت و توجه خود رامیان فر زندانشان تقسیم کنند و 
بد به این دلیل که کود ک در بر قراری‌ار تباط بادیگران 
دچار مشکل می شو د و ممکن است حسود شود در واقع 
درباره تک فر زندی دوباور وجود دارد.باور نخست اینکه 
چند فرزندی بسیار دشوار تر از تک فر زندی است. حال 
آنکه تک فر زند ی مش کل تر است چون والدین فقط یک 
فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فر زند خود دارند و 
باور دوم اینکه تک فر زند ی بسیار ساده‌تر از چند فر زندی 
است. به دلیل کمتر بودن هزینه‌هاء 
نبوداختلاف بین خواهر وبرادرها 
و... حال آن که تک فرزندی 
مشکلات روانی خاص خود 
راپدید مئ ورد .لذامابه ‏ 
خانواده‌ها تک‌فرزندی را 
نکب م.بااین ‏ ] 
توضیحات به‌بررسی مزایا و 
معایب تک فر زندی بر ای خانواده‌ها 
می‌پر دازیم. 

رای 

هزینه کمتر برای خانواده. 
کنترل راحت‌تر تک فرزند. 
صمیمیت عمیق والدین با تک 
فرزند. آرامش خانه (فر زند 
دیگری نیست تا با ناسا زگاری 
آنان آرامش خانه از بین برود)» ۳ 
ا ات واعتماد به تفس ۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
TTA‏ 


تکنرزندىرگرالىھىواین ۱ 


بیشتر با تک فرزند به جهت رسید گی بیشتر به او. 
ا 
وابستگی شدید والدین به تک فر ز ند (این وابستگی 
سبب اضطراب تک فر زند می شود وهمیشه نگران است 
که‌اگر صدمه‌ای به اوبرسد. والد ین دجار لطمه روحی 
شدید خواهند شد). حساسیت فر اوان والدین در بارهرفتار 
و گفتار تک فر زند که اورابه رفتار و گفتاری نامطلوب 
می کشد ولوس می‌شود. مر آقبت بیش از حد والدین که 
استقلال تک فر زند رابه خطر می‌اندازد. وابستگی شدید 
تک فرزند به والدین که مانع دوست یاپی او در ارتباط 
باهمسالان‌می‌شود تأثیر منفی بر رشد تک فرزند به 
جهت‌نبودن رقابت بازی‌یا در گیری با بر ادر یا خواهر, 
تسلیم‌پذیری والدین و عدم مخالفت با تک فرزند که 
سبب شکنند گی و آسیب پذیری در آینده می‌شود و 
نمی تواند ناامیدی‌ها و فش ارهای روحی راتحمل کند. 
برخورد بزر گانه با کودک (اين کار سبب می‌شود جلوی 
بچگی کردن او گرفته شود) ار تباط کمتر با همسالان, به 
جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ار تباط با 
همسالان خجالت می‌کشد . 
و همینطور معایب و مزایایی برای‌کود ک : 
چه باید کرد؟ 
فرستادن بچه به مهد کود ک: مهد کود ک و آمادگی 
مکانی است که در آن ودک می‌توانداحساسات 
نابهنجار را در بازی با کود کان هم سن و سال خود تجر به 
کند. کود کان در سنین مهد کود ک دوست 
دارند بیشتر اوقات رابا والدین خود سپری 
J‏ 7 کنند به همین دلیل گاه مهد کود ک برای 
آنان‌ناراحت کننده‌است اماآ نهانیاز 
۴ دارند در برخوردوصمیمیت با کود کان 
هم سن وسال خود تجربه کسب و 
احساسات خود راعاقلانه کنند. 
همچنین پس از اینکه فرزند 
_ شماوارد مدرسه شد ار تباط او با 
همسن و سالهایش راهمواره حفظ 
مثلا با بچه‌های همسایه ارتباط 
داشته باشد ویااورادر 
کلاسهای مختلف ثبت‌نام 
کنید.سعی کنید بابستگان 
و خانواده‌هایی رفت و آمد 
داشته‌باشید که فر زند 


# همسن فر زند شما دارند. 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


۷ ان ٩۳‏ مات 


رشد سریع 

تک فرزن دبودن تاثیری‌بس فراوان برمراحل 
رشد کودک دار د. بر خی از کود کان تک فر زند. به دلیل 
زند گی در یک محیط بزر گس ال از لحاظ روحی و روانی 
بسیارسریعتررشدمی کنند ودنیاراازدید بز ر گسالان 
می‌بینند. 
چه باید کرد؟ 

توصیه می‌شود. شماو همسر تان کمتر به فرزندتان به 
عنوان تنها همدم خود وابستگی داشته باشید. والدین باید 
همیشه والدین فر زندشان بمانند نه همدم او. 

توقعات بالا 

علت تک فر زندی بسیاری از خانواده‌ها تجمیع تمام 
امکان ات رفاهی برای تنها فر زند خانواده است. با وجود 
اینکه تجمیع امکانات برای یک بچه احتمال موفقیت وی 
رابسیار بالامی‌برد.امابه موازات آن میک است توقعات 
والدین از فرزند خود رانیز افزایش بدهد .همین موضوع 
باعث خواهد شد تافر ز ند برای موفق شدن وانجام کارهای 
بز رگ زیر فشارهای روحی و روانی له شود. 

چه باید کرد؟ 

کوچکترین کاره ای‌فر زند خود رازیر ذره‌بین قرار 
ندهید. اجازه بدهید که وی حریم خصوصی وهویت 
مستقل برای خود داشته باشد.اوبایداحساس کند که شما 
به خاطر همان چیزی که هست دوستش دارید و توقعات 
غير معمول از وی ندارید. 

در فواصل زمانی مشخص با معلمان وی مشورت 
کنید. آنهامی‌دانند که توانایی‌های فر زند شما تاچه حدی 
است.در صورت آ گاهی از این توانایی‌ها دیگر انتظارات 
غیر معقول از آنها نخواهید داشت. 

سرخوردگی 

بأتوجه به اینکه تک فرزند. کانون تمام توجهات و 
محبت‌های والدین در طول زند گی است به همین دلیل 
تازمان ورودبه دنیای خارج از خانه همه چیز رابر وفق 
مراد می‌بیند. اما به محض ورود به این دنیای جدید دچار 
سر خوردگی می شود چون همه چیز دیگر بر وفق مراد او 
نخواهد بود. 

چه باید کرد؟ 

به فرزند خود بیأموزید که ممکن است در زند گی با 
ناکامی ومسائل زیادی مواجه شود که بر وفق مرادش 
نیستند. اما از همه مهمتر در خواست‌های فر زند خود رابه 
سرعت اجرانکنید. به او یاد بدهید که باید برای رسیدن به 
هدفش تحمل داشته باشد وصبر کند چون دنیای خارج 
از خانه هم اینگونه است. 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
ر[ دوشنبه‌ها از ساعت!! الی ۱۲با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


د ای کسی که شک سشگفت د د 


دی خو 


د 


دست 


معز دای و جود ندارد 


ناخ 


از قاجار تاانقلاب 2" 


ایران در آستانه پیضت مشروطیت(۳) 

در دو شماره گذشته» به عواملی که زمینه‌ساز 
نهضت مشروطیت ایران شد.اشاره گر دید. این 
عوامل عمدتاً داخلی بود و از ماهیت استبدادی رژیم 
قاجار ریشه می گرفت. 

در این نوشتار و پیش از آن که به حوادث جنبش 
بپردازيم. ذکر سه عامل خارجی ضروری و مطلوب 
است. عواملی که به طور مستقیم به حر کت مرد م 
ارتباط تدافت؛ ولی بر آیند آن به رشد فکری جامعه 
و تشدید همت و جسارت سیاسی و انقلابی مردم 
کمک کرد. 

شکست نظامی روسیه از ژاپن 

نخستین عامل, وقوع جنگ بین روسیه و ژاپن 
بود. در حدود سال‌های ۱۹۰۴-۵ میلادی برابر 
با ۱۲۸۴-۵ شمسی ارتش‌های روسیه تزاری و 
ژاپن در رابطه با نفوذ در چین واستفاده از منابع 
این سرزمین, با یکدیگر درگیر شدند. جنگ 
ميان دو کشور حدود دوسال طول کشید. در آن 
روزگار "میتوهیتومی کادوی" امپراتتور ژاپن بود 
و مورد عنایت مردم این کشور. از لحاظ سابقه 
سیاسی و نظامی» روسیه از ژاپن قدر تمند تر بود و 
جزء قدرتهای مسلط قرن نوزدهم و ابتدای قرن 
بیستم به شمار می‌رفت. ولی در این جنگ ارتش 
ژاپن قدرت و جسارت بسیار نشان داد و شکست 
سنگینی را بر ارتش روسیه تزاری تحمیل کرد که 
موجب تعجب مردم دنیا شد. 

شکست نظامی روسیه. یک واقعه مهم بین‌المللی 
در آن دوران بود وانعکاس گسترده‌ای در دنیا 
داشت. ابعاد این انعکاس در ایران وسیع تر بود. زیرا 
با توجه به ضربات سنگین سیاسی -نظامی که روسیه 
تزاری در قرن ۱٩‏ به ایران وارد کرده و با تحمیل دو 
جنگ خانمانسوز به مردم ایران, و جداسازی مناطق 


بی ار رای کوان در دل اجان 
شمال خراسان در جریان قراردادهای گلستان و 
تر کمنچای» هیبت تزارهای روس همواره بر ذهن و 
فکر ایرانیان جاری, سنگین و حاکم بود. 

شکست ارتش روسیه از نیروهای ژاپن» به مردم 
ایران نشان داد که قدرتهای بزرگ استعماری هم 
شکست پذیرند. زمانی که یک قدرت مسلط بین 
المللی قابل ضعف و شکست است. به طور طبیعی یک 
قدرت استبدادی داخلی هم دارای چنین ویژگی است 
و می‌توان بر ان با وحدت و شجاعت غلبه کرد. 

آغاز همزمان اصلاحات در ایران و ژاپن 

از طرف دیگر, رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی 
ژاین از زمانی اغاز شد که دقیقا امیر کبیر نخست 
وزیر ایران بود و در واقع اصلاحات در این دو کشور 
همزمان با هم آغاز شد ولی حکومت استبد ادی قاجار 
به جای استفاده از توانمندی این مرد بز رگ برای 
تحقق ترقی واصلاحات درایران: اورا به قتل رساند. 
وای ثظام سیانسی زاین از توانایی‌های فشن سک وزيز 
اصلاح طلب خود نهایت استفاده را کرد و توانسست 
پیشرفت کند. توسعه یابد. حکومت مشروطه مستقر 
سازد و سرانجام بر ارتش روسیه تزاری غلبه کند. 

جمع بندی مردم ایران 
بندی رسیدند که ریشه مشکلات ایران در ماهیت 
استبدادی نظام حاکم نهفته است و باید برای دفع 
استبداد و برقراری "نظام مشروطه" تلاش کنند. 

شکست روسیه از ژاپن در آن مقطع به رشد فکر 
آزادیخواهی در ایران کمک کرد و مطبوعات فارسی 
زبان داخلی و خارجی نیز اخبار. مطالب و مقالات 
بسیاری در این باب نوشتند که زمینه‌ساز رشد 
آگاهی‌های عمومی گردید. 

۴ زیون 4 


هزات مجروطه میاو چدآسان گرفت ٠ه‏ از مل دوای او تطروت :افد ررقن 


ِا 


تصوير میتوهیتو میکادوی ژاپنی به نقل از روزنامه چهره نما -شماره ۲۶ ص ۵ 


".به عبارت دیگر. مردم ایران که ژاپنی‌ها را با 
خود هم قاره می‌شمردند, از ترقی و عظمتی که ژاپن 
در مدت کوتاهی یافته بود. دجاریک نوع انفعال و 


اطاعات یی ارو ۳۳۲۸ 


شرمند گی شدند و احساس حقارت و زبونی بیشتری 
نمودند و گناه تمام عقب‌افتاد گی‌های خود رابه گردن 
حکومت استبدادی و فساد دربار پادشاهی انداختند و 
چون حکومت ژاپن سال‌ها بود که مشر وطه شده بود. 
نصیب مردم ژاین شده است. (انقلاب مشروطیت 
ایران -د کتر اسماعیل رضوانی ص ۶۸). 
پیروزی مردم روسیه عليه تزارها 
درسال ۵ ۱۴۹۰ ۱ ش»جنبش | زادیخواهانه 
مردم روسیه علیه حکومت استبدادی تزارها که با 
پیروزی نسبی رسید و حاکمان روسی مجبور شدند 
به خواست‌های مر دم تن دهند و تسلیم شوند. اخبار 
پیروزی مردم روسیه نیز انعکاس وسیعی در ایران 
داشت ومر دم رانسبت به پیگیری نهضت مشروطیت 
متنوعی در مورد این تحولات ارائه گر دید. به عنوان 
مثال در روزنامه جریده‌ملی " که در تبریز منتشر 
می‌شد در شماره مورخ ۴ ذی الحجه ۴ ق به 
تاریخ تحولات ژاپن و پیر وزی آنان بر روسیه تزاری 
و مبارزات آزادیخواهانه مردم روسیه اشاره شده 
است. در فرازی از این مقاله می‌خوانیم: 
"تاریخ ژاين خوب به ما نشان می‌د هد که اتحاد 
وثمره‌علم و عدالت. مملکتشان رادر اند ک مدتی 
آباد. وملتشان را که دیگران باعنوان دزدان دریایی 
می‌نامیدند. از حضیض جهالت و وحشی گری نجات و 
به اعلی در جه مد نیت ار تقاء داده و دولت مختصر شان 
را در جر گه یکی از دول معظمه در آورد . 
کل( نمونه دیگر روزنامه "حیات است که در 
مقاله‌ای به نام "محمدحسین خادم الشريعه" 
مدیر مسئول, به تحولات جاری دنیا اشاره کرده و 
با اشا ره مايل زان موه ها بر مان اميد 
می‌دهد که می‌توانند بر مشکلات غلبه کنند. 
در بخشی از اين مقاله آمده: 
"چرا دولت ژاپن به این کوچکی بر دولت روسیه 
غالب آمد؟ 
قشون ژاپن هر گز بیش از سه لک ونیم نبود و 
روس پانزده لک قشون نظامی دارد_-باعث شکست 
روسیه و فتح ژاپن این بوده که قشون روسیه هر چه 
می کرد از مجبوری -اجبار- و ترس می کرد -زیرا 
که هر شخص می‌خواست که قوت سلطنت کم شود 
تا مشروطه خواهان قوی باشند _ظاهر علامت عدم 
رضایت رعایای روسیه این است که اهل قفقاز که 
رعایای روسیه هستند. صریحاً و ظاهر آبر کمک و 
اعانت اهل ایران با دولت خودشان آماده جنگ و 
پیکار هستند -اهل قفقاز خوب می دانند که دولت 
به این جهت که مبادا دولت روسیه بر شما غالب 
آید و قوت اهل ایران تنزل پذیرد..." (روزنامه‌های 
ایران از آغاز تا سال ۱۳۲۹ ق) 
آشنایی با مفاهیم جدید 


سپس مردم با مظاهر تمدن جدید اروپا و مفاهیم سیاسی جدید مانند 
"حکومت مشروطه. حاکمیت مر دم حاکمیت پارلمان و مجلس شوراء 
قانون و قانونگرایی» تفکیک قواو..." بود که مورد نظر و عنایت بزرگان 
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تصویر روزنامه جریده ملی 


علمی و سیاسی و آحاد مردم قرار ترفت. 

آشنایی با این مفاهیم از طریق روزنامه‌های فارسی زبان که در اروپاء 
هند و مصر منتشر می‌شد و به داخل کشور می آمد وهمچنین ترجمه و 
چاپ کتاب‌های جدید توسط نویسند گان برجسته برای مردم حاصل 
شد و زمینه‌ساز رشد جنبش ضداستبدادی در سطح جامعه گردید. 
کتاب‌هایی مانند "طبایع الانستبداد "فوشعه عبدالرحمن کواکبی (شاگرد 
سید جمال الدین اسدبادی". لسیاحت نامه براهیم یگ نوشته حاج 
زین العابدین مراغه ای. تنبیه الامه و تنزیه المله" 'اثر فقیه و مرجع روشن 
بین آ یت ا... غروی نائینی از جمله کتبی است که در بیداری فکری جامعه 
موثر بودند و در شماره‌های آینده به ذکر نام این منابع می‌پردازیم. 

آموزش‌های اسلامی 

همه عوامل داخلی و خارجی که ذکر شد. در رشد فکر مبارزاتی مردم 
و ترغیب آنان به جنبش علیه استبداد و برقراری آزادی و عدالت موثر 
بود. ولی در صدر این عوامل, تفکر انقلابی اسلام وتشیع و آموزش‌های 
ضداستبدادی و ضد استعماری که از خلال آیات قر آن و فرهنگ امامان 
معصوم شیعه علیهم الشلام استنباط می‌شود,قرار دارد. 

مردم ایران قرنها بود که می‌شنیدند خداوند در قر آن کریم: سلطه 
کافران بر مسلمانان رانهی کرده است. "لذا در طول تاریخ هیچگاه به ظلم 
بیگانگان تن ندادند و همواره عليه سلطه متجاوزان قیام کر دند. همچنین 
شیوه حکومت ۵ ساله امام علی (ع) که تجسم عینی عدالت و آزادی و 
معنویت بود. فرا راه مردم قرار داشت. از طرف دیگر. نهضت تاریخی امام 
حسین(ع) در روز عاشورا :به عنوان مصداق تاریخی قیام عليه 'ظلم وستم 
واستبداد "و خلافت و سلطنت استبدادی موروٹی ' 'الهام بخش حر كت 

آزادیخواهانه مردم بود. 

این ظرفیت عظیم اعتقادی که در طول تاریخ با الهام از قر آن: سنت 
پیامبر (ص) و سيره ائمه اطهار (ع) در ذهنیت مردم ایران شفاف و جاری 
بود و در همه حر کت‌هاء پشتوانه‌ای قوی به شمار می‌رفت. در نهضت 
مشروطیت هم عینیت یافت و عزم همگان را در راه حذف استبداد "و 
"برقراری آزادی" و "عدالت "مصمم ساخت. 
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وقتی که یک دختر کوچک بودم. هم راه‌مادرم در همه مجالس مذهبی شر کت 
می کردم. از سروده‌های مذهبی بسیار لذت می‌بر دم و دوست داشتم مانند آنها مجلسی 
رابگر دانمواحساسم راباش ور نش ان دهم. کم کم شسروع کردم‌به حفظ اشعار مذهبی. 
خوشبختانه صدای‌بد ی هم ند اشتم واین باعث شد سال‌ها بعد که بزر گتر شد م.ازمن 
بخواهند در سفره‌های نذریشان مداحی کنم. البته من خودم را در حد مداحان امام حسین 
(ع) نمی‌دانستم ولی د وستان اصرار می کرد ندومن هم قبول می کر دم.عشق ائمه اطهار(ع) 
ووابستگی ذاتی به آنان مرابه این کار تشسویق می کرد. روزی یکی از دوستانم (خانم 
صناعت پیشه) مرادعوت کرد تابرایش روضه حضرت علی اصغر(ع) بخوانم. من قبول 
نکردم و گفتم شخصی بهتر از مرادعوت کن اما او نپذیرفت. 

قبل از شروع سفره. کنار شومینه خانه‌اش خوابیدم. در خواب ديدم در حال خواندن 
روضه هستم.وقتی بیدارشدم وخوابم راتعریف کر دم. دوستم گفت متوجه شدی که 
باید توروضه رابخوانی؟ بالاخره‌مراسم شروع شد. خانم صناعت پیشه هم گهواره 
علیاصغر(ع) رابه نش ان اینکه آن طفل در صحرای کر بلاست.روبروی من گذاشت. 
از دیدن گه واره‌حال وهوای دیگری پیدا کر دم.انگار در صحرای کربلابودم و حضرت 
علی‌اصفر (ع) رادر آن می‌دیدم. پس از پایان مراسم از او خواستم از گهواره به خوبی 
مراقبت کند. پس از آن روز دیگر آرام وقرارنداشتم و آرزوی‌داشتن گهواره‌مرابه 
تب و تاب انداخته بود. دوستم می گفت نمی‌شود هر گهواره‌ای را بخری. اين گهواره‌ها 
راباید از جایی يا شخصی هدیه بگیری ولی این حرف‌ها برای من کارس از نبود. هر روز 
در یادن دا یور کش تم ازانی تاری سارت دی ول ش کذاءق 
نمی کردند گهوارهبسازند. می گفتند کار مانیست.دوستم گفت به خودت زحمت نده. 
گهواره من هد یه بار گاه حضرت رقیه(س) است. دیگر همه خانواده و اهل محل و دوست 
و آشنا می‌دانستند که این برای من به یک آرزوی بز رگ تبدیل شده تااینکه آقا محسن, 
فرزند یکی از دوستانم دلش به حالم سوخت و برایم یک گهواره کوچک ساخت اما حس 
واقعی به‌این گهواره‌نداشتم.هر وقت به خانه دوستم می‌رفتم.ساعت‌هابه آن گهواره 
نگاه می کردم. 

دوازده سال آزاین موضوع گذشست ولی علاقه من همجتان‌پابرجابود تااینکه روزی 
که در خانه خواهرم مهمان بودم. گفت خانم سادات ما رابرای نذری دعوت کرده است 
وخواسته توهم بیایی. سال‌ها بود که مداحی نمی کرد م. ان روز هم به عنوان مهمان دعوت 
شده‌بودم.وقتی به خانه خانم سادات رفتیم.همین که نشستم بدون‌اختیار شر وع کر دم 
به خواندن زیارت عاشورا. در حال خواندن بودم که یک گهواره بسیار زیبا به همان اندازه 
دلخواه و به همان قشنگی که در ذهنم بود. جلو من گذ اشتند. همین‌طور که در حال خواندن 
بودم. در دلم غوغایی به پا شد. از گهواره چشم برنمی‌داشتم. وقتی به خانه بر گشتم. تمام 
شب در فکر آن گهواره بودم. صبح فر دا به خواهرم گفتم حتماً به خانم سادات زنگ بز ند. 
من‌اين رایک نشانه می‌دانسستم.سال‌ها بود که خانه خانم سادات نرفته بودم وحالابه 
محض نشستن. گهواره دلخواهم جلو رویم قرار گرفته بود. خواهرم به آن خانم زنگ زد و 
جریان را برایش تعریف کرد. گفت قیمتش هر چه باشد. قبول می کنیم. او گفت: انه. من 
پیر شده‌ام. پیش از این هر سال برای گهواره مجلسی می گرفتم اما دیگر نمی‌توانم این کار 
راانجام بدهم.من‌اين گهوارهراباجان و دل به خواهرت هد یه می‌دهم. "و آن رابرایم هد یه 
فرستاد. آن گهواره برای من یک هدیه نبود. یک آرزو بود که به تحقق پیوست. جای خالی 
یک عشق بود که پر شد. عطر جوانمردی وایثا امام حسین(ع) بود که فضای خانه‌ام را پر 
کرد. نمادی بود که بادیدنش از تمام غصه‌های دنیا رها می‌شدم. البته قانون جبران راهم 
فراموش نکردم و برای آن خانم هدیه‌ای در توان خودم فرستادم. در ضمن این را بدانید 
اگر از صمیم قلب و باعشق آرزو کنید. حتماً به آن دست می‌یابید... به اميد اینکه همه به 
آرزوهای بز رگ و کوچکشان دست یابند. با التماس دعا... مریم معینیا 


۳ ی 
۷ ان ٩۳‏ اطلاعات کل 


کے 


جهان هر کس به اندازدی وسعت فک اوست 


همحمد حجازی 


معده. مفید | ست. 


مناسب خواهند بود. 


برخی از افراد معده ضعیف و به‌دنبال آن, هضم ضعیفی هم دارند. از نظر طب سنتی: 
یکی از راهای مدارا با معده ضعیف. کم کردن حجم غذای دریافتی است 

اگر معده‌تان ضعیف است. بايد از مصر ف کنجد و شنبلیله پرهیز کنید چون هر دوی 
این خوراکی‌هاباعث ضعف پیشتر ماه ی شونا ا ان 
کنید و خوراکی‌هایی مانند مربای زنجبیل, مربای | مله» مر بای هلیله, ماش بادام عسل و 

گوشت‌هایی مانند گوشت جوجه مرغ و کبک. جزو گوشت‌های لطیف و زود هضم 
هستند و مصرف آنها برای افرادی با معده و هضم ضعیف, مناسب است. 

این بیماران برحسب مزاج خود می‌توانند گوشت جوجه مرغ را با دارچین, زعفران؛ 
زیرهسبزیاسیاه. سماق, آب انار یا آبلیمو مزه‌دار و مصرف کنند. ضمن اینکه مصرف 
خوراکی‌هایی مانند مویز, کرفس ونعناهم برای آنهامانند سایر بیماران مبتلابه ناراحتی‌های 


دربین نوشیدنی‌های مختلف هم شربتلیمو, آب سیب آب به شربت انار و آب 
" گلابی که با کمی شکر قوام آمده باشد. برای افرادی که از ضعف معده رنج می‌برند. بسیار 


دکتر محمود خدادوست. متخصص طب سنتی 


راه مقابله با خوش اشتبایی 


هیچغذایاخوراکی نمی تواندچربی بدن را آب کند.اما ٩میوه‌مقوی‏ و 
پرانرژی وجوددارد که‌اشتهای شمارابرای‌غذاهای پر چرب گر فته, قند خون 
رامتعادل کرده و متابولیسم بدن را افزایش می‌دهد: 


هر سیب به اندازه تقریبی یک شیرینی کوچک 
کالری دارد وبه همان اندازه نیز از الیاف بر خوردار 
است.دانشمندان دریافتند افرادی که در روز فقط 
سه سیب می خور ند بیش از کسانی که روزانه فقط 
سه شیرینی سالم مصرف می کنند. وزن کم می کنند. 
اما پوست سیب نباید کنده شود. این پژوهش‌ها نشان 
می‌دهد که بین اسید اورس ولیک موجود در پوست 
سیب و خطر چاقی رابطه‌ای معکوس وجود دارد. 

شاه بلوط 

لووط ار همه حواصی ‏ حیل هایرخوردار است: 
بی آن که کالری یا چربی موجود در آنها راداشته باشد. 
شاهبلوط همچنین منبع خوبی برای پروتئین الیاف و 
ویتامین .آاست.امابر خلاف دیگر آجیل‌های در ختی.از 
ویتامین ث‌هم به حد وفور بر خوردار است. گفته می‌شود 
که ویتامین ث در سوخت و ساز چر بی موثر است. 

کلم بروکسل 

تنهمامصرف ۶ گرم از این خوراکی فوق العاده 
مغذی,روزی ۴ گرم‌الیاف وبیش ازمیزان‌لازم ویتامین 
ث وارد بدن می کند. بنا به گزارش متخصصان تغذبه. 
هرچه ویتامین ث در بدن بیش‌تر باشد به سوخت 
چربی بیشتر کمک می کند. 

کدوحلوایی 
حتی‌پس ازپختن,۸۸درصدوزن کدوحلوایی‌را 
اب تشکیل می دهد. بنابر این معده‌رایر کر ده‌وجای 
کمی برای کالری‌های اضافی می گذارد. از آنجا که ۳ 
درصد آن را الیاف تشکیل می‌دهد. پس منبع خوبی 
برای کسب الیاف مورد نیاز بدن است. 
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تخمه کدو مقدار زیادی پر وتئین» چربی مفید و 
الیاف را در پوسته کوچک خود ذخیره کر ده است. هر 
سه این مواد به آهستگی هضم و جذب بدن می‌شوند. 
آهستگی این روند هضم برای مدت طولانی به انسان 
احساس سیری می‌دهد ومیزان قن د خون راثابت 
نگاه می‌دارد. 

E TT 
مغذی مفید برای کم کردن وزن رایک جاداراست:‎ 


لیاف کلسیم وویتامین ث. تنهاالیاف موجود در شلغم 
(بیش از ی ۹« ۹ 


کم کردن وزن می‌کند . 

دانه کاج 

اسیدهای چرب موجود, 
در هسته کاج موجب ۹ 
افزایش ترشح هورمونی 
در بدن می‌شود به نام ۱ است. 


می‌دهد. به علاوه. 


کار ای کهاحیل 
نمی‌خورند کمتر چاق / 
می‌شوند . 


ناخواسته رااز بین ببرید 


باخوردن سیر دیگر به رژيم غذایی نیاز ندارید. سیر مر کز قوه 


گلابی سرشار از الیاف و مملو از ویتامین ث است. 
نتایج گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که مواد 
مغذی موجود در گلابی همچنین قابلیت متابولیسم 
بدن را افزایش می‌دهد. به علاوه, مصرف گلابی خطر 
ابتلا به دیابت نوع دوم را کاهش می‌دهد . 

انجیر 

انجیر تازه یا خشک سر شار از الیاف است: به 


میزان ۴ گرم درهر ۰ ۰ | کالری. انجیر همچنین کلسیم 
زیادی‌دارد که برای سوخت وساز بدن بسیار مفید 

است. انجیر در ضمن اشتیاق به 
نت توح کاهش 
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که بنابه برخی از ۱ اعلام کرد: این گیاه, علاوه بر دادن طعم, 
گزارش‌ه ا؛ حس , عطروبوی‌فوق‌العاده‌به‌وعده‌های‌غذایی, 
سیری به انسان | می‌تواندبه طور طبیعی با آلیسین موجود در 
/ | خودش به حفظ وداشتن شکمی صاف کمک 
کسانی که اهل آجیل | کند «آلیسین با کتری‌های مضر موجود در دستگاه گوارش رااز بین بر ده‌و در نتیجه 
خوردن هستند به طور / یت وعملکرد بتر روذه می شود که این موب معنۍ کمتر شدن فخ 
/ است.همچنین» متخصصان کره‌ای کشف کر دند که این عضو از خانواده 
پیازممکن‌است باتاثیر بر پروتئین‌هایی که باعث تحریک کبد ١‏ 
می‌شوند اثر ضد چاقی داشته باشد . 


یر 


دویادآوری مهم: 


| 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


ڪڪ 


برخی از خوانن د گان محتر می که برای مشاوره ی اتعبیر خواب بامن تماس 
می‌گیرند. از وسواس رنج می‌بر ند. در این شماره‌ی تعبیر خواب درباره‌ی وسواس 
حرف می‌زنم و امیدوارم وسواس که از صدورهای شیطان است. در دوستانی که 
وسواس دارند. عقب نشینی کند. بگذارید اول بگویم وسواس جیست: 

وقتی که افکار ناخوشایند ما مدام تکرار شوند و نتوانیم جلو آن رابگیریم به 
وسواس دچار شده‌ایم. تقریباً همه‌ی ما وسواس داریم علتش نیز در بد گمانی؛ کمبود 
تمر کز فکری و نداشتن مدیریت ذهن. کم خوابی و بد خوابی, و اختلال در حافظه 
است.اگر وسواس طوری در ماريشه بگیرد که خودمان‌نتوانیم آن رامهار کنیم و 
مشغله‌ی ذهنی ما شود. وسواس مابه مر حله‌ی بیماری رسیده. 

وسواس در افراد مختلف. شکل‌های گوناگونی دارد.مانند: پرهیز از چیزی, 
تردید. شک در عبادت یاشک در رفتار دیگران, ترس تکرار. اجبار دقت و نظم 
افراطی.احساس بن‌بست.اجبار.لجاجت و... گاه فر د وسواسی به این حالت دچار 
می‌شود که خود رانشان بدهد. مثلا پسر یا دختری که خود رامی آراید و به خیابان 
می‌آید تااوراببینند. گاهی‌همین حالت به شکلی بد تر بسروز می کند طوری که 
فرد وسواسی فکر می کند همه دار ند او رانگاه‌می کنند. یکی از نمونه‌های جالب 
این وسواس,حالتی است که "خواجه حسن موّدب "به آن دچار بود و ابوسعید 
ابی‌الخیر "باروشی بسیار جالب او رادرمان کرد. گر خواستید داستانش را بخوانید. 
کتاب اسرار التوحید "رانگاه کنید. بی‌قراری, بهانه گیری, بی‌خوابی, بی‌اشتهایی و 
سخت گیری به خود و دیگران از مواردی است که در افر اد وسواسی تجلی می‌یابد. 
وسواسی‌ها اعتماد به تفس خوبی ندارند و هنگامی که با خودشان خلوت می کنند. 
خود راموجودی بیارزش ویا گناهکار وحتی نجس می‌پندارند و چون نمی توانند 
وسواس رااز خود دور کنند.در بر ابر درمان و مبارزه‌باوس واس مقاومت می کنند. 
هنگامی که رواتکاو به آنها راهکار می دهد یاثابت می کند که وسواسش از نظر علمی 
کار درستی نیست. دلیل می آورند ومی کوشند مشاور خود رامجاب کنند.یاد آوری 
می‌کنم که بر خی از نشانه‌هاوعوارض افسرد گی واضطراب شبیه علائم وسواس 
۲ ای شاید کسی که برخی از این علائم راداشته باشد, وسواسی نباشد. 

ر ا متوسط و شد ید 

اگر وسواس کسی در حدی باشد که در زند گی او تأثیری نداشته باشد و دیگران 
ا فا کا اس اوراتحمل کتند.وسواسش "جزتی است.مفال:کسی 
وسواسش در این حد است که می گوید کسی به لیوان یا خود کار من یا تلفنی که روی 
میز محل کارمن است.دست نزند. یامی گوید هیچکس حق ندار د وقتی به خانه‌ی 
۶ 2 2 وید اانه رانطافت کند وسواس متوسط حالتی است که بخش 
زیادی از انرژی فر د رابه خودش مشغول می کند و برای بیشتر کارهایش از دیگران 
کمک می خواهد. مثلاً مدام می پر سد شام چی بپزم؟ لباس چی بپوشم؟ با تا کسی بریم 
یابامترو؟ دوغ بخوریم یانوشابه؟ تنهایی نمی‌تونم برم بانک, تو هم باهام بیاء برو 
به فلانی بگو کارشوبه‌زودی انجام مید م»اگر از آ نها سؤالی شود.یا عصبی می‌شوند 


۱ )همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی 
است. اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاً فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 


ومنلاً می گویند: من چه می‌دونم؟ همه هر سؤالی دارن از من می‌پرسن,ویادست 
خود رابه نشانه‌ی من چه می دونم تکان می‌دهند. یکی از دلایل چنین وا کنشی, پایین 
بودن‌اعتماد به نفس آنهاست که به این وسواس منجر شده که مباد جواب بدهم و 
جوابم غلط باشد وضایع شوم. وسواس شدید. بیمار رادر لحظه‌های ز ند گی عاجز 
می کند: هر فعالیت‌روزمره‌ای‌برایش کشمکشی س نگ اس ۱۳ 
تلف می کند. او برای انجام دادن وظایفش مدام از دیگران کمک می‌خواهد. وسواس 
بسیار شدید. شخص رااز نظر تصمیم گیری کاملاً فلج می کند. او برای کوچک ترین 
کارها حمایت دیگران را طلب می کند و از همه تأْیید می‌خواهد. 
وسواس فکری 

یکی از وسواس‌های آزاردهنده وس واس فکری است که خود رابه شکل‌های 
گونا گونی نشان می‌دهد.یکی از آنها وسواسی است که‌درباره‌ی بدن خود پیدا 
می کند.اومدام فکر می کند بیمار است و پیوسته از پز شکان در تخصص ‌های مختلف 
وقت رزرومی کند.اگر امروز در تلویزیون بش نود که برای مثال کسی که‌اچ. آی. 
وی مثبت باشد. زود به زود بیمار می‌ شود و بسیار دير بهبود می‌یابد. این وسواس 
دراوشکل می گیرد که نکند من هم ایدز داشته باشم. کسانی که وسواس فکری 
دارند. مدام درباره‌ی گذ شته‌ی دور و نزدیک خود فکر می کنند و به قضاوت خود 
می‌پر دازند: فلان کاری که ده سال پیش کردم درست بود ؟ حرفی که ده دقیقه 
پیش به فلانی زدم.مناسب بود؟ کاری که قرار است امروز انجام بدهم.درست 
است؟ آیا عبادات مرا خداوند می‌پذبرد؟ آن آبی که پنج سال پیش با آن طهارت 
گرفتم. کر بود؟ به قول شسمس تبر یزی:ابیچاره آن فقیه سی سال است دراین 
اندیشهاست که آن آب کر بودیانبود .چنین‌افرادی کم کم به معتقدات مذهبی 
خود شک می کنند: آ یاخداوجود دارد؟ آیازند گی‌جبر است یااختیار؟ کسی که 
وسواس فکری دارد. درباره‌ی مسائلی که به زند گی او ربطی ندارند. عقاید افراطی 
پی‌دامی کنند: "من هر گز چای نمی خورم مگر چای سبز.همه بایدر وزی چند بار 
دوش بگیرند و اگر همکار یا همدمش چنین نکند. او راسر زنش می کنند. همه باید 
هر روز فلان‌دارورا مصرف کنن د درحالی که آن دارو برای بیماری خاصی تولید 
می‌شود و ممکن است فرد وسواسی و اطرافیانش به آن بیماری دچار نباشند. 

وسواس ععلی 

وسواس عملی نیز رش کل‌های گوناگونیبروزمی کند مثل :۰ ۳ 
مکرر که بیشتر در خانم‌هانمایان می‌شود. شکل‌های دیگر وسواس عملی:رفتارهای 
انحرافی مثل دله‌دزدی. دقت وسواسی مثل منظم کردن مداوم د کمه‌های لباس: 
مرتب کردن پیوسته‌ی روسری, مر تب کردن کتاب‌های کتابخانه, مرتب کردن 
مداوم وسایل خانه یا میز کار سعی در تا کر دن بسیار دقیق پتو و ملافه, وسواس در 
شمردن, وسواس در راه‌رفتن مثلاً برداشتن گام‌های منظم: از اینجا تا آنجامی‌روم و 
نباید بیشتر ازده‌قدم شود؛ طوری راه‌بروم که وقتی که به لب خیابان رسیدم.پای 
چپم روی جدول قرار بگیرد. 

وسواس ترس از انواع دیگر وسواس است. فر د وسواسی, ترس‌هایی دارد. مثل 
ترس از مرگ, ترس از محیط محدود. ترس از آلود گی ترس از دفع مدفوع: ترس 
از نرسیدن به ارزوها و ترس از این که مبادا کاری که می کنم. خلاف اخلاق یا خلاف 
قانون باشد. وسواس الز ام یکی دیگر از وسواس‌هاست.دراین حالت شخص وسواسی 
نمی‌تواند کاری منطقی و علمی انجام بد هد متلا می‌داند تاریخ مصرف شیری که 
خریده تاچند روز دیگر باقی است وحتی آن رامی‌جوش‌اند و شیر نمی برد بنابراین 
سالم است اما خود راملزم می کند که شیر را دور بریزد.اگر چنین نکند. آرامش اوه 
هم می‌خورد. معمولاً وسواس‌هنگام بلوغ و پیدایش میل جنسی پی‌ریزی می‌شود 
که اگر در همان هنگام درمان آغاز شود. فر د وسواسی بهبود می‌یابد و گر نه بیماری 
او سیر صعودی خواهد داشت.اين که چراوسواس معمولاً هنگام بلوغ نمایان می‌شود. 
بحثی طولانی دارد که آن را می گذارم برای وقتی دیگر. 
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/ ماجراهای خواستگاری 


زندگی باکس که 
N‏ 


به سعید گفتم زن تو نمی‌شوم. صد سال سیاه هم 
حاضر نیستم کنار تو پای سفره عقد بنشینم. خند هاش 
گرفت. سری تکان داد و گفت: "صبر می کنم!" 

این اولین باری بود که سعید از من خواستگاری 
می‌کرد.یک روز پاییزی‌سرد که باد.بر گ‌های 
خشک را جارو می زد و حياط خانه ماد ربز رگم بانم 
باران شسته شده بود. تازه‌از بلژیک آمده‌بودم.به 
من خبر داده‌بودند که عزیز حالش خوب‌نیست. 
نتوانستم طاقت بی‌اورم. بلیت گرفتم و به ایران 
امدم.از اخرین باری که به ایران سفر کرده‌بودم. 
شش سال می گذشت. درسم تازه تمام شده بود و 
برای دیدن خانواده‌به‌ایران رفته بودم.همان موقع 
ماجرای عروسی لیلا و سعید در جریان بود. همه چیز 
پیچیده به نظر می‌رسید. عمه مهری با این وصلت 


در پيچ و خم دادگاه 


حسبپ وید 


f 
ارزوی داشتن‎ 
وان‎ 


بی‌دردسر وبدون هیچ بحث وجدلی آمروز 
کار راتمام کردیم.به عماد گفتم بهتر است این 
چهار سال زند گی مشتر کمان را از ذهنمان پاک 
کنیم و آینده بهتری بسازیم. این ازدواج یک اشتباه 
بز رگ بود و همان بهتر که بعد از چهار سال تمامش 
کردیم. نزدیک به یک سال بود که به طلاق فکر 
می کر دم اماعماد گویا زودتر از من به نتیجه رسیده 
بود چون قبل از اینکه من مسئله طلاق رامطرح 
کنم.اوپیشدستی کرد ودر یک جمله گفت که مابا 
هم آینده‌ای نخواهیم داشت وبهتر است راهمان را 
از هم جدا کنیم. 

هنوز خانواده‌هایمان خبر ندارند. برای انهاخیلی 
سخت خواهد بود. تا همین چند روز پیش مادر عماد 
بهماصرارمی کرد بچه‌دار شوم ومادر و پدرم به 
عماد پيشنهاد می داد ند به شهررستان بر گردیم تا 


کورش کاشانی 


از سعید متنفر شده بودم. 

اینکه یک نفر به این آسانی از 
مرگ عزیزترین ادم زندگی من حرف 
بزند. حسایی عصیانیام می‌ کرد 


موافق نبود. خانواده‌لی لا هم مدام چوب لای چرخ 
می‌انداختند و دست آخر. سه روز مانده‌به عروسی 
هم آشناشده‌بودند و کارشان به ازدواج کشیده 
بود فقط می‌دانستم همه سفر مرا تحت الشعاع قرار 
داده بودند. 

همان‌روزهامن‌هم در شرف از دواج‌بودم.سخت 
عاشق ودلباخته یک پسر عرب شده بودم.مرابه 
خان_واده‌اش معرفی کر ده بود و قرار بوداوهم یک 
سفربه‌تهران بیاید وباخانواده‌من آ شتا شوداما 


راشین مختاری 


مشکل در همان ماه‌های اول 
نمود پیدا کرد. زندگی سرشار 
می‌کرد در حالی که من زن بسیار 
منظم و با برنامه‌ای بودم 


در مغازه پدرم مشغول به کار شود. نگفتیم کار به 
این حرف‌ها نمی کشد و به زودی خانه‌هایمان را از 
هم جدامی کنیم. آنها نمی توانند حتی به طلاق فکر 
کنند. ولی برای من و عماد خیلی سخت نبود. دلم 
می‌خواهد از امروز به بعد به چیزهای نو فکر کنم. به 
روزهایی که در پیش رو دارم و دیگر مجبور نیستم 
به خاطر رضایت عماد کارهایی را که دوست ندارم. 
انجام بدهم. 

وقتی باعماد آاشناشدم. تازه مجموعه شعرش 
چاپ شده و حسابی سر و صدابه پا کر ده بود. دلم 
پیش دستی کردم.به همه جلسات نقد کتابش رفتم و 
دست آخر, یکی از دوستانم مرا به اومعرفی کرد. 


هه 
الاعات کی ره TA‏ 


نمی‌دانم چراحس اعتمادم رابه اواز دست دادم واز 

بعد از شش سال به خاطر دل نگرانی‌هایم برای 
عزیز به ایران آمدم. این بار همه چیز آرام بود. عزیز 
در بستر بیماری بود و نوه‌ه او بچه‌هایش به نوبت 
می آمدند و به اوسر می‌زدند. من‌هم در آن خانه 

سعید بیشتر از همه می مد و می‌رفت و اصرار 
داشت که عزیز در خانه بماند واورابه بیمارستان 
نبریم. هرچه من اصرار می کردم او با همان لحن 


آشنایی ما بعد از سه ماه به خواستگاری و ازدواج 
ختم شد. خوب یادم هست که به مادرم خبر دادم 
همراه‌پدرم و بدون هیچ سر و صداو شلوغی و قشون 
جمع کردن به تهرآن بیاید و در محضر شاهد عقد ما 
نوع ازدواج راداشت.بارها باهم حرف زده بودیم و 
به او گفته بودم از لباس عروسی وسر و صداو ردیف 
ردیف مهمان بدم می آید ودلم می‌خواهد همه چیز 
آسان و بی‌دردسر جلو برود. 

مادر وپدر عمادهم آمدندوهمگی رفتیم محضر. 
مادرعم اد نقل راریخت روی سر من و تازههحس 
کر دم عروس شدهام!به همین ساد گی زند گیمان را 
شروع کردیم. خانه کوچکی را که اجاره کر ده بودم 


اذیتش کنیم و بهتر است در خانه خودش بمیرد. 

از سعید متنفر شده‌بودم. اینکه یک نفر به این 
آسانی از مرگ عزیزترین آدم زند گی من حرف 
بزند. حسابی عصبانی‌ام می کرد. سر هر چیز 
ساده‌ای دعوایمان‌می‌شد.دست خر هم درست 
در شرایطی که از اوحسابی خشمگین بودم.به من 
پیشنهاد ازدواج داد. با عصبانیت جواب رد دادم 
ولی نمی‌دانستم کار به این ساد گی‌ها هم نیست. پای 
عزیز به میان آمد. او هم از علاقه سعید به من خبر 
که ما دوتا با هم عروسی غواهیم گرد بالیختد این 
دنیاراترک می کند. حال بدی پیدا کر ده‌بودم. به 
سعید گفتم برای راضی شدن عزیز قبول می کنم اما 
فقط به شکل سوری. 

سعید فقط می‌خندید. عزیز موضوع راجدی 
گرفته بود. هر روز سعید رامی‌فر ستاد دنبال خرید 
عروسی. به عمو مهدی هم سفارش کر ده بود که 
عروسی در باغ اوبر گزار شود. پدر ومادرم‌سال‌ها 
قبل به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند ومن 
وقتی می آم دم تهران.عزیز حکم پدر ومادرم را 
داشت. حرف حرف او بود.حاضر بودم‌هر کاری 
بکنم تاعزیز رایک روز بیشتر کنار خودم داشته 
باشم. همه می‌دانستند که عمر اوبه جشن عروسی قد 
نمی‌دهد بنابراين سفارش‌های او را انجام نمی‌دادند. 


و بعد از تمام شدن درسم در آن ساکن بودم. تحویل 
دادم وبا چند کارتن کتاب ویک چمدان و چند تکه 
ظر ف و ظر وف دوران دانشجویی به خانه عمادنقل 
مکان کردم. خانه اوهم کوچک بود در زیر زمین یک 
اپارتم ان قدیمی رو به حیاطی که درخت خرمالوو 
توت داشت ودلمان به باغچه کوچک و چند تارز 
سفیدش خوش بود. 

عماد به جند مجله‌ادبی مقاله‌می داد وحق‌التحریر 
می گرفت. من هم مدیریت داخلی مهد کود ک یکی 
از دوستانم رابه عهده‌داشتم. در امد هر دوی ما زیاد 
نبودولی توقعی هم از زند گی نداشتیم.من‌همیشه 
آرزویم داشتن یک شوهر کتاب خوان وروشتفکر بود 
واوهم برای زن‌های مستقل و تلاشگر احترام زیادی 
قائل بود. به همین ساد گی خواسته‌های همدیگر را 
برآورده‌می کردیم ولی مشکل در همان ماه‌های اول 
نمود پیدا کر د. زند گی سر شار از بی نظمی عماد کار 
راسخت می کرد در حالی که من زن بسیار منظم 
وبابرنامه‌ای‌بودم. یک وقت‌هایی برای دوست 
مشتر کمان درددل می کردم و اوهمیشه به‌من 
می گفت که یادت نرود با یک شاعر ازدواج کردی 
نه یک مرد معمولی. 

معنی حرفش را خوب می‌فهمیدم ولی کار برایم 
سخت بود. شب‌ها تاصبح بیدار می ماند وصبح تا 
ظهر می‌خوابید. من باید شش صبح سر کار می‌بودم 
چون مسئولیت صد تابچه قد ونیم قدرابه عهده 
داشتم. کارم پر مسئولیت و خسته کننده بود اماعماد 


بالاخره ریه‌ها از این نفس کشیدن‌ها خسته شد واز 
کار افتادودریک شب ارام.عزیز به خواب ابدی 
رفت. 

در مراسم خاکسپاری مدیریت همه امور به 
عهده سعید بسود. می‌دیدم چقدر خوب می تواند 
کاره ای مهم رابدون هیچ دردسری انجام بدهد. 
در مراسم ختم حس می کردم تنها کسی که‌بامن 
همدرداست. کسی نیست جز سعید. اوهم مثل من 
عاشق عزیز بود. 

به بلژیک بر گشتم اماه رشب دلم می گرفت و 
می‌خواستم بایکی راجع به عزیز حرف بزنم. به سعید 
زنگ می‌زدم. او هم مثل من جای خالی عزیز راخیلی 
حس می کر د. بقیه سریع به فکر فروش خانه و تقسیم 
ارت و میرات افتاده بودند. 

همه‌اين اتفاقات من وسعید رابه شکل غریبی 
به ‌هم نزدیک کرد. هر چقدر زمان حیات عزیز از 
سعید بدم می مد بعد از فوت اوبه‌هم نزدیک و 
نزدیک تر می‌شدیم. 

بعد از یک سال در فرود گاه بر و کسل به استقبال 
سعید رفتم و زند گی مشتر کمان راشروع کردیم.در 
همه‌این دوران فکر می کر دم عزیز است که‌از آن‌دنیا 
دارد مارابه هم نزدیک می کند. روحش شاد. من و 
سعید حالا دو تا بچه و زند گی سعادتمندی داریم. 


در خانه کار می کرد. 

کم کم بیشتر و بیشتر با هم آشنا شدیم. متوجه 
شدم عماد برخلاف تصور من مرد کتاب‌خوان 
و روشنفکری نیست. او زمان زیادی را به بطالت 
می گذراند وبه مطالعه مداوم علاقه‌ای‌نشان نمی داد. 
حتی یک وقت‌هایی حس می کردم اطلاعات ادبی 
من از او بیشتر است. بیشتر با ماسک شاعر زند گی 
می کرد تااینکه واقعا هنر مند باشد. در عوض از 
من توقع داشت مثل زن‌های دیگر به همه امورات 
خانه برسم. وقتی من مقابلش می‌ایستادم و می گفتم 
لباس‌هایت راخودت اتو کن شو که می‌شد!اوایل 
موضوع راجدی‌نمی گرفتیم ولی کم کم جدی 
شد. برای من مهم بود که او بخش قابل توجهی از 
هزینه‌های زند گی را تقبل کند در حالی که عماد این 
کار رانمی کرد و پولش راهر طور که دوست داشت 
خرج می کرد. من هم آن زنی نبودم که‌اوانتظارش 
راداشت.از سر کار بروم خانه ومستقیم بروم توی 

بگو مگوها جدی‌تر می‌شد ولی هر دوی ما آنقدر 
می‌فهمیدیم که نباید کار به داد و فریاد بکشد. کار به 
جایی رسید که ماعملاً جدااز هم زند گی می کردیم و 
انگار فقط همخانه بودیم. دیگر هیچ چیزی به عنوان 
زند گی‌مابه‌همین ساد گی به نقطه آخررسید. 
حالاسر خط هستیم ومنتظر زند گی که پیش روی 
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حشفت زند گی دادر خدمت ډه همنهع و مت ده م دم حست و جو 
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جامعه‌ با جامعه اسیدی 

جامعه‌بازراانسان‌هاوشهر وندانی تشکیل می دهند 
که معتقد به گفت و گو و نرمش و ملایمت در بررخورد 
بادیگران و استفاده‌از عقل و منطق برای اثبات حرف 
خود یا احیاناً به کرسی نشاندن آنند. باورمندان به این 
موضوع.استفاده‌از بمب و پاره آجر واسیدرابرای 
اثبات خود و تأثیر گزاری بر روی دیگران. کاری زشت 
ومستوجب عقاب و عذاب دنیوی واخروی می‌پندارند 
ومی دانند. در مقابل اماجامعه اسیدی رانیز انسان‌هایی 
تشکیل می دهند که اعتقاد زیادی به گفت وگو وزبان 
لین قر آنی در مواجهه منطقی و مهربانانه باسایر بنی 
آدم یابنی بشر ندارند.اینان,برهان‌قاطع خود رااستفاده 
از کارد شناسایی وپاشیدن اسید به صورت‌این و آن 
می‌دانند.مثلاًدریک موردش که‌بسیار دیده‌شده‌است؛ 
طرف پس از آن که به خواستگاری دختر مور د نظر خود 
می‌رود و پاسخ منفی می‌شنود. آخرین حرفهای خود را 
به صورت قطرات اسید به سر و صورت وی می‌پاشد تا 
محق بودن خود رانشان دهد. 

آگهی‌بازر گانی:دوره‌های آموزشیاثبات حقانیت 
خودرادر کلاسهای فشرده‌ما بگذرانید. شیوه‌ها و 
شگردهای پاشیدن اسید به قصد اثر گذاری تا آخرعمر. 
با کادری مجرّب همراهبتأثیرات اسیدی بالا زیرنظر 
برادران اسیدی(داوطلبان وابسته به داعش در اولویت 
می‌باشند). چند روزی است که وق وع چند حادثه 
دلخراش اسیدیاشی در اصفهان. افکارعمومی کشور را 
سخت ازرده‌ساخته است. خیلی از مر دم و مسوّولین در 
محکومیت یک چنین اعمال وحشیانه‌ای(به هر دلیل و 
باهر قصدی که باشد) سخن گفته اند؛از جمله سخنگوی 
قوهقضائیه که این رفتارهای‌غیرانسانی وغیراسلامی 
را ناجوانمردانه»جنایتکارانه و خشن توصیف کرده 
ودر حالی که عده‌ای. مجازات قاطعانه را گمشده 
پرونده‌های‌اسیدپاشی می‌دانند؛ خوش بختانه خبر از 
بررسی پرونده‌دراسرع وقت ودر نظر گرفتن‌اشد 
مجازات برای عاملان یا آمران آن داده‌اند. 
یکی از روزنامه‌ها نوشته بود: هراس اسیدپاشی 
این روزهادوباره‌جان گرفته‌است.از چشم نگران 
مردم.هر موتورسوار.هر رهگذر.هر آدمی که ظرفی 
در دست دارد یا بیکار در خیاب ان می‌پلکد؛ می تواند 
اسیدپاشی باشدبانقشه‌ای پلید در ذهن که‌باهزار 
ویک استدلال,قطرات اسید راروی صورت و بدن 
فیس کر 

بسته پیشنهادی:هر چند وقتی صحبت از اسید و 
اسید پاشی می‌شود. هر موی تن ما به یک جهتی سیخ 


می‌شود که مپر س؛ اما جون‌همه آحاد ملت باید در 
این خصوص وا کنش نشان دهند و انز جار خود رااز 
این اعمال ناشایست داعش گونه‌اعلام بدارند؛فلذا 
نگار نده‌فاقد اسید نیز عر ایضی پیشنهادی دارد که‌به 
زبان خوش تقدیم می‌دارد: 

ا-مجازات شد یداللحن :به نظر درست 
ما.حبس‌های کوتاه‌مدت کارسازنیست.وقتی که 
طرف ناجوانمر دانه باایک ظر ف اسید. انسانی رااز 
زند گی ساقط کرده‌و کاری‌باوی کر ده که از صدبار 
مردن‌هم بد تر است؛لهذا کمترین مجازات آن‌است که 
چنان در هلفد ونی بیفتد ومحبوس شود که حداقل بخش 
اعظم عمرش به باد فنا برود. حالا اعدام پیشکش! 

۲-فرهنگ سازی درازمدت:در پاره‌ای از موارد. 
هرچند نیاز به کار تربیتی و فرهنگی هست. اما ممکن 
است نیاز مند یک پر وسه زمانی بیست.سی ساله باشد. 
نمی توان دست روی‌دست گذاشت وشاهد اسید پاشی‌به 
روی صورت شهروندان بود ومنتظر نشست که به مرور 


بله. ممکن است درست شود؛اما چه صورت‌ها و چه 
زند گی‌ها که تا آن زمان خراب می‌شود. 

۳-توزیع محد ود اسید:تااطلاع ثانوی, فقط از 
طریق تعاونی‌های ادارات اسید در اختیار مصرف 
کنند گان عزیز قرار گیرد. قیمت آن هم چنان افزايش 
پیدا کند که برای اسید پاش ملعون نصرفد که‌اقدام به 

۴-جمع کردن اسیدها:نیروهای وا کنش سریع. 
موجود در سطح جامعه راجمع کنند. این طوری شاید 
این ماده خطر ساز از دسترس بر خی اشرار بی‌وجدان 
خارج شد. پشت شيشه بر خی مغازه‌ها نیز زده شود 
که:"اسید اضافه شما را خریداریم "۲ 

ر & c0‏ 
گردش به راست»ممنون! 

در خصوص گردش به چپ وراست-حالا در هر 
دولتی- تجر به نشان داده‌است که درایران کلاً باسه 
گروه آدم مواجهیم: 
می‌زنند. اما در یک گردش ناگهانی, به سمت راست 
می‌روند. 

گروه دو:رانند گانی که بر خلاف دسته‌اول. 
راهنمای گردش به راست می‌زنند. امایکهوی به 

گروه‌سه:این گروه‌دیگر نوبرش را آورده؛نه 
راهنمای گر دش به راست می‌زند. نه راهنمای گردش 
به چپ؛ اما به هر طرف که خواست. سر فر مان را 
می‌گرداند و تشریفش رامی‌برد. 
حکایت گفتنش می گیرد.می گوید که می‌دانی فرق خر 
و گاو به‌هنگام عبور از عرض خیابان چیست؟ عرضه 
می دارم که خیر.د قیق نمی‌دانم.می گوید: گاواول سمت 
راستبعد سمت چپ رانگاه‌می کند؛ آنگاه‌از عرض 
خیابان عبور می کند؛اما خر چی؟... سرش راعین گاو 
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اطلاعات ی یا رو ۳۹۲۸ 


می‌اندازد پایین. از خیابان رد می‌شود. بر ای این رفیق 
ناشی‌ام توضیح واضحات می‌دهم که اگرچه حکایتش 
بامزه‌بود. اما جاش اینجا نبود؛ چون صحبت از | دمیزاد 
وانسان است و درست نیست که مااز حیوانات زبان 
ی لاور وسکایت ل کاک مت به 
کسی بر بخورد؛امانمی‌دانیم که چر ابا وجودادعای طنز 
پردازی اش» یک همچین موضوع مشخص وروشنی 
رانمی‌گیرد. شنیده که يخ رامی‌خورند. اما دقت نکرده 
که در زمستان یا تابستان؟1... 

تااین رفیق شفیق مامجددآآهوس نکرده حکایتی 
چیزی تعریف کند وسط عرایض ما( که مجبور شویم 
بم رای ای توا <اصل مطلب تون کا 
اصلا چراوبه چه علت صحبت از گردش به راسست 
یاچپ کردیم؟ مگر ماچه کاره‌راهنمایی ورانندگی 
مملکت هستیم؟ 

راستش علتش این است که اطلاع يافتیم, گردش 
به راستی‌ها از اول آبان, جر یمه می‌شوند. 

خییرواروه: زتیس مرک اطلاع زساتی پلیس 
راهنمایی و رانند گی تهران بز رگ از اعمال قانون و 
برخورد باتخلف گردش به راست از اول آبان ماه شیر 
داد. _به نقل از جراید 

بسته پیشنهادی: هر چند که ما خود بش خصه 
عموماً پیاده گز می کنیم و نه از گردش به راست اطلاع 
داریم.نه از گردش به چپ؛اما چون این موضوع در 
جهت اصلاح رفتارهای غلط شهروندی در عرصه 
مسائل شهری است.؛ اشکالی نمی‌بینیم که بازدن 
راهنما به سمت این موضوع بپیچیم: 

۱-چپ وراست ممنوع :برای پیشگیری از سیاسی 
شدن موضوع و جلوگیری از ایجاد ذهنیت در پاره‌ای 
اشخاص واحزاب سیاسی, به‌همان‌میزان که گردش 
به راست ممنوع است. گردش به چپ نیز ممنوع شود. 
مگر آن که‌این گردش کردن دارای تابلومششخص 
باشد.نه‌این کطرف راهیای گردش به لس ترا 
بزند.اما در عمل به سمت چپ غش کند. سابق بر این. 
چیزهایی دیده‌ايم که عرض می کنیم. 

۲- گردش بی‌جهت.ممنوع:علاوه بر گردش 
جهت دار به چپ وراست غیر مج از به نظر ما باید 
که برخی از گردش‌های‌الکی ملت نیز ممنوع شود. 
حتمآ دیده‌اید که بعضی از دارند گان خودروهای 
شخصی» بی جهت با ماشین خود در سطح خیابان‌های 
شهر,گلچرخ می‌زنند و گردش می کنند و کلی هم بر 
بار ترافیکی شهر می‌افزایند. حال آن که کار خاصی هم 
ندارند. به اینها از طرف سازمان ترافیک شهری باید 
گفت: تو که باری ز دوشم برنداری /چراباری به روی 
آن گذاری؟... اضافه بار ممنوع! 

۲-گردش به راست.ممنون:پرهی_زازدروغ‌و 
گرایش به راستی و راستگویی,آن‌قدر خوب است که به 
نظ ر مااز عموم ملت ودولت که‌در گفتار ورفتار خود به 
سمت "راست "و راست گفتن " گرایش و گردش دارند. 
کمال تشکر راداشت وبانصب تابلوهایی در محل کار آنان 
بر این تمایل به راستین صحه گذاشت. مثلاً تابلونوشته‌ای 
بااین مضمون: گردش به راست. ممنون !! 


ا د انی 


۳ کی a.‏ 
مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


چالش سطل آب یخ 

این آقا همان است که در تقاطع میرداماد شسریعتی کارئن خوایی می کند.یکی 
از کارهایش این است که روزی پنج بار وارد جوبی می‌شود که خانه‌ی موش‌هاست 
سپس بااین دو تاسطلش مر دم رابه "چالش سطل آب یخ "دعوت می کند.اگر کسی 
جر آت اعتراض داشته باشد.این شخص "شخیص "اورا "خیس "می کند وخشم 
نجویده‌اش رانثار می‌فر ماید. زیادند از این جور آدم‌هایی که خشمی نجویده دارند و 
در گوشه کنار این شهر عریض و طویل جاخوش کرده‌اند. گاهی هم برای رهگذران 
خطر ایجاد می کنند. اشکال دیگرشان هم این است که شهر را که اصولً زیبانیست, 
نازیباتر می کنند.سوال: آیاسازمانی نداریم که‌اینهاراجمع کند ودر آسایشگاهی 
نگه‌دارد؟ آیا کسانی که کلی‌سنگ سگ‌های ولگر د رابه سینه‌می زنند وبرایشان 
پول خرج می کنند. نمی‌شود دوزار هم سنگ این مفالیک را بزنند؟ مفالیک جمع من 
درآوردی مفلو ک است برای بگوسیبی‌ها. 


"ساجده رجبی "این عکس را در جنوب غربی تهران شکار کرده و نوشته:' آدر 
تست رابت جد هانگ درل همست آنهاهر روز صبح که د کانشان راباز 
می کنند. چند ماشین هم دوبله پارک می‌فرمایند. یک تکه راهم با این صندلی و ان 
دوراه‌بندی که مالاداره‌ی راهنمایی ورانند گی است.سد می کنند.اين خیابان عرض 
چندانی ندارد توس ناه تا .انگار هم هر گز هیچ ما مور پلیسی از این 
راسته نمی گذرد تا 
بپرسد: "دوبله؟ 
آن هم در حریم 
چهارراه؟"" 
واصولآچراآن 
وسایلی که اموال 
دولتی راهنمایی 
رانندگی‌است» 
از جای خودشان 
کنده شده و 
جلواین‌دکان 
آمده‌اند؟" خانم 
رجبی خودتان 
همه چیز را گفتید. 
من فقط می گویم 
بگوسیب! 


ااا ۰۰۰ اینجا تهران است 


, در دیزی بازه,پنجاه تومنیم کجابود! 

این گل از گل شکفته‌هایی را که می‌بینید. فر ماندارهای مرا کش هستند. مراکش 
یعنی تا کسی فر ماندار هم که فر مانداراست دیگر! منصوره‌صفی‌پور این عکس را 
فرستاده و فرموده "خودتان قلمی برایش بفرسایید! " چشم: سه نفرشان چای دارند 
وبه آن‌یکی که چای‌ندارد.می‌نگر ند. شاید دارن د از اواصول فر مانداری مراکش 
رام ی آموزند ومی‌پرسند وقت‌هایی که مسافر نیست, چه کنند. لابد اوهم می گوید 
بچایید!امید وارم بچایید رابچاپید نخوانید ویک وقت فکر نکنید این قشر زحمتکش در 
حال چاپیدن قشر زحمتکش دیگری به نام مسافر هستند. خودم بارها دیده‌ام که دخل 
اینها همیشه پر از دویستی وپونصدی پاره پورهاست . کسی هم نیست به ریس اینها 
بگوید آخه چرانر خاروروند نمی کنین؟ ۰ تومان هم شد نرخ ؟ من مسافر پنجاه 
تومانی از کجا گیر بیاورم؟ آن‌هم در قلمروی که پول رایجش پنجهزار تومانی است. آقا 
بگو سیب بذار بریم در دیزی مون رو بذاریم و به حیای گربه‌ی بیچاره توهین نکنیم. 


کلیه‌ی آدم. سالم و آ کبند. با گارانتی 
"نوروزبایرامی این عکس را کمی‌بالا تر از میدان انقلاب نر سید هبه بلوار انداخته 
ونوشته: "قدیم‌ها تنها عضوی که از آدم فروخته می‌شد. موی سر بود. داستانش هم 
معروف است:زن‌وشوهری‌فقیر خواستندبه‌هم کادوی‌عید بدهند.زن‌رفت گیسوی 
خودش رافروخت و برای ساعت بی‌بند شوه رش بند چر می خرید. مرد هم رفته بود 
ساعتش رافر وخته بود وبرای زنش شانه خر يده بود. حالا مر دم به فروختن کلیه 
هم‌روی آورده‌انر' .راست می گویید .چند سال پیش کارمندی اصفهانی کلیه‌اش 


رافروخت تابرای دخترش ۳ . 2 
جهیز بخرد. هنوز دخترش ۳ #1 " 
لباس عروسی نپوشیده بود 2 5 


که پدرش از مشکل کلیه مرد 
ودخترش لباس عزاپوشید. 
چی؟ نگم اصفهان؟ اسیدپاش 
داره؟ چشم!نمی گویم ونقل 
می کنم از رئیس‌جمهورمان که 
در زنجان گفت: "آمر به‌معروف 
فقط مال حجاب نیست. امر 
به معروف‌های اقتصادی مهم تر 
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دح انسانی واقعا 


4 
03 « 
Dp 


n) لاك‎ 


@ر ايىز 


/مسابقهبزرگ داستان‌نویسی ۲۳۳ 
=> 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
علی روشن -کرج 


و ناگهان هیچ... 

از آسمان گویی آتش‌می‌بارید.مرد کلافه‌از گرمای 
تابستان در حالتی عصبی با انگشتانش روی فرمان 
ماشین‌ضربه‌می‌زد. نگاهش به چراغ راهنمایی آن 
طرف چهار راه‌بود که شمارشگر ثانیه‌هایش از ۰ ۱۲ به 
۶۶ رسیده بود وبا کندی کم می‌شد. ۶۵... ۶۴...رشته‌ی 
باریکی از عرق پشت گوشهایش شیار انداخته بود و در 
میان یقه‌ی پیراهنش فرو می‌رفت. از میان شیشهی 
سمت راننده که در نیمه راه قفل کر ده بود و بالا وپایین 
نمی‌رفت, هرم گر ماصورت و گردنش رامی‌سوزاند. 
دستش رابابی‌قراری در میان موهایش که در کناره‌ی 
شقیقه‌ها به سفیدی می‌زد. فرو برد. از فکرش گذشت 
تعمیر بالابر شيشه چه قدر هز ينه در بر خواهد داشت؟ 
ساعتی پیش بود که هنگام تحویل گرفتن ماشینش 
از تعمیر گاه‌بابت تعمیر جلوبندی و کمک فنر, دارو 
ندارش رابه تعمیر کار داده‌بود وبرای چانه زدنش هم. 
کلی حرف ومتلک شنیده‌بود. فکر اقساط باقیمانده 
وچند قسطی که عقب افتاده بود عذابش می‌داد. 
هر چند از مسافر کشی در خیابان خوشش نمی آمد 
ولی چاره‌ای هم برایش نمانده ب ود. فکر می کرد کار 
درآژانس کم دردسرتروحتی آبرومندانهتراست. 
برای همین به چند آژانس آشناو غریبه محل مراجعه 
کر ده بود. یت شیشه‌ی بیشتر شان این تابلو دیده 
می‌شد: "به تعدادی راننده‌ی مجرّب باماشین مدل 
بالانیازمنديم صاحبان آژانسها وقتی پیکان مدل 
پایینش‌رادی ده‌بودند در حالی که سعی می کر دند 
پوزخندشان راپنهان کنند. با طعنه و یا شوخی ردش 
کرده‌بودند: آقاجان اگر ماشین مدل‌بالاهم نباشه, 
باید اقلا کولر داشته باشه که مسافر توش آب پز نشه!" 
واومایوس ازهمه‌جاوهمه کس,چر خیدن در خیابان‌ها 


"نا گهان‌هیچ] داستان گیراوتازه‌ای است از "علی‌روشن "نویسنده 
خوش‌قر یحه و یار وهمراه قدیمی این مسابقه.بارز ترین ویژگی مفهومی 
"نا گهان هیچ!" بازمی گردد به دید گاه انسانی و نگاه خلاق و دردمندانه علی ‏ * 
روشن که رویکردی‌جامعه گرادارد..ساختاروشکل این داستان‌هم‌در ۲ 
تناسب‌هنری بامحتوای آن.ساده و در عین حال بانظر گاه وروایتی دقیق 
"نا گهان هیچ!" را بر جسته جلوه می‌دهد. 


رااز سر ناچاری پذیر فته بود. نور خور شید روی بدنه‌ی 
ماشینهاافتاده‌بود و جشمهارامی زد وحرارت مانند 
بخارلرزانی همه چیز رادر شلوغی دوردست مانند 
اشباح نشان می داد وصداهای تر افیک شهری روی 
اعصاب اثر ی آ زاردهنده‌می گذاشت.۲۶...۲۷...۲۸... 
بی‌قراری مانند یک موج بیشتر راننده‌های پشت 
فرمان ماشینها رادر بر گرفته بود. ماشین کناری آرام 
آرام خودش رابه خط کشی عابر پیاده رسانده‌ویک 
فضای خالی به وجود آمده‌بود. صدای جیغ لاستیک 
ماشین پشت سرش راشنید که بایک حر کت ناگهانی 
می‌خواست جای خالی راپر کند. سایه‌ی سنگین یک 
ماشین شاسی بلند روی او افتاد. فاصله چنان نزدیک 
بود که حس کرد اینه‌ی بغلش به آن ماشین خواهد 
خورد. با شتاب دستش رااز شیشه‌ی نیم‌باز بیرون برد 
و آینه راخواباند. ناخنش به زهوار در گرفت وشکست. 
سوزش ناراحت کننده‌ای در جانش پیچید و باحر کتی 
ناخود آ گاه‌دستش راپس کشید.در همین حین ماشین 
شاسی بلند با ترمز شدیدی کنارش ایستاده و دست 
او در حر کت بر گشت به بدنه‌ی آن ماشین خورده 
بود. راننده‌رانمی‌دید. چون شیشهی ماشین بالاتر از 
خط نگاهش بود. صدای باز و بسته شدن در را شنید و 
چند لحظه بعد جوانی که لباسی غیر معمول تنش بود 
باعصبانیت به جلو ماشین او آمد و عینک آفتابیاش 
راباحر کتی نمایشی وسریع از صور تش برداشست. 
دستش رابه طرف او تکان داد و صدای ش رابلند 
کرد: "چه خبر ته عمو؟" ودستش رابه جایی از بدنه‌ی 
ماشین که حدس می‌زد ضربه به آنجا خورده‌باشد. 
کشید. مرد حوصله‌ی جر و بحث نداشت. دعواهای 
خیابانی بین رانند گان همیشه عذابش می‌دادولی 
لحن طلبکارانه جوان شا کی‌اش کر ده‌بود. صورتش 
رابه جای باز شیشه تکیه داد و گفت: "مرد حسابی کم 
مونده بود اینه‌موبشکنی. طلبکار هم هستی ؟! حالا 
هم که طوری‌نشده, دستم خورد به ماشینت "جوان 
که خیالش راحت شده بود نگاه تحقیر آمیزی به او و 
ماشینش انداخت ودر حالی که به نرمی بدنه‌ی ماشین 
خودش رالمس می کر د.با ر گه‌ای از غر ور در صدایش 
گفت: می‌دونی این ماشین چه قدر می‌ارزه؟ اگر این 


لگنتو بفروشی پول یک چراغش هم نمی‌شه!" مرد 
لبش را گزید و زیر لب غرید: تازه به دوران رسیده‌ی 
عوضی! چراغ سب ز شده بود. ماشین‌های پشت سر 
کلافه و عصبانی بوق می‌زدند. مرد دنده‌راعوض 
کرد و ماشین راراه انداخت. از آیینه بالای سرش دید 
که جوان با حر کات دست و سر دارد به آنهااعتراض 
می کند. آن سوی چهارراه‌مر دی میانسال و کیف به 
دست بااشاره‌به جلو گفت: مستقیم ایستاد و مسافر 
سوار شد. مسافر پر سید: 

-چی شده بود آقاء خورد بهت؟او با لحنی غمزده و 
عصبی گفت: "نه بابا... آدم از خود راضی توی دومتر جا 
اومده چسبونده به ماشینم. دو قورت ونیمش هم باقیه. 
اگر آیینه‌مو نخوابونده بودم زده بود شکونده بودش. 
حالا آیینه من به جهنم. دستم خورد به ماشینش 
اینطوری قشقرق راه انداخت.اگر خط به ماشینش 
می‌افتاد که دیگه مصیبت بود! مسافر گفت: از 
انگشتت داره خون می آدا مرد تازه‌متوجه ناخن 
شکسته‌اش شد. یک دستمال کاغذی از جعبه‌ی روی 
داشبردبیرون کشید و دور انگشتش یبچید. مسافر در 
کیفش راباز کرده‌بود وهمزمان می گفت: بذار ببینم 
چسب زخم دارم که بزنی روش" لحظاتی بعد از میان 
کاغذهایش چسب زخمی رابیرون آورد و گفت: اگر 
نگه داری یاسرعتت رو کم کنی چسبومی‌زنم روی 
زخمت "مرد در حالی که آهی می کشید گفت: "دستت 
درد نکنه داداش. کاش چسبی هم برای زخم دل بود. 
درد ما رو درمان می کرد "و کمی از سرعت ماشین 
کاست. مسافر بادقت چسب راد ورانگشت مر د پیچید 
و گفت: ای آقااهمه دردمندند. هر کسی رو می‌بینی 
دلش پر از غصه‌س "...او گفت: 

"آخه‌دردخودم ون کمه, یک عده‌از خودراضی 
هم نمک به زخم آدم می‌پاشن. پسره‌ی جعلق ماشین 
گرانقیمتش روبه رخ من می کشه. معلوم نیست باباش 
چه حلال و حرومی کرده... زیر لب استغفرالله گفت 
وادامه‌داد: باچه زدو بندی یه ماشین انداخته زیر 


پاش که خدارو بنده نیست. به ماشین من میگه لگن! 
خبر نداره همین به قول اون لگن, نون چهار سر عائله رو 
در میاره معلومه نون زحمتکشی نخورده, بچه که این 


باشه وای به پدرش. یکی اونجوری. یکی هم مثل من 
که با هزار زور و زحمت چهار تکه طلای زنمو فر وختم 
وچه‌قدر هم زیر بار قرض رفتم والباقیش هم باوضع 
اقساطی این ماشین لکنته روخریدم که اونم‌هر روز یک 
خرجی روی دستم میگذاره. باور کن آقا آفتابه خرج 
لحیمه, دلم خوشه کار می کنم و چندر غاز درمیارم ولی 
از بس گرونی وبدبختی هست. هميشه هشتم گروی 
نهمه. دو تا بچه دارم یکیش دانشجوی دانشگاه آزاده, 
هر ترم باید خدات تومان شسهریه بدم. غیر از اون هم. 
خرج دفتر ودستک وآمد ورفتش وخرج زندگی 
روزمره کمرموشکونده. چه کار کنم ؟ نذارم درس 
بخونه؟ مگه میشه؟ ما که پیشانی نوشتمون سیه روزیه 
وبی‌سواد و بی حساب و کتاب بار اومدیم. شاید اقلا 
بچه‌هامون به یک جایی برسن که فردانگن باباننه‌مون 
در حقم ون جفا کر دند. می‌بینم حق هم دارن» بچه به 
دنیا آوردیم و وظیفه‌مونه‌تر و خشکشون کنیم دیگه. 
طفلکی‌ها از خیلی چیزا چشم‌پوشی کردن. نه تفر یح. 
نه مسافرت.نه امکانات. اون وقت یک عده‌میلیارد 
میلی‌ارد پول به جیب می‌زنند وبه ریش مابدبخت 
بیچاره‌ها می‌خندن. حالا خوبه ما دوتا دارم اونایی که 
چهارتا و پنج تا بچه دارن چی میکشن ؟!" 
ناگهان‌حرفش راقطع کر د وباتشویش به‌مسافرش 
نگاه کرد و در دلش خودش راسرزنش کرد: آخه مرد 
حسابی» مجبوری سفره‌ی دلتو پیش هر کسی باز کنی 
و هرجی به دهنت میاد بگی ؟ 
به حرفهای راننده گوش می‌داد. عینکش راجا به جا 
کرد و گفت: آقا کاملا با حرفهای شماموافقم. شما 


آقای ناصر مهرزاد-یم 

به شما دوست نادیده با نهایت احترام و ادب سلام 
می‌گویم و در خواست می کنم -اگر می‌توانید!- 
عجالتاً خونسرد و خويشتندار باشید. به هر حال» به 
گفته خودتان پنجاه و هفت سلله‌اید و علی‌الاصول 
سردو گرم روزگار رابه سالیان چشیده‌اید و 
بی گمان می‌توانید بدون خود شیفتگی" که گاهی 
مسکن ات به کونه‌ای طبیعی ویذ بر قدنی ز یرنه 
شماری از نوجوانان باشد. "واقعیت" تمام و کامل 
موجودیت خودتان را ارزیابی کنید. اگر چنین باشد 
توانایی "با خود خلوت کردن را خواهید داشت و 
در این میان لابد به "منتقد "درونی‌تان اجازه و مجال 
را واه که ار کان ار ا" 
بگذراند. آن بز ر گواری که -به نوشته خود تان -شما 
را "ناصرالقلم " خوانده حق داشته و دارد و خواهد 
داشست که به هر کس دلش می‌خواهد لقب ود جه 
ومدال ببخشد. اما بعید می‌دانم به هیچکس اجازه 
دهد که بدون دلیل و علت به دیگران "توهین" 
کند! البته ارادتمند از این که در معرض داوری" 
خاص جنابعالی قرار گرفته‌ام بسیار سپاسگزارم 


رودرک می کنم.اين اوضاع بی سر وسامان زندگی, 
همه را در یک چرخه و دور باطل قرار داده. اکثر مردم 
گرفتار و سر به گریبان, روز گار می گذرانند. من یک 
معلم هستم. من هم بچه‌ی محصل و دانشجو دارم. خود 
شماهم می‌دونید که بچه‌ه ای امروزه‌مثل دوران‌ما 
نیستند. خواسته‌هاشون فرق کر ده توقعاتشون قابل 
قیاس بادوران ماهانیست و حق‌هم دارند. می‌دونم شما 
چه می کشید. من هم مجبورم برای جبرآن هزینه‌های 
زند گی وخرج تحصیلات بچه‌ه ام بعد از ظهرها 
تدریس خصوصی بکنم.دنیای وانفسایی شده | قا... 
وانفسا!" وادامه داد: بی‌زحمت سر همین کوچه‌ی 
جلویی پیاده‌م کنید..چقدر تقدیم کنم؟ "راننده بالحن 
صمیمی گفت: استاد بفر مایین, ایند فعه مهمون من " 
مسافر تبسمی کرد و گفت: "ممنونم ولی باید این روهم 
بگم که با همه‌ی این حرفهاء ذات خوب انسانها هنوز 
از بین نرفته. شما هم مرد زحمتکشی هستید و باهمین 
ماشین هم خدمت می کنید وهم خرج خانواده‌تون رو 
بی منت تامین می کنید "دستش راجلو آوردوبه گرمی 
دست او رافشرد وهنگام پیاده شدن یک اسکناس 
هزار تومانی روی داشبرد گذاشت و در رابست و رفت 
وجمله‌ی آق امعلم بقیه شوبگیرین "راننده‌درمیان 
صداهای خیابان محو شد. 

مرد خسته از ساعتها رانند گی ماشینش را زیر 
سایه‌ی درختی در کن ار خیابان پار ک کرد. کمی آن 
طرفتر قهوه‌خانه‌ای بود. چه قد ر احتیاج داشت با 
استکانی چای گلویی تازه کند و خستگی رااز تن بر ماند. 
داخل قهوه‌خانه در فضای نیمه تاریک. ینکه‌ی سقفی 
قیژقیزمی کردونسیم کم رمقی رامی‌پر | کند.دور 


و فقط می‌توانم خیلی ساده و کوتاه برایتان بنویسم 
ا ا 
شور وشوق و حس نير ومند تعهد در قبال چند هزار 
نویسنده -اعم از مجرب و نو قلم- با تو کل به خداو 
از فروتنی ریا کارانه هم همان قدر بیزارم که از تکبر 
پوچ و ابلهانه. ختم کلام: e‏ 


آنچه باعنوان‌های "همراه و فاصله نوشته‌اید 


اساسا و از بیخ و بنیاد داستان نیست. پاسخی را که 


قبلاً برایتان در این ستون نوشته ام باز هم با دقت 
بخوانید و مرور کنید. موفق باشید. 

× خانم مهشید اصحابی -کرج 

دخترم.از لطف و بز ر گواری شما نویسنده نوجوان و 
با ذوق سپاسگزارم. از دیدن کارت تبریک نوروزی 
زیبایی که فرستاده‌ای و همچنین با خواندن دستخط 
سرشار از صفای شماء به قول ما قدیمی‌ها: وقتم بسی 
عر اد تایه رخال طا ر وتا دوه 
چهارده سال دار ید. بسیار بر تر و بالاتر از اندازه 
تجربه سنی خودتاأن, قوی و پاکیزه می‌نویسید و 
نثر و زبان نوشتاری هموار و پا کیزه‌ای دارید. قدر 
قریحه و استعداد خودتان را که موهبتی است خدایی. 
بدانید وراه و کار نوشتن رابدون شتاب. با شکیبایی 


ا 


میزها آدمهای جورواجوری نشسته بودند: شهری و 
روستایی. کار گر و کاسب وهر کس در حال وهوای خود 
بود. کنار کا ر گری که بیخ ناخنها وروی کفش‌هایش از 
گچ سفید بود نشست. کار گر دستش را به دور استکان 
گر فته بود وبه پوستر روی دیوار روبرویش که یک 
خانه‌ی ویلایی شیک رالابلای گلهای رنگارنگ نشان 
می داد خير ه شده بود. دو سه نفر پیر مر د به قلیانشان 
پک می‌زدند ونگاهشان به قل قل آب درون تنگ بود. 
یکی شان هم نی قلیان رابه لپش چسبانده و در عالم 
خودش فرورفته‌بود. چند نفری‌هم در گوشه‌ای‌با 
هم صحبت می کر دن د. قهوه‌چی تر و فر زد ر حالی که 
نعلبکی رابه استکان می‌زد و صدایش رادر می | ورد. 
استکانی چای خوشرنگ جلویش گذاشت. صدای 
موسیقی ملایمی که از رادیوی روی میز قهوه‌چی به 
گوش می‌رسید. آرامش خاصی به فضا و مشتریان 
بخشیده بود. 

مردباتنی آسوده و احوالی خوش از قهوه‌خانه 
بیرون آمد.نگاهش رابه آسمان دوخت. از تب هوا 
کاسته شده‌بود. از فکرش گذشت که تا آخر شب 
می‌تواند چند ساعتی کار کند. به کنار خیابان. محلی که 
ماشینش راپارک کرده‌بود آمد. ناگهان با دیدن جای 
خالی ماشین, دلش خالی شد. حسی مانند توقف زمان 
داشت. انگار گوشهایش هیچ چیز نمی شنید وهمه چیز 
در اطرافش باحر کت آهسته جریان داشت. دهانش 
باز مانده‌بود. گویی نفسش نمی‌خواست بالا بياید. 
بی‌اختیار زانوانش خم شد سنگفرش داغ او رابه سوی 
خود کشید ومانند ماتم زد گان؛دستها بر سر فریاد 
بغض آلودش را در هیاهوی خیابان رها کرد. 
و سختکوشی ادامه بدهید. بخوانید و بنویسید و 
عمیق و آرام پیش بروید. قطعاً موفق خواهید شد. 
در انتظار خواندن نوشت‌ها و داستان‌های جدیدی 
که می‌نویسید. برایتان 


در جن 


ك 


حوفت 
» 


باش نور دامی دایی 


ردنت 


تندرستی.شادی و موفقیت ۲ ۰ 
ارزو می کنم. E‏ ر 


الهام پدری - تهران 

نوشته‌ای که زیر ۵ 

عنوان "ریفیق 

دونگ ‏ فرستاد اید. 

در بهترین حالت نوعی 

حدیث نفس یا یک به اصطلاح 

"تک گفتار مثلا نمایشی است. قدرت تخیل 
قابل ملاحظه‌ای دارید که توانسته‌اید از نظر گاه و 
زبان یک "جاهل لمپن. آسمان و ریسمان ببافید. 
به هر حال " ریفیق دونگ "شما داستان نیست. 
این اصل" رادر کار داستان نویسی همواره در نظر 
داشته باشید که بدون خواندن داستان‌های قوی و 
درخشان نویسند گان حقیقی و تثبیت شده هیچ بنی 
1 
"داستان های گیراوقوی بنویسد. شاد کام و 


سرافراز باشید. 


در دام هیولای دریایی! 


همان گونه که قول داده‌بودیم. دراين شماره به 
سراغ مرد جوانی می‌رویم به نام "ادوارد مک لیری " 
که یکی از این هیولاهای آبزی رابه چشم دیده‌است. 
این مرد جوان در مقاله‌ای که جند سال پیش برای 
مجله فیت " چاپ آمریکا فرستاد »به ماجرای عجیب 
۷ ې رن کی انار کرد ٩‏ مرو 
2 فرار معجزه سای او از چنگ 
یک هیولای دریایی بود. او 
ماجرارااین طور تعریف 
کرده است: 
"... در یک روز 
نسبتاً خوب و آرام که 
دریا منظره دلفریبی داشت. 
گذراندن 7 تعطیلات. با قایقی موسوم 
به ماساجوست رهسپار سواحل 
فلوری دا شدیم. همگی ما عاشق 
غواصی بودیم و بیش و کم فوت و فن 
این کار را می‌دانستیم و قبلاً بارها در 
نقاط مختلف دریا به اعماق آب رفته 
بودیم اما آن روز تصمیم داشتیم در 
خلیج 'پ: کولا!" 
غو ا صی 


؟ هیولای لعنتی یک باردیگر سرا زآب‌بیرون 
آوردو این بار.درست‌نزدیک اریک بود. 
اینک می‌توانستم چهره کریه اورابه وضوح 
ببینم. چیزی شبیه دیرک تلفن بود! 


همگی سوار قایق شدیم ودل به دریا زدیم اما 
نمی‌دانستیم که سرنوشت دردناکی در انتظار 
ماست. هنگامی که در قایق نشسته بودیم و سر گرم 
گفت وگو و شوخی بودیم. ناگهان طوفان شدیدی آغاز 
شد که قایق ما راواژ گون کرد و ما رابه درون اقیانوس 
انداخت. با ناامیدی به کلک لاستیکی خود چنگ 
انداختیم تا از غرق شدن نجات یابیم. 

پس از فرو نشستن طوفان, مه غلیظ و سنگینی بر 
روی دریا دامن گسترد. منظره غریبی بود. انگار همه 
چیز در زیر پرده‌ای از ابهام فرو رفته بود. 

دراین هنگام .بوی ماهی مرده که هوای مه آلود 
رایر کرده بود. به مشام رسید ناگهان از فاصله تقریباً 

۰ متری ماء . صدایی مانند سقوط جسم سنگینی در 
آب شنیده شد و به دنبال آن, امواج سهمگین دریا بر 
روی ماو کلک لاستیکی ماریخت که تا جند لحظه 
گیجمان کرد. آنچه شنیده بودیم به طور یقین, صدای 
یک قایق یا کشتی نبود. این صدای عجیب و ترسناک 
بار دیگر طنین افکند و در این هنگام, ناگهان از ميان 
مه چیزی شبیه یک دیر ک ۲متری مشاهده کردیم 
که سر از اب بیرون آورده بود. در آن هوای مه 
آلود نمی‌توانستیم تشخیص بدهیم که این جسم تیره 
رنگ چیست؟ فقط با چشمان از حدقه در آمده‌به آن 
خیره شدیم. آن جسم ناشناخته چند لحظه به همان 
حال باقی ماند. سپس از وسط خم شده به زیر اب 
فرو رفت و همزمان» بوی نامطبوعی فضا را پر کرد. 
دیگر برایمان مسلم شده بود که این شیء مرموز 

این بار. از میان مه. صدای زوزه عجیبی را شنیدیم 
که در ان هوای مه الود پژواک غریبی ایجاد کرد. 
نزدیک بود از شدت ترس قالب تهی کنیم. اطرافمان 
تا چشم کار می کرد اقیانوس بود. حضور ذهن خود را 
از دست DEN EEE‏ فقط 


اطلاعات ۳7 ساره ۳۹۲۸ 


می‌خواستیم از آنجا بگريزيم. سرانجام, هر پنج نفر. 
کلک لاستیکی رارها کر دیم و به درون اب شیر جه 
رفتیم. با شتابی هر چه تمامتر در کنار یکدیگر شنا 
کردیم. می‌خواستیم هر چه زودتر خود را به قایق 
واژگون شده‌مان که اکنون بخشی از آن از سطح آب 
بیرون مانده بود. برسانیم. این تنها پناهگاهی بود که 
تسا دای 

همان طور که شنامی کر دیم. در پشت سرمان 
مرتبا صداهای عجیب و ترسناکی را می‌شنيدیم. 
صداهایی مانند فیش فیش مار و صدایی شبیه تالاپ 
الاپ که از بر خورد جسم سنگینی با سطح آب ایجاد 
می‌شد. هر بار انگار شیء بز رگ و سنگینی به داخل 
آب سقوط می کرد و دیگر بار خود را از آب بیرون 
می کشید. بعد صدای فریاد وحشتناکی به گوشمان 
رسید که فکر می کنم حدود نیم دقیقه طول کشید. 
لحظاتی بعد یکی از همراهانمان که "وارن" نام داشت 
و در کنار دوست دیگرمان براد "شنا می کرد. دیوانه 
وار فریاد زد: 

- آهای... کمک کنید.. هیولا 'براد "را گرفت! 

چند لحظه بعد دوباره با صدای لرزان و وحشت 
زده‌ای فریاد کشید: 

کک کک کید این لخلتنی مرآهم رها 
نمی کند... مرااز اینجا نجات دهید! 

اما از دست ماچه کاری ساخته بود؟ جز اینکه 
وحشت زده به این صداهای دردناک گوش بسپاریم. 
جاره دیگری نداشتیم! 

دیری نبایید که صدای این دوست نیز همراه با 
فریادی کوتاه‌در گلو خفه شد. او نیز مانند "براد" 
بیچاره طعمه این جانور شد و ما دیگر هیچگاه آن دو 
را ندیدیم. 

اکنون ما سه نفر زنده مانده بودیم و معلوم نبود 
چه سرنوشتی در انتظار ما بود. در حالی که مثل 
بید می‌لرزيديم. با ناامیدی کنار هم جمع شدیم. 
نمی‌دانستیم چه وقت با هیولا فاصل ه داریم و چه 
سرنوشتی در انتظار ماست. نمی‌دانستیم چه وقت و 
در کدام نقطه دوباره سر از اب بیرون خواهد اورد. 

پس از چند دقیقه, ناگهان متوجه شدیم که یکی 
دیگر از دوستانمان به نام لاری "غیبش زده و اثری 
از او نیست. نگاهی به اطر اف انداختم و از اریک " که 
نزدیک من شنا می کر د. پر سیدم: "لاری" کجاست؟ 
همین یک دقیقه پیش این جا. کنار ما بود! 

او نیز نمی‌دانست لاری" کجاست. با صدای 
لرزان پاسخداد: نمی‌دانم. شاید خود رابه قایق 
رسانده و گوشه‌ای پنهان شنده‌استت! 

دیوانه‌وار.مر تب ازیکدیگر می پر سیدیم که "لاری " 
کجاست اما هیچ کدام از ما پاسخی نداشت. چند پار 
فر یاد زنان اور صدا زدیم اما جوابی نشنیدیم. جستجو 
هیچ فایده‌ای نداشت. او غیبش زده بود و معلوم نبود 
چه‌بلایی بر سرش آمده بود. اکنون فقط من و اریک" 
باقی مانده بودیم. 

در این هنگام. اریک." ناگهان از شدت درد 
فریادی کشید که فهمیدم عضله پایش گر فته است. 


دستم را دور گردنش انداختم و کوشیدم او رابه 
طرف قایق شکسته بکشانم اما موج سهمگینی ما را 
از هم جدا کرد. همین که دوباره به سطح اب امدم. 
دیدم که اریک" مسافتی جلوتر از من روی آب 
شناور است. کوشیدم تا دوباره خود رابه او برسانم 
و کمکش کنم. اما آنچه که در این لحظه اتفاق افتاد 
بیشتر به یک کابوس شباهت داشت؛ کابوسی که تا به 
ام روز همچنان در ذهنم باقی مانده و هیچگاه از برابر 
چشمانم محو نمی‌شود. 

هیولای لعنتی یک بار دیگر سر از آب بیرون 
آورد و این بار درست نزدیک اریک "بود. اینک 
می‌توانستم چهره کریه او را به وضوح ببینم. 
چیزی شبیه دیر ک تلفن بود! گردنی دراز 
و چشسمانی کوچک داشت. قیفه‌اش چنان 
ترسناک بود که لرزه به اندامم انداخت. 
کوشیدم اریک را که مانند ماهی کوچکی 
دست و پا می‌زد. متوجه حضور هیولا کنم 
امانفس در سینه‌ام حبس شده بود و صدایم 
بالانمی آمد! هیولا دهانش را گشود و به یک چشم 
بر هم زدن, خود را روی دوست بیچاره‌ام "اریک " 
انداخت واو رابا خود به اعماق آب فرو برد! 

فریادی از وحشت کشیدم و دست و پا زنان خود 
رابه سوی قایق شکسته کشاندم. همه این کارها را 
بی‌اختی ار و از سر درماندگی انجام می‌دادم. تمام 
اعضای درونی بدنم به لرزه در آمده‌بود. عفریت 
مرگ را در برابر دید گانم می‌دیدم. فقط همچنان 
فریاد می‌زدم و خدا را به کمک می‌طلبیدم..." 

به هر حال, ادوارد مک لیری از این حادثه 
دلخراش جان سالم به در برد. به هر زحمتی که بود 
درمیان ترس وناباوری, خود رابه ساحل رساند 
و برای این منظور در حدود سه کیلومتر شنا کرد. 
همین که به ساحل رسید. خسته و درمانده با صورت 
بر روی شن‌ها افتاد و از حال رفت.هنگامی که به 
هوش آمد. خود راروی تخت بیمارستان یافت. گمان 
کرد خواب دیده یا روحش از بدن خارج شده و به 
دنیای دیگری پرواز کرده بود. از پرستار سفید پوشی 
که همچون شبحی در کنارش ایستاده بود پر سید: 
اینجا کجاست؟ 

وسار به آراتی پاسخ داد ابا بیمارستان بایگاه 
دریایی "پنساکولا" است. 

"ادوارد" ناباورانه از جا برخاست. کوشید از تخت 
به پایین بیاید اما پرستار مانع شد و گفت: 

-شما حالتان خوب نیست. باید استراحت کنید! 

در همان لحظه پزشک نیز وارد شد و به کمک 
یکدیگر او راروی تخت خواباندند و به او یک مسکن 
تزریق کردند."ادوارد "همان طور بهت زده به چهره 
آنها زل زده بود. حالتی به او دست داده بود که از همه 
چیز و همه کس وحشت داشت! حتی پس از چند 
روز که حالش بهتر شد این حالت بهت زد گی در او 
باقی ماند زیراهیچ کس سخنان او را درباره هیولای 
دریایی باور نداشت و همه حاضران, حرف‌های او 
رابه حساب هذیان گویی می گذاشتند. او که هنوز 


حتی پس از چند روز که حالش بهتر نفسد. 


این حالت بهت زدگی در او باقی ماند زیر اهیج 
کس‌سخنان اورادرباره هیولای دریایی 
باورنداشت‌وهمه حاضران» حرف‌های اورا 
به حساب هذیان گویی می‌گذاشتند. 


در حالت شوک به سر می‌برد. جوری به پرسش 
خبرنگاران پاسخ می داد که کمتر کسی حرف‌هایش 
راب-اور می کرد یکی از خبرتگاران که جثه‌ای بیش از 
اندازه چاق داشت. با لحنی طنزآمیز پرسید: ادوارد" 


می‌توانی بگویی که چرا هی ولا آن چهار نفر را بلعید 
امابه تو کاری نداشت؟ آیا گوشت آنها از تو لذیذتر 


بود؟ 

"ادوارد" که از این شوخی خوشش نیامده بود. 
نگاهی به هیکل بی‌قسواره خبر تگار انداخت و با کنایه 
پاسخ داد: من چه می دانم... من که هیولا نیستم... شاید 
اوهم مانند شما رژیم غذایی داشت و نمی‌توانست 
بیش از چهار پرس غذا بخورد! 

به هر حال» هیچ یک از روزنامه نگاران به طور 
کامل حقایق مربوط به فرار این شخص از چنگ 
یک موجود غول آسا و خطرناک دریایی را منتشر 
نکرد. همگی گمان می کردند که او دچار توهم شده 
است. توهمی که غالبا به سراغ دریانوردان و کشتی 
شکستگان می آید! روزنامه‌های محلی نیز تنها به 
شرح فاجعه م رگ چهار جوان بسنده کردند ومرگ 
انهارابر اثر غرق شدن تصادفی در آب قلمداد 
کردند. خبرنگارانی که با او مصاحبه کردند. گفتند 
که بهتر است موضوع هیولای دریایی رااز این گفت 
و شنود حذف کنند تا جنبه افسانه‌ای به خود نگیرد! 
از همه بدتر. در آن گیر و دار سر و کله کار آگاه پلیس 
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زیرااین بد گمانی وجود داشت که ادوارد حتما 
سر دوستان خود رازیر آب کرده واین داستان تخیلی 
رااز خود ساخته و پرداخته است تاافکار رامنحرف 
کند. اما در همان نخستین دقایق باز جویی کشف 
کرد که او بی گناه است و از مر گ دوستانش چنان 
غمگین وناراخت اس ت که آرامش وان خود راز 
دست داده است بنابراین به پرستارها سفارش کرد 
که هوای او را داشته باشند. "ادوارد مک لیری از این 
که هیچ کس حرف او را باور نمی کر د. سخت به خشم 
آمده بود و مدام می گفت:چه لزومی دارد که من 
قصه پردازی کنم؟ چهار تن از عزیزترین 
دوستانم در برابر چشمانم به کام یک 
هیولای دریایی فرو رفتند آن وقت شما 
وا حرف مراباور نمی کنید؟ لااقل‌ این 
| چیزها را بنویسید تا تدابیری اتخاذ شود 
و دیگران از خطر مصون بمانند. 
اما در پاسخ فقط او را به آرامش دعوت 
می کردند و پرستارها به تجویز پزشک. به او 
آرامبخش تزریق می کر دند! سرانجام. ادوارد" 
نامه‌ای برای "مک گاورن " رئیس واحد جستجوو 
نجات فرستاد که در آن نامه, به تفصیل ماجرای 
رویارویی با هیولای دریایی راشرح داد. "مک گاورن" 
در پاسخ فقط نوشت: 
"دریاسرشاراز اسرار کشف نشده ‌است. در 
اعماق اقیانوس‌ها رازهای پنهان زیادی وجود دارد 
که هنوز به آنهاپی نبرده‌ایم و درباره شان چیزی 
نمی‌دانیم. مردم این سخنان را باور نمی کنند زیرا 
حتی از باور کردنش وحشت دارند. بله» من سخنان 
شمارا باور می کنم اما جز این. کار دیگری از دستم 
ساخته نیست "۲ 
"ادوارد مک لیری" بعداً تحت تأثير هیپنوتیزم 
هم مشاهدات خود راعینا تکرار کرد که نشان می‌داد 
سخنان او از مر ز افسانه فراتر می‌رفت! 


دانشجویان هنگ کنگی چه دید ند؟ 

چند تن از خبرنگاران آمریکایی که برای تهیه 
گزارش به خاور دور سفر کرده‌بودند به ۱۴ 
دانشجوی هنگ کنگی بر خوردند که ادعامی کر دند 
یک موجود آبزی غول آسارا به چشم دیده اند! آنها 
می گفتند که این موجود عجیب. پوستی به رنگ سیاه 
و دید گانی به رنگ سبز داشت که در فاصله ۱۵ متری 
از ساحل به آنها خیره شده بود. چشمان سبز رنگ این 
جانور مانند دو قطعه زمرد می‌درخشید. یکی از این 
دانشجویان ماجرارا این طور تعریف کرد: 

-ما در ساحل سر گرم صحبت بودیم که ناگهان 
صدای فریاد وحشتناکی از دریا بلند شد. خواهرم و 
چند دانشجوی دختر دیگر که رو به دریا ایستاده 
بودند. جیغی کشیدند واز شدت ترس و وحشت پا به 
فرار گذاشتند. من به طرف صدا بر گشتم و از آنچه 
که می دی دة بر خود لرزیدم! در فاصله تقریباً ۱۵ 


بقیه در صفحه ۶۵ 


* 


دوند و شد. 


دمم چه مه 


یجید ه و و زز حمت است و در دراد ای عص ادامه دار د 
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# گوشه وکنار جهان 


اولین خودرو بدون راننده 


تصور کنید امروز خودرویی شمارا بد ون راننده به مقصد می رساند. چیزی شبیه 
به فیلم‌های تخیلی که هميشه شاهد آن هستیم اما این تصور در سنگاپور به واقعیت 
پیوسته است. دانشمندان دو خودر و گلف کالسکه‌مانند بدون راننده ساخته‌اند که 
مسافران رادر بار ۲ ۲ ۳۳ 

در حال حاضر این خودروبدون راننده‌در پار ک های چینی وژاپنی سنگاپور مورد 
آزمایش قرار گرفته‌اند و بازدید کنند گان می‌توانند برای استفاده از این وسایل در 
سایت آنلاین این خودر وه ۳ 

[(آوثآدووسیله به ارزش ۲۰هزار دلاراست که‌هر بار سه مسافر را جابجا 
می کند. البته سرعت حدود ۰ | کیلومتر بر ساعت و سفر از میان پیاده‌ر وها و ارتباط 
بادیگران طول‌راه‌رابسیار بو ا ا ال کردن صفحه 
نمایش هدایت‌کننده مسیر خود راانتخاب کنند . 

جیمز فو سر پرست این پر وژه اظهار کرد: عملکر د این وسیله توسط این گروه به 
خوبی کنترل شده است و محققان ما با الهام از یک دوچرخه الکترونیکی این خودرو 
راطراحی کردا ا ۲ ۱ ا مس افران امکان انتقاد هم 
فراهم شده‌است؛همچنین بااین ‏ زمایش عمومی, محدودیت های این سیستم 
شناسایی ور ۳ 

این گر وه قصد دارد در آینده تعامل باافراد پیاده را گسترش داده و حمل ونقل 
آنان رابهخصوص باافزایش پهنای این وسیله بهبود بخشد .بسیار شگفت انگیز است 
که در سنگاپور در حین قدم زدن وسیله نقلیه بدون راننده‌مشاهده کنید. وسیله‌ای 
که‌پر اکوسیست ‏ ۱ 


حل معادلات ر باضی با تلفن همر اه! 
محققان ک رووات نرم‌افزاری طراحی کر ده‌اند 
انا راز دوربین تلفن هم راه‌قادر به حل 
۶ دلات ریاضی است. محتفان شرکت ۱۴ 
ننرم‌اف زاری برای حل مسائل و 
معادلات ریاضی از جمله اعشار, توان» ريشه گیری 3 
ومعادلات خطی ساده‌ابداع کرداند .نرلفزار 
01 در حقیقت یک برنامه کمک 
آموزشی است که به باد گیری بهتر وراحت تر 
ریاضی کمک می‌کند .این نر م‌افزار از طریق دوربین 


تلفن همراه» تمامی مسائل ریاضی را که مشاهده می کند. حل می‌کند .برای استفاده 

از نرم‌افزار, دوربین تلفن همر اه باید به سمت فر مول ریاضی گرفته شود وجواب 

بسرعت بر روی صفحه نمایش تلفن نشان داده‌می‌شود .این نرم‌افزار از فناوری 
ریاضی استفاده‌می کند؛ مسئله توسط نر م افزار حل 
شدهو مراحل گام به گام حل مسئله به همراه‌ جواب 
نهایی برای کاربر نمایش داده می‌شود .نرم فزار 
1 المخصوص تلفن همراه پاسیستم 
عامل 5( وویندوز طراحی شده‌ونسخه آندروید 
آن تا پایان سال جاری میلادی ارائه می‌شود .این 

دستاورد در کنفرانس ۷760۳01۱101[ 
1 در لندن معر فی شده است. 


۰ مه ۳۹ مه 5 مه ۰ ۰ ۰ ١‏ 
جاذبه تور بستی تر سناکترین خانه دنا ! 
اگر همه کابوس‌هاء ترس‌های بچگی و ترس از مکان‌ه ای مختلفی را که تابه 

حال تجربه کر ده‌اید کنارهم بگذارید.بازهم ذره‌ای از ترسی که‌در ترسناک ترین 
خانه دنیا تجر به خواهید کرد. نمی‌شود . "خانه اربابی مک کامی "در کالیفر نیا محلی 
است که بسیاری بااعتماد به نفس وارد می‌شوند واز سمت دیگر با داد و فریاد 
ودرحالی که گریه‌می کنند ومادرشان راصدامی‌زنند خارج 
خواهند شد. این خانه همه رادر هر شرایطی به بد ترین شکل 
مکان یک تیمارستان روانی بوده و صاحب تیمار ستان بیماران را 
تکه تکه می کر ده و اندام‌های آن‌ها رابه فروش می‌رسانده‌است 
وحالا می گویند هر کس که وار د این مکان شود شاید د چار نفرین 
بیماران آن شود. در حال حاضر فردی که می‌خواهد ترس واقعی 
همه چیز آن مملو از خون بوده و ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. 


۳ 


الاعات کل اره ۳۲۸ 


مثلاً ممکن است گروهی بالباس‌های خونی و چهره‌های وحشتناک ظاهر شده و اورا 
دستگیر کنند. سپس بادستگیر کر دنش وانمود می کنند به سمت محلی می‌روند که 
اعضای بدنش را در ببرند و این مسیر مملو از حسرهای ترسناک است . 

نکته جالب در مورد این خانه. دور بین‌هایی است که د ر هر نقطه ای نصب شده 
است. این دوربین‌ها کل فیلم فرار و ترس راضبط می کند و در انتهای مسیر شمایک 
فیلم ترسناک د اختباردارید که نقش اول آن رانیز خودتان یازی کردلید . 


کک 


یک ابتکار جالب با لباس‌های کهنه 


دوهنرمند کوبایی ساکن آمریکاباجمع آوری 
لباس‌های کهنه. آثار تجسمی جالبی درست می کنند. 
آثاری که به مفهوم جنگ و صلح اشاره می‌کند EL.‏ 
گوثرا و "نرالدو دلاپاز از سال ۹۹۶ ۱ باهم کار می‌کنند. 
آنهااسم گروه دونفرهشان راتر کیبی از نام خانواد گی خود 
612۳22 116112:)) گذاشتند. جالب اینجاست که 
کنارهم قرار گر فتن‌این دوعبارت اسپانیولی.معنی خاصی 
به این تر کیب می‌دهد. یعنی "جنگ صلح ". آثار این زوج 
و E‏ 
و محیط زیست ساخته می‌شود وهر کدام 
از انها القا کننده پیامی اجتماعی و سیاسی 
متناسب با عقاید سازند گان‌شان است. 
آنها از مواد غیرمعمول و عجیب و غریبی 
برای ساخت اثرهای تجسمی‌شان استفاده 
می کنند.لباس‌های کهنه و دست دوم.مواد 
مورد نیاز آقای گوثراو دلاپاز است که در 
آین‌سالها هاید باهراران دس لباس کته 
آثارهری ربای‌ساخهاند ک‌سال جر 1 


میزی که با فشار یک د کمه تغبیر می کند 


محققان یک شر کت سوئدی تولید کننده‌لوازم خانگی. میز تبد یل شونده‌ای 
طراحی کرده‌اند که تنهابافشار دادن یک د کمه تغییر شکل داده و به ار تقاء سطح 


سلامت و بهره‌وری فرد کمک می‌کند . 

تحقیقات نشان می دهد که نشستن‌های طولانی 
مدت پشت میز کار خطرات جدی برای سلامتی 
افراد به همراه‌دارد؛ کارشناسان معتقدند که تغییر 
وضعیت از حالت نشسته (میزهای سنتی) به ایستاده 
می‌توان د بهره‌وری افراد را بهبود دهد.محققان 
شر کت 14با هدف کمک به سلامت و بهره‌وری 
کار مندان. میزی طراحی کرده‌اند که بافشار دادن 
یک د کمه از حالت یک میز معمولی به حالت ایستاده 
تبدیل می‌شود؛ در این شرایط فر د به جای نشستن 
روی صندلی مجبور به کار کردن در حالت ایستاده | 
است.قیمت میز تبدیلشونده 1662حدود ۵° 


نقاشی‌های کشیده شده در غاری در سوالسی اندونزی که دست کم ۴هزار 
هنر غارنشسینان,آسیاراهم عرض اروپاقرارمیدهد .ین‌نقاشی‌ها ۰ ۵سال پیش 
کشف شد م اند اما قد مت آنهاتاکنون اندازه گیری نشده بود. | کنون مشخص شده 
تا ي‌ها که اثر ست یک انسان اسست. ۳۹۰۹۰۰ سال عمر دار دو 

آلیستر پایک» باستان شناس دانشگاه ساوث‌همپتون انگلیس, رهبری گروهی را 
شدهاند. درسال 1/۰۱1۲ ۹ کش ف قدیمی‌ترین غار نقاشی شده‌ای را که 
تابه حال شناخته شده بود گزارش داد. آن نقاشی که در غار آل کستیلو واقع در 
اسپانیابوده شامل یک صفحه قرمز نقاشی شدهبود که دست کم ۰ سال 


قذمت داشت. 


اک 


که سخن هقف 


ازاینکه آنها کارشان رادر یک استودیوی کوچک در یکی 
از محلات میامی شروع کردند. در همسایگی شان محلی 
وجود داشت که روزانه تعداد بی‌شماری لباس‌های کهنه 
و دسته دوم به صورت روزانه در آنجا پرتاب می‌شد و بعد 
از آن, آنهاتصمیم می گیر ند کارشان رابا همین لباس‌های 
کهن ه شروع کنند.آنهابرای پیدا کر دن موادلازم خود 
در سطل‌های زباله و پارچه‌های دور ریختنی شر کت‌های 
تولیدیوشاک نیز سر ک می کشند. در ابتدابیشتر جذب 
لباس‌ه ای براق و خوش رنگ ویا بافتنی می‌شدند وبه 
شکار این لباس‌ها در میان انبوه‌زباله‌های دور ريخته شده 
می‌رفتند.اماچیزی‌نگذشت که دیگر مواد قابل بازیافت نیز 
از کار گاه آنها سرد ر آورد تا با دستان توانمند 
گوثراولاپ از تبدیل به‌اين آثارزیباشوند. 
بااین حال برای‌ساخت این رنگین کمان 
پارچه‌ای تا مدتها دنبال لباس و پارچه‌های 
مورد نیاز می گشتند. کسانی که در نزدیکی 
محل زندگی این دونفر زند گی می کنند بعید 
نیست که روزی زباله‌هایشان را در قالب یک 
اثر هنری‌پارچه‌ای با امضای این دو هنر مند 
کوبایی ببینند. 


غاز 


* 


ھی سو 


د 


8 وبل دورانت 


ا ات ر خی شر کت هااز جمله کر کل نیز برای کمک به سلامت 
کار مندان و ار تقاء بهره‌وری. میزهایی مجهز به تردمیل يا دوچ ر خه برای محل کار 
در نظ ر گرفته‌اند. میز های مجهز به تردمیل‌بین ۰ ۸۰تاپنج‌هزار دلارومیزهای 
مجهز به دوجر خه درجا(ثابت) AE‏ ۰ دلار قیمت دارند. 


سوره 
کیانا نصرت‌زاده 


گفته بود شر کت را تعطیل می کند و می‌رود سراغ 
کار دیگری.حالا من مانده بودم در اتاقی بز رگ که 
پنجره‌هایش رو به کوه بود و دیوارها پر از پرونده‌هایی 
بود که خاک می‌خوردند ویاد آور روزهای پر رونق 
ان شر کت بودند. 

به نظرم شهرام زود میدان راخالی کر ده بود. هنوز 
می‌توانستیم در این بازار بی‌رونق و راکد سر پا بایستیم 
وجانزنیم. ولی شهرام می گفت با اند ک سرمایه‌ای که 
برایمان باقی مانده.می‌خواهد سراغ شانس دیگری 
برود اما کدام شانس؟ هم من هم خودش می‌دانستیم 
شانسی در کار نیست. قاپیدن هوا در مشت بود و هیچ 
اقبالی بر ای ما نوشته نشده بود. برای همین راهمان را 
از هم جدا کردیم. بعد از ده سال شراکت. حالا باید 
هر کس به راه‌ خودش ادامه می‌داد.میز وصندلی‌ها 
رابه یک سمساری فروختیم. پرونده‌ه اراهم باید 
می‌ریختیم دور وهر کدام با کیفی کوچک از در دفتر 
بیرون م ی آمدیم. 

در ان روز پاییزی.دست در جیب خیره به کوه 
پسودم که تازه قله‌هایش داشت لباس سفیدبه‌قن 
می کرد. تلفن به صدادر آمد. منشی و کارمندها همگی 
اخراج شده‌بودند ومن وحسابدار پیرمان آخرین 
بازمانده‌های آن شر کت بودیم.بعد از چند بار که زنگ 
خورد. گوشی رابرداشتم. صدای مردی مسن که برایم 


آشنا نبود. توی گوشم پیچید. 

مرابه اسم کوچک صدازد و خواست بعدازظهر 
به دفتر کارش سری بزنم. آدرس رابه من داد و تلفن 
راقطع کرد. اسم شر کتش را که شنیدم. متوجه شد م 
همان رقیبی‌است که‌راه‌نفس کشیدن مارادر بازار 
بریده‌بود. دودل بودم که بروم یانه. بیشترین امیدی 
که می توانستم داشته باشم این بود که مر ابه عنوان 
نبود که چشمم را به روی آن رقابت تنگاتنگ ببندم 
وبروم وجزیی از آنهاشوم. چند ساعتی وقت داشتم 
تاباخودم کلنجار بروم وبالاخره‌راهی آن سوی شهر 
شوم. ساعت کاری تمام شده‌بود کارمندها یکی یکی 
می‌رفتند. ابهت ساختمان را که دیدم وردیف میزهای 
کارمندها و بازاریاب‌ها وسالن بز رگ حسابداری, توی 
دلم به خودم و شهرام خندیدم که با چه اعتماد به نفسی 
با چنین غولی مبارزه می کردیم. 

مردمسن‌جلوپايم بلند شد وباخوشرویی روبه رویم 
روی مبل چرمی آبی رنگ نشست. قبل از هر حرفی 
گفتم: "ماد یگه د ستمان رابالابردیم وتسلیم شدیم. 
دیگه جه کاری باقی مانده تا انجام بدهیم؟" 

پیرمرد خندید و گفت: "دستت را پایین بیاور چون 
من بدون رقیب نمی‌توانم یک شب راهم تاصبح دوام 
بیاورم. دلم می‌خواهد شما دوباره سر پا باشید و روزی 
ده‌بار سر این منشی‌ام داد بکشم که چرااين بچه‌های 
تازه کار به این آسانی مشتری ما رامیگیرند!" 

طنز بامزه‌ای بود. به او اطمین ان دادم که این 
جوانک ها در مقابل پیر کار کشته‌ای چون او کم 


ماجرای عجیب من 


۳۶ 


الاعات کک ره A‏ 


آورده‌اند. پیر مرد اهل مقدمه چینی و صغرا کبراچیدن 
نبود. سریع رفت سر اصل مطلب: "می‌خواهی با یک 
شریک پر انرژی کارت رااز سر بگیری؟" 

خیره‌نگاهش کردم بی آنکه کلمه‌ای حرف بزنم. 
برایم تعریف کرد که از همه چیز خبر دارد حتی بهتر از 
خود مامی داند که مشکل کارمان کجابوده‌ونقاط قوت 
پنهانمان چه بوده.حتی‌می‌دانست شهرام با باقیمانده 
سرمایه‌اش دارد میرود مالزی که انجا کاری‌راه 
بیندازد. گفت به اوهم پیغام داده که بياید ولی او عذر 
خواسته و گفته برای همیشه این کار را بوسیده و کنار 
گذاشته. خوشحال‌بود که من دعوتش راقبول کردم. 
گفت اشکال کار مانه بازار کساد بود نه رقیبی چون 
آنها. می گفت بلند پر وازی‌هایمان دو لبه تیز بوده که 
هم ما رارشد داد وهم به زمین کوبید. 

دست آخر پيشنهادش رامطرح کرد. چیزی که‌مرا 
به مبل چسباند و همه اعضای بدنم رااز کار انداخت. 
گفت: با پسر من شریک می‌شوی و البته رقیب؟" 

برایم توضیحداد که پسر کوچکش بااو کنار 
نمی آید. کله اش پر از ایدهاست ونمی‌تواند باسیستم 
محافظه کاری او کنار بیاید. از من خواست با یسرش 
آشناشوم. سرمایه اند کی به او خواهد داد تادفتر 
کار انرا ارتو یاز کیم امین اولین وآ رین کمک 
او خواهد بود. بقیه کار به عهده خودمان است. گفت 
به مارحم نمی کند وهر مشتری که در توانش باشد. 
از ما دور می کند. 

این ماجرادر عین عجیبی به سرعت پیش رفت. 
من با پیام آشناشدم. پسری تیزبین, تحصیل کرده 
وصدالبته عصبی وبی‌طاقت.اوهم ازاین پیشنهاد 
پدرش استقبال کرد و ما کارمان را شروع کردیم. پیام 
سخت کوش بود و تشنه نو گرایی. درست همان طور 
که پیر مرد گفته بود. مار قیب سر سخت اوشدیم اما 
در هه مراجتل کار اصل الاق کارئ وؤجدان را 
زیر پا نگذاشتيم ولی جایی که صحبت از رقابت بود. 
باهمه توانمان جلو می‌رفتیم. فرق پام باشهرام این 
بود کهدیگر از آن خوش‌بینی‌ه اوریخت وپاش‌ها 
خیر یر د یام انکاربا نود عت وس تخواش ان کار 
راد رک می کرد. 

سه‌سال می گذرد. پیر مر دهميشه به من می گوید 
که‌اين تصمیمش شاید جلورشد شر کتش را گرفت 
ولی در عوض کاری کرد که بین بر ادرهااختلافی پیش 
نیاید.وقتی پیام می‌خواست کتار آنها کار کند.اجازه 
مانور کمتری داشت واو تشنه کارهای جدید بود و 
کین امرباعت کدورت می‌شد:بااین کار پرادرهاهر 
کدام به سهم کمتر از این بازار رضایت دادندامادر 
عوض رابطه‌شان خوب است و به راحتی می توانند کنار 
هم زند گی کنند. پیر مرد همیشه از من ممنون است و 
برایم دعای خیر می کند. 

هر چه می گذرد می‌بینم من چه درس‌های بزر گی 
بای د زاین اتفاق‌هابگیرم.به هر قیمتی نمی شود پول 
در آورد. نمی‌شود زود ناامید شد بلکه باید به جلونگاه 


کرد. 


کلاهبر داری با تقلید صدای زنانه 

دانشجوی ۲۰ سلله‌ای که با تقلید صدا و معرفی خود به عنوان یک زن در 
شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از مردان جوان کلاهبرداری می کرد دستگیر 
شد. 

این دانشجوی جوان که سعید نام دارد. در رشته ای ی ودوار کک 
تقلید صدای او مور د توجه اطرافیانش قرار داشت. او چندی قبل با برداشتن سیم 
کارت تلف درا مور شش ای عجیب تشد وارطری شبکه‌های اکا تن 
همراه. به مردی جوان پیشنهاد دوستی داد و از این طریق مبلغ ۴ میلیون تومان از او 
کلاهبرداری کرد. 

رکیں یں فا غر ان کف در تال مر وان دات راان 
پلیس فتا آغاز شد وسیم کارت که متعلق به یک خانم بود مورد شناسایی و فحقیق 
قرار گرفت. 

فا ی ها اه 

این زن در بازجویی‌های پلیسی گفت: سیم کارت در اختیار پسرش بوده و بدین 
ترتیب پسر این خانم دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 

وی وقتی در برابر شواهد وادله موجود قرار گرفت راهی جز اعتراف پیش رونمی دید 
و گفت: من با طرح این نقشه و تقلید صداء خودم را با نامهای مختلف زنانه معرفی و از 
ساد گی مردان جوان سوءاستفاده‌می کردم و سپس طعمه‌های خود را با ترفند ایجاد 
رابطه فریب داده و از آنان به بهانه‌های مختلف اخاذی می کردم من این کار را در کافی 
نت دانشگاه انجام می‌دادم و سعی می کر دم هیچ ردپایی از خود برجای نگذارم. متهم 
در ادامه افزود: همواره در خیالات واهی و کسب پول هنگفت بودم و همیشه برنامه‌های 
را ی تا رو 
آشناشسدم حدود چهار مه پیش در یکی از همین نرم افزارهای شبکه اجتماعی بانام 
کاربری زنانه وارد شدم و با مردانی که متقاضی دوستی بودند ارتباط بر قرار کردم و 
در تماس‌های تلفنی بعدی با هنر تقلید صدایی که داشتم یعنی با صدای خانم‌ها حرف 
می‌زدم و با آنها ارتباط برقرار می کردم و کلاهبرداری می کردم. 

این متهم با تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی معرفی شد. 


خلبان قلابی به دام افتاد 


مرد شیادی که خود را خلبان نیروی هوایی ارتش جا زده بود و از دختران و زنان 
کلاهبرداری ی کرد, توسط پلیس بوشهر دستگیر شد. 

فرمانده پلیس بوشهر در این باره گفت: در پی اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر 
اینکه مر دی با پوشیدن لباس خلبانی و گر فتن عکس‌های زیادی از خود وارسال آن از 
طریق فضای مجازی به کسانی که قبلً با آنهاارتباط برقرار کردهبود. پیشنهاد ازدواج 
داده و با کلاهبرداری پول هنگفتی از آنها گرفته موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.بدین تر تیب پلیس با هماهنگی با مسئول قضایی پایگاه ششم شکاری بوشهر مرد 
شیاد را در یک عملیات غافلگیرانه در خانه اش دستگیر کرد. این مقام پلیسی در ادامه 
افزود؛ خلبان قلابی در بازجویی‌ها به فریبکاری و کلاهبرداری از زنان به همین شیوه 
اعتراف کرد و گفت: من با پوشیدن لباس خلبانی و تردد در محل کار کسانی که از قبل 
اغفال کر ده بودم. باعث ایجاد اعتماد کامل آنها می‌شدم و با وعده‌های دروغین اقدام به 
کلاهبرداری از آنها می کر دم. 

در پایان پلیس بوشهر گفت: این مرد شیاد بر ای تحقیقات و احتمال کلاهبر داری‌های 
مشابه دیگر همچنان در اختیار پلیس آگاهی بوشهر قرار دارد. 


۳ مه 
۷ ان ٩۳‏ اطلاعات ی 


مردی که خود را به فلحی زده بود 

جاعل و سارق انگلیسی برای آن که در داد گاه حاضر نشود. 
مدت دو سال خودش را به فلج کامل بدن زده بود. 

این مرد انگلیسی که آلان نایت "نام دارد از دو سال قبل به 
اتهام سرقت ۳۰۰ هزار پوندی از حساب بانکی پیرزن بیمار همسایه 
با جعل سند بانکی, تحت تعقیب قرار داشت این سارق برای اینکه 
دستگیر و محاکمه نشود. با جعل گواهی پزشک متخصص وانمود کرد 
که مد تهاست دچار آ سیب شدید نخاعی شده است و نمی‌تواند داد گاه 
حاضر شود و بدین تر تیب 
مدت دوس ال در روند 
دادرسی وقفه ایجاد کرد. 

ولی حیله و نیرنگ 
این جاعل حرفه‌ای زمانی 
فاش شد که پلی س با 
ردگیری کارت بانکی او 
متوجه خریدش از یک 

مأموران بلافاصله با حضور در محل و بررسی فیلم‌های ویدئویی. 
تصوی ر این مرد سارق رادر حال راه رفتن و رانند گی دیدند وبا کپی 
این فیلم وی را مجد دآ به داد گاه احضار کر دند. البته این مرد در جلسه 
داد گاه نیز روی ویلچر و با یک گردنبند طبی حاضر شد که قاضی داد گاه 
هنگام محا کمه بلافاصله فیلم‌های ضبط شده را به نمایش درآ ورد واو 
رابه جرم ۱٩‏ مورد جعل سند و سرقت روانه زندان کرد. 

قاضی داد گاه در پایان افزود: این مرد به قدری بازیگر حر فه‌ای است 
که هر گز در طول دادرسی‌ها هیچ مورد مشکو کی درباره او نتوانستیم 

این مرد سارق در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بر د. 


زنی با مشت دستگاه خودبر داز را شکست 


یک زن چینی که در مر کز خرید قصد داشت از عابر بانک مبلفی 
پول بگیر د وقتی دید از دریافت پول خبری نیست بر آشفت وبا 
عصبانیت تمام با مشت ولگد دستگاه خود پر داز راخرد کرد. این 
زن خشمگین وقتی به خود آمد متوجه زخمی شدن دستش شد و 
ماموران پلیس که بلافاصه پس 
از این حاثه با ازدحام جمعیت در 


مر کز خرید روبرو شده بودند. 
زن عصبی رادستگیر کردند. 
او در بازجویی گفت: عابر بانک 
مرج برد و همین 
موضوع باعث شد آن رابا 
مشت متلاشی کنم. چرا که برای 
برداشت پول مرا بسیار عصبی 
کرده بود. پلیس چین پس از 
بازجویی وی را به علت خسارت 
با وا وا ی ات 
جریمه بازداشت کرد. 


» 


و من. ڌنھا 


دکت 


چ ہی دایم و آن ادنکه هیچ نمی دایم 


و اط 


سلسله‌ی فز نو بان. سلطان محمود فزتوی 


در شماره‌ی پیش گفتم که محمود غزنوی به قدرت رسید. از داستان 
محمود و هند و معابدش هم افسانه‌ای هندی تعر یف کردم. محمود برای این 
که خر اسانیان را با خود همراه کند. کارهایی کرد و شهر تی به دست آورد. از 
از دواج اوبادختر امیر قراخانیان و آتش گرفتن بازارعاشقان‌هم گفتم ودیدید 


حمله به کافران 

پس از اینکه سلطان محمود غزنوی غرچستان را 
گرفت. به سردارانش فرمود "ما وظیفه داریم کفر را 
از گیتی برداریم .او متوجه "غور شد که به کفرستان 
نیز معروف بود. غور با غرچستان هم مرز بود و برای 
محمود زیاد دشوار نبود به غور بتازد اما برای این کار 
به بهانه نیاز داشت زیر امیر غوریان هر سال به محمود 
خراج می‌داد. سرزمین غور. در روز گار علی(ع) به 
دست مسلمانان فتح شده بود و امیرش که "شنثب" 
نام داشت. به دست علی(ع) اسلام آورده بود. "پولاد 
غوری "نیز که از دوستان "ابومسلم خراسانی" بود و به 
اویاری رسانده‌بود. علتی دیگر بود که غوریان پس 
از اسلام در امارت خود بمانند. امیران غوری اهمیتی 
نمی‌دادند که مردمشان مسلمان باشند یا بت پرست 
بنایراین همه‌ی مردم غور هنوز مسلمان نشده بودند. 
محمود غزنوی همین رابهانه کرد.بهانه‌ی دیگری نیز 
افزود و گفت امیر غور در پرداختن خراجش کاهل 
است و آن رابرای کافران خرج می کند. این بهانه 
برای سلطان غزنوی بس بود تا سپاهی فراهم کند 
و به غور بتازد. این غور همان است که سعدی در 
گلستانش از آن نام برده: 

"آن شنیدستی که در اقصای غور 

بار سالاری بیفتاد از ستور 
گفت: چشم تنگ دنیا دوست را 
یا قناعت پر کند یا خاک گور" 

محم ود غزنوی در سال ۴۰۱ قمری لشکری 
به غور فرستاد. آنجا سرزمینی کوهستانی بود و 
سپاهیانش با دشواری بسیار توانستند ب خی از 
رؤسای محلی غور را به اطاعت وادارند. سال بعد نیز 
لشکری دیگر گسیل کرد و بخش علیای هری‌رود 
رافتح کردویکی از رئیس‌های مهم غور را که به 
رئیس آهنگران معروف بود. به فرمانبری واداشت 
سپس تعدادی روحانی به غور فرستاد تا اسلام را 
به مردم بیاموزند. محمود غزنوی هر گز نتوانست 
اهل غور رامسلمان کند. پس از محمود و حتی پس 
از زوال غزنویان. مدت زیادی طول کشید تااهل 
غور مسلمان شدند. امروز به غور قدیم می‌گویند 
"هزاره‌ی افغانستان " 

پس از اینکه کار محمود باغورستان تمام شد. 
به بخش دیگری از کافررستان متوجه شد. امروز به 


آن بخش از کافرستان می‌گویند نورستان" که در 
کوه‌های هندو کش و شمال رود کابل قرار گرفته. 
لشکر کشی محمود به کافر ستان کاری بسیار پردرد 
سر بود. سپاه او مجهز و پر تعداد بود ولی وقتی به 
مناطق کوهستانی کافر ستان رسید. نتوانست آن همه 
تجهی زات رااز راه‌های دشوار گذرش بالا ببرد. هر 
شب هم که جایی اردو می‌زدند. از یک سو گر گ‌ها به 
اسب‌ها و رمه‌ها حمله می کر دند. از سویی جنگجویان 
دره‌ی "قیرات" شبیخون می‌زدند و با شمشیرهایی 
که "تلوار " نام داشت. می‌تاختند و سینه می‌دریدند و 
گردن می‌زدند. سپاه محمود گر چه دره‌ی قیرات را 
تسخیر کرد. نتوانست همه‌ی کافرستان را فتح کند 
و چون می‌دید کاری پر زحمت است. از نشر اسلام 
در آن ناحیه چشم پوشید و آنان رابابت‌هایشان رها 
کرد. خوب است بدانید که مردم آنجا تا پایان قرن 
نوزدهم میلادی اسلام نیاورده بودند و امیری افغانی 
به نام "عبدالرحمن خان" به نورستان حمله کرد و 
بت‌پرستی را برانداخت و مردم را مسلمان کرد. 


محمود و دلیر ان سستان 

در رو زگاری که محمودبر تخت نشست.سیستان 
زیر نگین "خلف بن‌احمد صفاری " بود. این دودمان 
که با صفاریان نسبت داشتند. در زمان سامانیان یاغی 
شدند واز پرداخت خراج به سامانیان خودداری 
کردند. خلف صفاری پیوسته می کوشید قراخانیان 
راعلیه غزنویان بشوراند. آنها از هر فرصتی سود 
می‌جستند تا غزنویان را بکوبند. هنگامی که محمود بر 
سر جانشینی با برادرش اسماعیل در جنگ بود. خلف 
صفاری به پوشنگ تاخت و آنجا را گرفت. پس از این 
که محمود به قدرت رسید. پیوسته در این آنديشه 
بود که کارهای خلف صفاری را تلافی کند ولی 
می دانست لشکر کشی به سیستان. کار اسان نیست. 
این سیستانی‌ها همان‌هایی بودند که در روز گاری که 
" اسکندر مقدونی به ایران لشکر کشید. اسکندر را به 
عذاب انداختند. در جنگ‌های دیگر نیز پیوسته سرخ 
می‌د رخشید ند و مردمی یر ومند و غیور بودند. برخی 
از مورخان می گویند محمود به سیستان لشکر کشید 
و آنجا رااز خلف گرفت اما گروهی دیگر و تمام منابع 
ادبی اعتقاد دیگر ی دارند: 

خلف صفاری پسری داشت که او را به ولیعهدی 


مر هه 
سا اطلاعات ی ارو ۳۹۲۸ 


که سرانجام ایلگ نصر قراخانی شکست خورد و از آن پس قراخانیان به زوال 
رفتند. از این نیز گفتم که محمود به غرچستان چشم دوخته بود و دنبال بهانه 
بود تابه آنجا بتازد. این بهانه رابه دست آورد و به سلسله‌ی ایرانی شار که در 
غرچستان حکومت می کر دند. تاخت و آنجا را به قلمرو خود افزود. 


بر گزیده و امارت بخش جنوبی سیستان را به او داده 
بود. او جوانی نیکونهاد بود و در قلمرو خود به کارهای 
مردم رسیدگی می کرد و مانع بیداد می‌شد. روزی 
گروهی از مردم به او شکایت کردند که مهشار 
سیستانی" که از بز رگان بود. به روستاییان ستم کر ده 
و اموال آنان رابه زور گرفته. ولیعهد بی‌درنگ فرمان 
داد مهشار را دستگیر کرده و به حضورش آوردند. 
مهشار کار ولیعهد جوان را به شخره گرفت و گفت 
اگر پدرت بفهمد مرابه جه جر می بازداشت کرده‌ای. 
توراخلع خواهد کرد زیراو از توباتجربه‌تراست 
ومی‌دان د کار ملک بی‌ستم دوام نخواهد داشت. 
ارب اب باید پیوسته به رعیت زور بگوید تارعیت 
جایگاه خود را بشناسد و گستاخ نشود. ولیعهد گفت: 
"می‌خواستم اموالی را که از مسردم گرفته‌ای. از تو 
بگیرم و به آنان بدهم و خودت را آزاد کنم اما چون 
چنین می گویی» افزون بر خسارتی که باید به مردم 
بدهی, دست تورابه جرم دزدی قطع می کنم .و 
چنین گرد مهشار با حالی زار به خانه‌ی خود رفت 
و اين موضوع رااز همه پنهان کرد. پس از این که 
زخمش بهبود یافت. چند سکه به نام ولیعهد ضرب 
کرد. سپس سکه‌ها را به بار گاه خلف صفاری برد و 
گفت چه نشسته‌ای که پسرت عليه تو شوریده. خلف 
گفت: مد ر کی نیز داری؟ مهشار سکه‌ها رانشان داد 
و گفت: 'ولیعهد به نام خودش خطبه خوانده و تو 
راخلع کرده و می‌خواهد به پایتخت بتازد ". خلف 
نامه‌ای برای پسرش نوشت و موضوع رااز او پرسید 
و فرمان داد زود برای پاسخگویی به بار گاهش بیاید. 
مشار پیک را کت مهار ام برد خرید وتامە را 
سوزاند سپس به پیک کلماتی آموخت و گفت آنها را 
از قول ولیعهد به خلف صفاری بگوید. پیک به بارگاه 
خلف بر گشت و گفت: ولیعهد نامه را خواند و پاره 
کردوبه من گفت برو به پدرم بگو دوره‌ی او دیگر 
تمام شده. به زودی به پایتخت می آیم و گردنش را 
خواهم زد ". 

خلف جامه‌ی سرخ پوشید و با سپاهی گران 
به سوی قلمرو پسرش رفت.هنگامی که ولیعهد از 
آمدن پدرش باخبر شد. به پیشوازش رفت. همین که 
چشم خلف به او افتاد. به مردانش گفت نگذارند 
نزدیک شود واو رابا تیر بزنند. هنگامی که ولیعهد 
کشته شد. مردم عليه خلف شورید ند و همه جا پر از 


وب شد. خلف سربازانش را دسته دسته کرد تا 
شورش‌ها را بخوابانند. محمود از این فرصت سود 
جست ولشکری گران به سیستان آشفته و شوب 
زده فرستاد و سیستان را گرفت و حکومتش را به 
برادر خودش, ابوالمظفر نصر" داد. ابوالمظفر 
رسماً والی سیستان شد و این سرزمین به قلمرو 
غزنویان پیوست اما سگزی‌ها هر گز زیر بار دولت 
غزنویان نرفتند و نمی‌پذیرفتن د بیگانگان ترک بر 
انها حکومت کنند. آنها پیوسته با دشمنان غزنویان 
ساخت و پاخت می‌کردند و می کوشیدند سیستان را 
از غزنویان پس بگیر ند. در اواخر عمر محمود غزنوی. 
مردی به نام "عیسی "عليه محمود شورش کرد و 
سیستان را گرفت. محمود زنده نماند تا او را گوشمال 
دهد اما پسر محمود که مسعود غزنوی نام داشت. به 
سیستان تاخت و عیسی را کشت و سیستان را دوباره 
به غزنویان بر گرداند. 


فتح خوارزم 

محمود پیوسته در این انديشه بود که سرزمین 
خوارزم را تسخیر کند. خوارزم سرزمینی بسیار 
حاصلخیز و ثروتمند بود. کشاورزی, دامداری و 
صنعت پیشر فته‌ای داشت. محل عبور کاروان‌های 
تجاری هم بود و گر گانج"؛ پایتخت خوارزم موقعیت 
تجاری بسیار خوبی داشت. سلطان محمود غزنوی از 
مدت‌ه پیش مقدماتی می‌چید که بتواند به خوارزم 
نزدیک شود. یکی از نقشه‌هایش این بود که "حره‌ی 
ختلی را که خواهرش بود. به عقد "مآمون" در آورد. 
این مأمون برادر "على تگین "بود که امیر بخاراو 
خوارزم بود. حره‌ی ختلی که زنی زیبا و مکار بود. وارد 
دربار خوارزمیان شد و چنان دل از مأمون برد که او 
تمام اسرار دولتی را به حره ختلی می گفت. حره نیز 
اخبار مهم رابرای محمود می‌فرستاد.البته از آنچه که 
ابوالفضل بیهقی در تاریخ بسیار ارزنده‌اش نوشته» بین 
محمود و مأمون دوستی زیادی بود. مأمون مردی 
دانشمند وبسیار موّدب بود که به گفته‌ی بیهقی از قول 
بوریحان "...اورا هفت سال خدمت کردم ونشنودم 
که بر زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنام او آن 
بود که چون سخت در خشم شدی, گفتی‌ای سگ!" به 
گفته‌ی بیهقی دوستی امیر محمود و خوارز مشاه خوب 
بود فا اینکه محمود خواست با "خانیان تر کستان" 
دوستی کند پس سرهنگانش را بر گزید تانامه‌ی او را 
برای خانیان ببرند. به خوارزمشاه نیز پیام داد که تو 
نیز یکی انعخاب ک ابا گرو من پیش خانیان بروند. 
خوارزمشاه پاسخ داد من با خانیان کاری ندارم و پیک 
به سوی آنان نمی‌فرستم. چون محمود این جواب را 
شنید. به وزیرش احمد حسن " گفت: می‌نماید که 
این مرد ناما رست يست عاستان این ما جرا را 
بیهقی که دبیر غزنویان بود. بسیار مفصل و موبه‌مو 
نوشته و نشان می دهد که محمود غزنوی کاری کرد 
که خوارزمیان عليه خوارزمشاه شوریدند. خلاصه‌ی 
داستان چنین است: 

محمود به یکی از معتمدان خود گفت پیش 


حره‌ی ختلی که زنی زیبا 
و مکار بود وارد دربار 
خوارزمیان شد و چنان دل از 
مامون برد که او تمام اسرار 
دولتی رابه حره ختلی می‌گفت 


خوارزمشاه برود واز قول خودش به او بگوید "چرا 
پیک خود را به خانیان نفرستادی؟اگر می‌خواهی این 
قیل و قال بخوابد و محمود از تو در خشم نشود. به نام 
او خطبه بخوان . خوارزمشاه از مشاورش, بوریحان 
پرسید معنی این سخن چیست که وزير محمود به 
من گفته؟ بوریحان گفت: اهمیت نده زیرا وزیر این 
حرف رااز قول خودش گفته و قول محمود نیست. 
خوارزمشاه گفت: "محال است که وزير محمود 
بی‌اجازه‌ی محمود چنین سخنی بگوید. ناچار من باید 
به نام محمود خطبه بخوانم وگرنه مرابه زور به چنین 
کاری وادار خواهد کرد . سپس با مشورت بوریحان. 
مردی رابه نام "یعقوب جندی مأمور کردند که 
به غزنین برود و درب اره‌ی خطبه خواندن از محمود 
فرمان بخواهد. یعقوب به قول بیهقی ‏ شریر و طماع و 
نادرست " بود. محمود او را نپذیرفت. یعقوب نامه‌ای 
به زبان خوارزمی برای خوارز مشاه نوشت ودر آن 
از محم ود بد گفت و از خودش چیزهایی نوشت و 
خوارزمشاه را ترساند که محمود می‌خواهد به تو 
بتازد. خوارزمشاه بز ر گان را فراخواند و به آنها گفت 
ناچار بای د خطبه به نام محمود بخوانم. آنها گفتند 
"این ننگ است و ما زیر ننگ نمی‌رویم . سپس از 
بار گاه او بیرون امدند و شمشیر کشیدند ومردم را 
عليه خوارزمشاه شوراندند. مشاوران خوارزمشاه با 
هر زحمتی که بود. مردم را آرام کردند وقرار شد 
خوارزمشاه هدایایی برای خانیان بفرستد و انها را 
به سوی خود بخواند. خانیان پیشنهاد خوارزمشاه را 
پذیرفتند. این خبر به محمود رسید و به خوارزمشاه 
و خان‌های تر کستان بد گمان شد وبا لشکری مهیب 
به بلخ رفت. خانیان تر کستان چون این دیدند. با 
هدایایی پیش محمود رفتند و گفتند از خطای ما 
بگذر زیرا ما پنداشتیم خوارزم‌شاه داماد امیر محمود 
امسبت نبا وبا تدم منود میم امیی داد 
خانیان پیکی پنهانی به خوارزمشاه فرستادند و ماجرا 
را گفتند. با خودشان نیز مشورت کردند و گفتند 
مشکلات خوارزمش اه به ما ربط ندارد. او می‌خواهد 
کشور خود راایمن کند و مارا جلوانداخته. به صلاح ما 
نیست که به خاطر او با سلطان پرقدرتی چون محمود 


شر ط های محمود با خوارزمشاه 
محمود نامه‌ای برای خوارزمشاه فر ستاد و او را 
سرزنش کرد که "این چه کاری بود که کردی و دل‌ما 
رابا خود سیاه کردی؟ اکنون با صدهزار سوار سپاهی 
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و پانصد فیل در بلخ هستم. تو باید کار خودت رابا 
سه کار را بکن: یا به نامم خطبه بخوان» یا هدیه‌ای که 
در شان من باشد برایم بفرست. که البته آن را به تو 
پس خواهم داد زیرامن چنان ثروتمندم که نیازی 
به هدایای تو ندارم فقط می‌خواهم نشان دهی که 
مطیع منی و یا بزرگان و فقیهان خوارزم را به پابوس 
من بفرست تااز گناهان تو استغفار کنند. اگر چنین 
کنی.من و سپاهی که با خود آورده‌ام, به غزنین باز 
خواهیم گشت . 

خوارز مشاه به مشاورانش گفت چاره نیست. 
باید به نامش خطبه بخوانم. و باید هشتاد هزار دینار و 
بفرستم تااین کار تمام شود و فتنه بخوابد. نمی‌خواهم 
مردم من به خاطر من کشته شوند . خوارزمشاه 
لشکری در "هزار اسب" داشت که سالارش مردی 
بود به نام آلپتگین بخاری " که به گفته‌ی بیهقی "غدر 
و مکر در دل داشت" او چون سخنان خوارزمشاه 
راشنید. با نگ بر آورد که مااز محمود اطاعت 
نمی کنیم و به نامش خطبه نمی‌خوانیم. خوارزمشاه 
ومشاورانش که می خواهند به محمود کرنش کنند. 
خائن هستند . سپس از هزار اسب به سوی بار گاه 
خوارزمشاه تاختند و وزیر و پیران دولت و مشاوران 
او را کشتند. خوارزمشاه به کوشک(قصر) گر یخت. 
انها کوشک را آتش زدند و خوارزمشاه را گرفتند و 
کشتند. بیهقی می گوید: و این روز چهارشنبه بود 
نیمه‌ی شوال سنه‌ی سبع و اربعمائه( ۴۰۷) و عمر این 
ستم‌رسیده(خوارزمشاه) سی و دو سال بود . پس از 
مرگ خوارز مشاه برادر زاده‌ی او ابوالحارث محمد" 
را آوردند وبر تخت نشاندند. اوهفده ساله بود و 
آلپتگین بخاری وزیرش شد. به گفته‌ی بیهقی این 
کودک از کار ملک هیچ نمی‌دانست. او را گوشه‌ای 
نشاندند و هر ستم که خواستند. به نامش کردند. 

محم ود از این ماجرا خبر یافت وبه وزیرش 
خواجه احمد حسن گفت: "هیچ عذری نمانده و 
خوارزم به دست ما خواهد افتاد. ناچار باید این خون 
را بشوییم تا قاتل دامادم(خوارزمشاه) رابکشیم و 
این ملک را به میراث بگیریم . وزیرش گفت: "آنچه 
امیر بگوید. حقیقت است اما سربازان ما یک زمستان 
است که نجنگیده‌اند و آمادگی ندارند از سویی 
خواهرت حره‌ی ختلی در دست آنهاست. چاره این 
می‌خواهید به خاطر اینکه داماد مرا کشته‌اید. خوارزم 
راویران نکنم, قاتل‌هایش رابه من تسلیم کنید. آنها 
چنین خواهند کرد. آنگاه پیک تواز قول خودش 
بگوید بهتر است هدایایی به حره‌ی ختلی بدهید تا 
ببخشد." و توضیح داد که با این نیرنگ می‌توانیم حره 
هفته‌ی آینده بخوانید. 

ادامه دارد 
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المله کت 


از آن ظهرهای داغی بود که درخت‌ها سایه‌ی 
خود رارایگان به زمین نمی‌بخشیدند و همه راروی 
خودشان پهن کر ده بودند تا کمی خنک شوند. من 
وبرادرم محمد وپسرخاله‌ام تایری سوارجیپ 
جنگی‌بودیم. سروان تسان" باتنهادستی که داشت. 
8 دای که راز درخت بلوط بود.به جایی 
به نام کلانتر "می‌برد. چند ماه بود که کا کو(پدرم) به 
آنجا تبعید شده‌بود.سر وان نسان بر ای ماتعریف کر ده 
بود که کلانتر جای بسیار زیب او خوش آب و هوایی 
است که پر از در خت بلوط و سنجاب و شاهین است و 
رودخانه‌ای پر آب و زیبا دارد.و گفت: کلانتر نزدیک 
کوهیه به‌اسم دالاهو .جایی که میریم چسبیده‌به 
عراق. شماها باید مر اقب باشین از سیم های خار دار رد 
نشین یانر ین طرف راه‌هایی که به کوه‌میره چون یه عده 
رباز شیر دولنسی)اون‌اطراف کمین کردن 
تابه‌پاسگاه‌وبه شر کت نفت حمله کنن ...سروان 
ا از فامیل‌های تسّبی‌مادرم‌بود.بااینکه اورازیاد 
ندیده بودم. دوستش داشتم. به نظرم می امد که مرد 
مرموزی است و کارهای عجیب زیادی کرده. قدبلند 
و ورزیده و زیبا بود. یک بار از او پرسیدم: "دستت چی 
گفت: گ رگابردنش" از م ادرم واز "کبرا" 
خانم که زنش بود نیز پرسیده‌بودم. از آنها هم جواب 
درستی نشنیده‌بودم.انگار دست سر وان نسان رازی 
مگوداشت. در جیپ جنگی بودیم وبه آستین خالی 
ا کمی کردم که در باد می‌چرخید .بی هوا 
کا کک فنگ نداشتی که گذاشتی گر گادستت رو 
۲ سرش رابر گرداند . کمی نگاهم کرد وبادرنگ 
گفت: آنفنگ؟ آه... گر گا! آ ره تفنگ داشتم ولی تفنگم 
توی همون دستی بود که گر گا بردنش ". 

ار ظهرریعتیوقتی که بسسیارگرسته 
بودیم.به کلانترررسیدیم.از کنارشر کت‌نفت گذشتیم. 
سراسرش رابا دیواری از سیم خاردار پوشانده بودند. 
درهر پنجاه‌قدم.برجکی بود که سربازی در آن 
'دوش‌فنگ '"بود. کمی دورتراز شر کت‌نفت.از جاده‌ی 
آریگی که از می ان بلوطهاوبوته‌های کوتاهوبلند 


ریات شم 


لاقتی که سیاسی‌ها عاشق می شون ۲ 


می‌گذ شت. رفتیم و به خانه‌ای شر کت نفتی سید يديم 
سروان ماراداخل ساختمان برد. بوی‌طانن کباب 
می‌آمد. گفت: "برین یه آبی به دست وروتون بزنین 
تابراتون‌ناهاربکشم. کا کو تاشن ب نمیاد.بعد از ناهار 
همین |اطراف بازی کین کاکوسفارش کرده‌داخل 
رودخونه نشین. اگه گرمتون بود دوش بگیرین'. 
بعد ازخاهارفایری‌ماراومتوسة کرد به رود حازة 
برویم. می گفت روی این رودخانه پلی هست که 
"فردین "دریکی از فیلم‌هایش از آن گذشته. می گفت: 
"همیشه آرزوداشتم روی پلی راه‌برم که فردین هم 
روش راه‌رفته .تایری از من و محمد خیلی بز ر گتر بود. 
گمان کنم آن‌روزهاپانز ده‌ساله بوداماجثه‌اش ازمن‌هم 
ریز تر بود.همه فکر می کر دند پسر ی هفت هشت ساله 
است. نوجوان شروری بود که خاله خرامان(مادرش) 
از او به ستوه آمده بود. باری... راضی شدیم و به سمت 
رودخانه‌رفتیم. آبی خروشان وعمیق داشت.پاسی 
نگذشته بود که پسربچه‌ای لب رود آمد وداد کشید: 
"دوتازن‌خارجی‌بایه‌ماشین آرتیستی‌اومدن".آن 
روزها به ماشین‌هایی که کرو ک(سقف متحرک) 
داشتند. می گفتند ماشین آرتیستی. کسانی که آنجا 
بودند. با شنیدن این خبر به سوی جاده دویدند. 
زن‌هاخارجی نبودند. خاله سروناز و کبرا خانم 
بودند که عینک افتابی وروسری کوچک داشتند و 
خودش ان راشبیه هنر پیشه‌های دهه ی سی میلادی 
ساخته بودند. قرار نبود به کلانتر بیایند. تعجب کردم. 
از محمد علت راپرسیدم. گفت " فضولیش به بچه‌ها 
نیومده". و رفت برایشان با پودر پر تقال شربت بسازد. 
من هم شتابان دوش گرفتم و به پاسگاه رفتم. دژبانی 
که جل ود بود تفن هندلسی خبر دادفامیل جناب 
سروان دم در است.زیادنگذشت که‌سروان نسان آمد 
وباعلامت سوّال‌نگاهم کرد. هسته به اوخبر دادم 
که چه کسانی آمده‌اند. مدتی که کوتاه نبود. نگاهم 
کرد. انگار در جایی دیگر سیر می کر د. به خودش آمد 
و گفت: "ناهار خوب بود؟ به تانجی هم چیزی دادین 
بخرره؟ پر وخوتامتي ارم کبک ونیم ؛ 
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گفتم چشم و راه افتادم که بروم. صدایم کرد. بر گشتم. 
پرسید: "کی بهت گفت بیای به من بگی اونااومدن؟" 
گفتم: "هیشکی...اونام خبر ندارن که اومدم پیش شما'. 
دستی به سرم کشید و گفت: "آفرین پسر خوب!برو 
خونه. بهشون نگو پیش من بودی ". 

وقتی به خانه بر گشتم. تایری و محمد نبودند. خاله 
سروناز و کبراخانم در پذیرایی نسکافه و بیسکویت 
خارجی می‌خوردند. او زنی درباری و بسیار ثروتمند 
بود که نیمی از عم رش رادر اروپا و آمریکا گذ رانده 
بود اما اهل نماز و روزه‌بود ضمن اینکه خانه‌ی کعبه را 
هم زیارت کر ده بود. بچه‌دار نمی‌شد و مراجای بچه‌ی 
خودش می‌دانست. هر وقت فرصتی می‌شد. مرابه 
خانه‌ی مجلل و بز رگش که در کامرانیه بود می‌برد. 
رفتارش‌بامن‌بسیار خوب بودامااوهم مثل‌بقیه 
درباره‌ی دست سروان نسان جواب‌های مبهم می‌داد. 
ان روز که انهابه کلانتر امده‌بودند.از حرف‌های 
سروان حس کردم رازی در کار است بنابراین وقتی 
که‌از پاسگاه به خانه آمدم پشت در پذیرایی نشستم تا 
شاید کلیدی برای گشودن معما پیدا کنم . زياد متوجه 
مفهوم حرف‌هایشان نشدم . کبرا خانم از فرار حرف 
می‌زد و می گفت "شکر خدا بچه ندارم . خاله از خطر 
حرف می زد واز س وان‌نسان که مرد خوبی است.و 
می گفت: "می ترسم بفهمن. اونوقت حکمش اعدامه... 
شاید بتونم از دربار یه درجه تخفیف بگیرم " 

دو پاس به شب مانده بود که سر وان و کا کو آمدند. 
سروان کم حرف وغمگین شدهبود. کبراخانم هم 
بی آنکه به او نگاه کند. خیلی مختصر حالش را پرسید. 
کاکوروی میزرا کمی تمیز کرد وبه محمد گفت: 
"انگار تانجی(سگ سروان) گشنه‌شه. غذاهای اضافی 
روبده‌بهش.واسه شام هم از شر کت نفت مرغ بریان 
میارن. تانجی استخوون مرغ خیلی دوس داره .تایری 
از کا کو حساب می بر د. جلو نیامد. کا کو صدایش کرد و 
پرسید: 'امروز کجاهارفتین؟ کلاغه گفت رفته بودین 
رودخونه ومارابه‌صف کرد.بعد سر مارابو کرد. 
به من گفت "تو بی گناهی... برو! .و سیلی محکمی به 


محمد زد. تایری گر یخت. سروان نسان میانجی شد و 
"پس چراتوبوی رودخونه نمی‌دادی؟ توهم که رفته 
بودی! گفتم: "آخه من بعد رودخونه دوش گرفتم . 
آهسته گوشم را کشید و گفت: "ای مکار!" 

بعد گفت: کاکوراست میگه.این رودخونه خیلی 
خطر داره...بعد کا کو صدایش کرد.س روان‌نسان به 
آشپزخانه رفت.من‌هم دنبالش رفتم ووانمود کردم در 
یخچال دنبال چیزی می گردم. کاکو از سروان پر سید: 
"فکراتو کردی؟ سروان آهی کشید و گفت: آره". 
کاکوپرسید: پس چراآه‌می کشی؟ سروان گفت: 
"آدمای یه دست هم دل دارن . کاکو گفت: "جواب 
شوخی نده! حس می کنم داری روی دلت پامیذاری . 
سروان سینه‌ای صاف کر دو گفت: نصفه شب توی 
راه برات از دلم میگم. حالا وقتش نیست ". کا کو به من 
گفت: "دنبال چی می گر دی که یه ساعته در یخچال رو 
باز گذاشتی؟ اگه میوه می‌خوای, روی میز هست . 

به حياط رفتم. تاینری و محمد داشتند 
پلخمون( کمان گروهه) می‌ساختند.به آ نها نزدیک 
شدم و گفتم: "آومدن خاله و کبراخانم به دست سروان 
نسان ربط داره؟. محمد اخم کرد. تایری خندید و 
گفت:اومدن کبه( کبرا) دلیلی داره که چون تو 
بچه‌ای ازش سر درنمیاری . محمد با همان اخم گفت: 
"تو کار بز ر گترا فضولی نکن!برو خونه بشین نقاشی 
بکش.دنیال ماهم نی بهساختمانب رگشتم وپشت در 
پذیرایی پنهان شدم. کا کو داشت می گفت: واسه من و 
سروان خطر نداره نصفه شب میریم و بر نامه شور دیف 
می‌کنیم اما حرف سر اینه که بااین کار مخالفم".خاله 
سروناز گفت: "منم مخالفم. واسه مر دی به خوبی تسان 
و گفت: لطفاً دلتون‌واسه من‌نسوزه! وبلند شد وبه 
طرف در راه افتاد. خواستم خودم را پشت مبل بکشم. 
مرادید.به روی خودش نیاورد و بیرون رفت. دنبالش 
رفتم.روی تنه‌ی درختی نشست وسیگار روشن کرد. 
بازی کن!" گفتم: باورم نمیشه دست شمارو گر گا 
بردن". گفت: "فرقی نمی کنه که دستم رو کی برده. 
مهم اينه که‌اون دست دیگه مال من نیست. دیگه م 
قایمکی حرفای مارو گوش نکن!" 
از شام. کا کو دستور داد همه بروند بخوابند. وقتی که 
در تخت‌های خود دراز کشیدیم. به بالشم گفتم مرا 
نیمه شب بیدار کند. تا نیمه شب بارها از خواب پریدم 
وبه ساعت نگاه کردم. آخرین بار نزدیک نیمه شب 


بود.به تخت محمد وتایری نگاه کردم. در آن‌هوای 
گرم پتوها را به سر کشیده بود ند. پتویم راطوری روی 
تخت وبالش کشیدم که‌هر کس نگاه‌می کرد فکر 
می کرد من هم خوابیده‌ام. بعد لباسم راعوض کردم و 
در توری‌پنجره راباز کردم وبیر ون رفتم.زیاد نگذشت 
که سروان و کاکو را دیدم که لباس سياه پوشیده بودند 
وبیرون آمدند.به سویی رفتند. دنبالشان کردم.از 
جنگل بلوط گذ شتند و از دامنه‌ی کوه بالا رفتند. پاسی 


بعد ایستادند وبا چراغ قوه‌علامت دادند. مدتی که 
گذشت.مردی که جامه‌ی کردی به تن داشت.نمایان 
نبود. آخرش باهم دست دادند و آن مرد رفت. کاکو 
وسروان هم عزم باز گشت کردند. 

چند لحظه پس از اینکه وارد تختم شدم. تایری 
ومحمدرادیدم که از پنجره به اتاق آمدند. نشستم 
و پرسیدم: "کج بودین؟" تایری پوزخند زد و گفت: 
"نقش بازی نکن! فکر کر دی ندیدیمت که دنبال کاکو 
و نسان افتاده بودی؟ "محمد با اخم گفت: "مگه نگفته 
بودم تو کار بزر گترا فضولی نکن ؟ با خودت فکر نکردی 
اگه دنبالشون بری و یکی از سربازهای گشت تو رو 
ببینه, ممکنه اوناروهم ببینه و به دردسر بیفتن ؟ گفتم: 
"سروان نسان خودش رئیس پاسگاس .از بیرون 
از خانه باشیم تااستراحت کند. به نظرم مریض نبود. 
با بچه‌ها بیرون رفتم. از محمد پرسیدم: "دیشب چی 
دیدین؟" گفت: "همون که خودت دیدی . وبا کمی 
درنگ گفت: ‏ کبراخانم می‌خواد فرار کنه". پر سیدم: 
"از کی؟ از چی؟ از کجا؟ به کجا؟ بلند شد و به سوی 
بود. اصل داستان را تعریف نمی کرد. شاید رازدار 
بود. شاید هم مرابچه می‌دانست. آن روز تاشب خبر 
ونمی گذاشتند به نجواهای انهاگوش کنیم.تنهاچیزی 
که شنیدم.اين جمله‌ی سروان نسان بود: می‌خوام 
من طلاق گرفته .شک نداشتم که منظورش از عشق. 
کبراخانم است.اماطلاق..؟مگر می‌شود سروان و کبرا 
خانم طلاق گرفته باشند؟ 

قبل از خواب از بالشم خواستم هر وقت خبری 
شد.بیدارم کند. ستاره‌ی سحری هنوز طلوع نکر ده 
به شکل دیشب در آوردم واز پنجره‌بیر ون خزیدم. 
خاله سر وناز و کا کو داشتند از سروان نسان و کبراخانم 
خداحافظی می کردند. آن دو که رفتند. سایه شدم و 
دنبالشان راه افتادم. از جاده‌ای حرکت می کر دند که 
به مرز می رفت و نگهبان و گشتی داشت. کمی که جلو 
رفتند.ماشین گشت رسید. سروان نسان و کبراخانم 
زهره‌تر ک شدم.بالر ز گفتم: "کیه؟ محمد بود. گفت: 
"آخرین بارت باشه! و به خانه بر گشتیم و خوابیدیم. 

خر وس‌ها تازه به خواندن افتاده‌بودند که سروان 
برگشت. شنیدم که به کاکو گفت: ‏ دستشو گذاشتم 
تو دست رقیب . کاکو جوابی نداد. أن روز صبح. حال 
بزرگتره اخوب نبود. کا کوهی قدم می‌زد وسبیل 
می‌جوید وسیگار می کشید. خاله سر وناز صبحانه 
نخورد و جامه‌ی سفر پوشید و به سوی تهرآن رفت. 
سروان پشت دریچه‌ای نشسته بود و به قله‌ی دالاهو 
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نگاه می کرد. پاسی بعد کاکو به ۰ ۲ ۱۳ 
تایری که مثل همیشه شنگول بود. با محمد دنبال 
شکار سنجاب و شاهین رفت. فردای آن روز سروان 
نسان همچنان در خانه ماند. چنان ساکت بود که حتی 
با دیوارها هم حرف نمی‌زد. لیوانی نسکافه بر داشت و 
کمی دور تر از خانه. از تپه‌ای بالارفت وروی کوپه‌ای 
علف نشست. نسکافه‌اش راجرعه جر عه خورد و 
سیگار کشید. بعد هفتیرش رابیرون آورد. گلنگدنش 
رازد. آن رابه طرف سرش برد. از پشت او جهیدم 
ومثل صحنه‌ای که در داستان‌های "قاضی‌سعیر" 
خوانده‌بودم.روی دستش زدم. صد ای انفجار گوشم 
رازنگ‌انداخت. از ساق‌پای سروان خون جوشید. 
بی‌هیچ نا ه‌ای‌نگاهم کرد پیراهنم راز ۴۳۲ 
لوله کردم وبالای زخمش را گره‌زدم. گفت: کارم 
روسخت کردی.حالا بايد یه گلوله‌ی دیگه به خودم 
بزنم .هفتیرش رابه طرف سرش برد با گریه گفتم: 
"توروخدانزن!جون کبراخانم نزن! اسلحه راپایین 
آورد. کمی‌نگاهم کرد. هر دواشک می‌ريختيم. با 
گریه گفتم: چرایه دست‌نداری ؟ گفت: سال‌ها 
پیش که کبرا مثل حالاش ماجراجوبود. و منم مثل 
حالاعاشقش بودم. گر گ اومد و خواست اونو بخوره. 
به‌گرگه گفتم کبرارو نخور. دست منو بخور.اونم 
دستم رو خورد و سیر شد ورفت .با گریه گفتم: این 
قصه‌س باور نمی کنم ".تلخ خندید و گفت: "بعدش 
کبرا از اینکه من یه مرد ناقص هستم, به من سرد شد. 
آخرش ازم خواست طلاقش بدم. گفتم چشم. بعدش 
دلش روبهیکی از سریل "های چریک (فر ۰۱۰ ۱۳ 
که با گروهش توی کوه و کمرهای مرزی پایگاه دارن. 
دیروز سحر بردمش دستشو گذاشتم تو دست رقیب. 
هوس کرده بود با یه سیاسی توی کوه زند گی چریکی 
کنه... چراهمین طور نشستی و منو نگاه می کنی ؟ برو 
کمک بیار! خون ش بند آمده بود. چند ثانیه طول 
کشید تابفهمم باید چه کنم.از جاجهیدم و دویدم. 
به سیم‌های خاردار شر کت نفت که رسیدم.ماشین 
گشت دیشبی رادیدم. باورم نمی‌شد. کبراخانم در ان 
بود. یا پشیمان شده بود و به سوی سروان یک دستش 
بر گشته‌بود؟ به سویش دویدم و تلگر افی به‌او گفتم 
چه‌شده‌باهمان ماشین راهافتادیم. کبراخانم اشک 
می‌ریخت و دعا می کرد و به خدا می گفت غلط کردم. 
پای تپه رسیدیم و شتابان بالارفتیم. دو نفس بیشتر 
نمانده‌بودبرسیم.امادیر رسیدیم.سروان به سرش 
شلیک کرده‌بود و... امر وز که این قصه رامی‌خوانید. 
کبرادر فرانسه زند گی می کند. از سر نوشتش بیش از 
این نمی‌دانم. محمد که‌با ان خاندان رفت و امدی 
دارد.هنوز به پرسش‌هایم جواب نمی‌دهد. آخرین 
خبری‌هم که‌از تایری(طاهر نقشبندی)دارم.به پیست 
سال پیش بر می گر دد که در شهرداری سمنان کار 
می کر د.خاله سر وناز هم هنوز فکر می کند کمیته دنبال 
اوست تابه عنوان یک درباری اعدام شود. او در ساری 
یارامسراست ومثل "ربکا ی صدسال تنهایی. پشت 
دیوارهای‌ساکت خانه‌اش پنهان شده وبه همه چیز 
مشکوک است. آیا آن روز را به یاد می آورد؟ 
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آامی ساخته‌ی افکار خود است. ق ۱۵ همان خو اهد شد که ام وز می اند شده است 
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تماشاکه‌راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


این صید دست و پا زده در خون حسین توست 
این نخل تر. کز آتش جانسوز تشنگی 


دود از زمین رسانده به گردون حسین توست روزی که نی از سوز نوایت می‌سوخت 


نام تو که عشق ناب دارد. عباس 


این ماهی فتاده به دریای خون که هست هفتاد و دو خیمه پا به پایت می‌سوخت | ۲ خاصیت آفتاب دارد.عباس 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست بادیدن لبهای تو خشکید فرات ماتشنه یک جرعه سخاوت هستیم 
این غر قه محیط شهادت که روی دشت آری. دل آب هم برایت می‌سوخت مشک توهنوز اب دارد. عباس 
از موج خون او شده گلگون حسین توست ۱ ایرج زبردست | علیاکبررشیدی 
این خشک لب فتاده دور از لب فرات 
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست در بازارهای موصل فروخته می‌شود 


این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه کوب با تش“ وچهار سال تمام 
۱ وت اماتوتنها 73 باتنی 
ین قالب تپان که چنین مانده بر زمین یت به روشنی اولین ساعات صب 
شاه شهید ناشده‌مدفون حسین توست لر 7 و 
پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد درسالهای دور پخداد اقا تروش تانب 3 
۲ ۳ 7 2 
وحش زمین و مرغ هوارا کباب کرد a e e‏ 
۳۳ محتشم کاشانی باجاقویی قلمی در جیب ۷1 که کل ا 
5 ویک بلیت بخت آزمایی ۱ 
قلا من فانده زیر حیدا کک کرده‌است ۳ 
ب من مانده‌زیر حجابی |اماته ت 8 سب 
۲ از حنب 7 تو تنهایی... تنها اماته ت 
زیر یک پرده‌از جنس آهن وقرر غراف فرش توتنهایی... تنها 
کاشکی می‌توانستم این پرده‌هارابدرم TS‏ مثل آخرین گلوله 
بعداز آن ۳ که قرار است در سینه‌ات خالی کنی 
آه.ای دل, دل من! م یور ر پر به سمت آبی‌های فراوان تر 
چراحسرت دید گان ترم را وموهای بافته ات پوستت راتر ک کنند 
تاتماشای غوغای توفان نبردی؟ ون مهو و ۳ اماتوتنهایی... تنها 
اه آواره‌من! چراره‌به دریا نبردی؟ از رشته‌های اشفته دود سیگار مثل‌پدرت 
کاش آن دم که باران می امد سیاستمدارها- 19 ۱ 1 
خستگی دلم رابه آرامش آبی آبهامی‌سپردم دستگیر مردان بی آینده‌شود مت 
کاشکی دست جادو گر آب رامی‌فشردم | اما تو تنهایی... تنها ا 
ار سر iy,‏ و آدمی ۳ 


مثل زنی ایزدی ی 
بعداز مر ک . حسین‌شکربیگی_ایلام 


به جستجوی توحتی پیاده تهران را 
ولی نه, بیشتر از آن تمام ایران را 
شبیه یک زن دیوانه‌ام که می‌بیند 
به شکل توهمه مر دم خیابان را 
نگاه کن به درختان که دستهای من اند 
پر از شکوفه کن این شاخه‌های عریان را 
بگو بایستد این باد و با خودش نبرد 
از این کسالت هر روزه‌بوی باران را 
| بهاریک گل خشکیده است لائ کتاب 
اگر ورق نزنی صفحه زمستان را 
بیا به خاطر این روزها که آزادیم 
هزار بار بچر خیم دور میدان را 
نگین‌فرهود 


دورباعی از عبدالرضارادفر-کرمانشاه 


بر شانه افتخار گل کرد حسین 
شاداب‌تر از بهار گل کرد حسین 

ذرات زمین و آسمان هم گویند 
تامحضر قرب یار گل کرد حسین 


چون عشق نورزیم و نسوزیم به آ۰؟ 
بر معنی ناب عشق و هفتاد و دو ماه 
بر آن همه زیبایی وایمان گوییم: . 
لا حول ولا قو الا بالله 


هفت دریا رابرایت غرق خون آورده ام 


هر چه می‌بینی همینم. بیش از این از من مخواه 
صورت بیرونی‌ام راز درون آورده‌ام 
درمیآی کف رم دشال عموایت م گر و 
من غم خود راازاعماق قرون آورده‌ام 
تحفه‌ای در کوله بارم نیست.بگشاوببین 
سالها صحرانشین بودم» جنون آورده‌ام 


بگذار بگذرد همه چیز آن چنان که هست 
دني همین که بوده و دنیا همان که هست 
پای‌سفر که پیش بیاید. مسافریم 


نام زیبایت زبانم راچنان دربند خواست آدم هراس جاده ندارد جوان که هست 
۲ کز زبونی واژه‌ها راواژ کوت 2۳۵۵۱ ا تاهر چه دور پشت مرا گرم می‌کند 

گفته بودی دل بیاور تا توراباور کم ۱ مثل تو دست همسفری مهربان که هست 
گفته بودی دل»ولی دریای خون اورده‌ام اصلاً بدون مشکل شیرین نمی‌شود 


در راه دست کم دو-سه تاامتحان که هست 
گاهی برای ما خود این راه مقصد است 
یک جاده بافراز ونشیب آن چنان که هست 
حالا اگر چراغ نداریم بی‌خیال 

فانوس شعرهای تو در دستمان که هست 
خواب دو جفت بال و پر سبز دیده‌ام 


مت نت پاهایمان شکسته,ولی آسمان که‌هست 
مهدی فرجی 
8 
ای موج توبا که‌می‌ستیزی؟دریاست ‏ بایاد توباز می‌شودروزه‌من 
3 خونش راهم اگر بریزی دریاست عطر سحر تو سهم هر روزه من 
چ" از آغوشش فرارنه. ممکن‌نیست وقتی یاد تومی‌تراود.انگار 
1 از هر سویی که می گریزی دریاست دریا گنجیده‌است در کوزه‌من 


تومی آیی 


دودوبیتی ازاکبر بهداروند کک 
ي ۱ ات کا ار ای از دوباره‌می‌شکفد 
همیشه بر لبم تام توجاری ست ۱ لا وی ۳۳ 
۱ ۰ ِ 1 #۴ ج آن بر نیامده‌اید. و اسمان 
دل من همنوای بی‌فراری ست 4 1 ی ۳ 

ز من نام و نشان‌ای گل چه ږ رسد 0 e‏ 
a yT 0‏ بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 9ص 
غمعال زان ی اردلنوازم. شکری‌ست‌با . تومی‌آیی 
EE‏ رو ۳ امابهتر است به‌اين احساس پاک تواین حکایت معتایی تازه‌می گیرد 
ی میت صنایع معنوی و لفظی و عناصری ‏ وزناین بیت: "مفع ول فاع سجادرحیمی-کرج 

e‏ چون خیال و آهنگ رانیزاضافه ‏ مفعول‌فاعلاتن است: 

غریبی زد شرربر تار وبو رم کنید: فول م هنوز عطر تو 
آنها که در برابر تو دلنوازم -فاعلاتن در کوچه‌های قلبم پیچیده | 
وبه روی تو باشکایت -فاعلاتن ياد تو 
تیغ کشیدند کال در آینه می‌در خشد 
پست‌ترین موجودات دان عشقی -فاعلاتن هنوز 
9 بشنوتو=مفعول 

این حکایت-فاعلاتن و 

سلیس با کلماتی چون‌دسیس‌ولیس بر زبان آورد 
قافیه‌می‌شود.اماقافیه‌مشکلی است احمدرضااحمدی‌ازشاعران‌نوپرداز وبه‌عشق 
وشاعر رابه دردسر می‌اندازد. اا ار سلام داد 


حبیبه همتی-سمنان 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته‌باذکرنام: ۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


قرب ون تدای بزرگم برم که( گه فطاکنم. 
نهابت قهرش بین دو(ذانه ودوباره 
صدام می‌کنه(! 


مریم هميشه تنها 
#درختی سبز بودم کنج بيشه /تراشیدن منوبا زخم 
تیشه /تراشیدن‌منوقلیان‌بسازن / که | تش بر سر م 
باشه هميشه دوگور 
#طاقتم تاب شد واز تونیامد خبری /جگرم آب شد واز 
تو نیامد خبری /عاشقانی که مدام از فر جت می گفتند / 
عکسشان قاب شد و از نو نیامد خبری 
احمدرضا طاهری -بافق 
#دلت گرفست»دیگر متت زهین راتکش زاء امان 
نفس 
#«خیابان زیباست. چراغ‌هاء مغازه‌هاء ماشین‌ها و 
شلوغی‌ها هم زیبایند. اما چرازشت و بد شده اند. زنان 
خیابانی, کود کان خیابانی, در د را که نشناسی. گدایان 
بوی تعفن می‌دهند. زنان و کود کان خیابان لکه می شوند 
بر زیبایی‌شهر. شمر ده‌شمرده, آرام. آرام بیزار می شوم 
از بعضی |دم‌هاء این قضات عالیر تبه زمین ۲ 
الف-ن -حاجی اباد 
# کوک می کنم چشمانم راروی آمدنت,نمیآیی ومن 
برای هميشه خواب می مانم دری(درک) 
#«لطف توماراعیان الهیاتااز مه ر تواثر آمد.همه 
مهرها به سر آمد خاکستری 
۶ کوله بار م بر دوش.سفری‌باید رفت.سفری‌بی‌همراه. 
گم شدن تا ته تنهایی محض. یار تنهایی من بامن گفت؛ 
هر کجالرزیدی از سفر ترسیدی, تو بگو از ته دل من 
علی اصغر عیسی نژاد 
##تورابه جان پائیز. بیا و دوباره بهار من باش 
سهراب- لاله زار 
«می‌سپارمت. به لبخند هاء گر چه گاهی خودم‌میهمان 
بغض‌های بی‌دلیلم ملکه جهنم 
##نمی دانم چه کسی دست اتفاق‌های خوب زند گیم را 
گرفت که دیگر نمی‌افتد ‏ جمشید حبیبی-منجیل 
##اینجوری که دنیامو عوض کر دی.»از من دیگه جیزی 
نمی‌مونه, از تو دیگه چیزی نمی‌خواد. این عاشق آروم 
فصظفی اظ 
باز باران با ترانه, می‌خورد بر بام خانه, خانم‌ام کو؟ 
خانه‌ات کو آن دل دیوانه ات کو؟ یادت‌اید روز باران, 
گردش یکروز دیرین؟ پس چه شد دیگر. کجارفت؟ 
خاطرات خوب ورنگین در دل تو آرزوهست؟ کوک 
خوشحال دیروز؟ غرق درغم های امروز, یاد باران 
رفته از یاد» ارزو ها رفته بر باد 
*«امیدوارم فاصله نباشد میان شماو تمام احساس‌های 
خوبتان شما باشید و عشق باشد و یک دنیا سلامتی و 
امضای خدا پای تمام دعاهایتان 


باز است 


خدارا دارم 


دیونه 


رضابی -زاهدان 


رضی 


دوه مسر مس 

و و ا 
حکایت سنگ و سبو نماند /باری ز من بپرس وز من یاد 
کن شبی /زان بیشتر که آیی و گویند. او نماند 


حسن باقری دارانی -شاهین شهر 
+ تمام ناگفته‌هایم در این جمله تعبیر می شود بی تو 
آینده ناخوشاینده آنشرلی 


#زند گی باید کرد گاه‌بایک گل سرخ گاه بایک دل 
تنگ. گاه با یک تکه سنگ. گاه باید رویید در پس این 
باران. گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان 
سلمان کرامتی-بهبهان 
#چه رسم جالبی است. محبتت را پای احتیاجت 
می‌گذارند. وفاداریت راهم پای بی کسیت و طاقتت را 
از ساد گیت می‌دانند جعفر بقال آبادی -تبریز 
#۶ آنق درزمین خورده‌ام که بدانم برای بر خاستن نه 
دستی از برون که‌همتی از درون لازم است. حالا اما 
نمی‌خواهم بر خیزم. می‌خواهم اند کی بیاسایم و فردا 
برخیزم. وقتی که فهمیده باشم چرا زمین خورده ام 
شکلات تلخ 
از دلتنگی چیزی‌شنیده‌ای ؟ مثل این است که دستت 
رابا کاغذ بریده‌باشی, زخمی نمی‌زند. خونی نمی‌ریزد 
ولی می‌سوزاند صادق بوستانی 
گفتم :اگر می‌دانستم چه روزی م ی آیی.به احترام 
آمدنت گناه نمی کردم : گفت: :آن روزی که گناه نکنی 
به احترام گناه نکردنت می یم سیده فاطمه 
aus‏ ون 
کرد شادی اصلانی 
#«مسافت نمی تونه به محبت فاصله بده مصطفی 
##خیال می کردم تو همدردی, ولی دانستم که تو هم 
دردی حسین حسین زاده -تهران 
##امید دارویی است که شفا نمی‌دهد. اما درد راقابل 
تحمل می کند مهدی بیگی -الشتر 
چه ساده‌با گریستن خویش زاده می‌شویم و چه ساده 
در میان گریستن دیگران می میریم و در فاصله این دو 
نظری -ورامین 
آرزومی کنم "خداوند " بی‌هی چ گرهی ببافد طرح 
پریسا-میانه 
##ذهن‌های بزر گ درباره‌ایدهه اصحبت می کنند. 


آرزوهایت را 


ذهن‌های متوسط درباره رویدادها وذهن‌های کوچک 
درباره‌دیگران بلدا 
گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی که دوستش 
داری دیگر نفسی برای ماندن در کنار اوباقی نخواهد 
ماند محمد گودرزی -بروجرد 
۶ 
پاسخ به پیغامها 
پریساجان که از میانه پیام فرستادی, قربونت اون 
طوری که توفکر می کتی تیسست. بعضی‌ها گاهی پیام 
می‌دن ومن هم گاهی جواب می‌دم تازه خیلی‌ها هم از 
این جواب‌های من خوششون نمی‌یاد! 


ا 
الاعات لن ارو ۳۹۲۸ 


لطفاً بخوانید تا تکراری نفرستید 


فاطمه-بابل: بر روی هر پله که ایستاده‌ایم خدایک 
له بالتر است 

سیدابوذر نیازی-اردستان: آنقدر در کنارم جای 
توخالیست که هیچ گزینه‌ای آن راپر نمی کند حتی 
همه موارد 

داود مفتخری:دوست دارم خاک باشم تابیفتم پای 
تو. دوست دارم زنده باشم تا بمیرم جای تو 
پورزاده:به سلامتیه دلمون که مثل جیبمون هیچی 
توش نیست 

ابراهیم کاظمی-طاهونه: خدایا من در کلبه فقیر انه 
خود چیزی دارم که تودر عرش کبریایی نداری.من 


چون تویی دارم و... 
دل سنگ:مجنون رابه محکمه بر دند گفتند: توبه کن. 
گفت. .خدایا عاشقم عاش شقترم کن 


عسل -نقده:مهربان مادر بی‌بهانه دوستت دارم و 
دستانت را بوسه باران می کنم. به خاطر همه زحماتی 
که برای ما کشیدی 

فائزه-همدان: گاه گاهی در هوای نبودنت چشمانم 
خیس می‌شود. آری‌من به فصل این دنیا بدون تو 
حساسم 

از تهی سرشار:خداوندادر این سرمای روزافزون. 
نیازمند گرمای آغوش تو هستم. مرا بی نصیب نفرما 
ابوالفضل دیلمی-مرودشت فارس: کود کان خوبند 
اگر خلاف کردند بز ر گترها راادب کنید 
رویا-کرمانشاه:ازروی کینه نیست اگر به سینه‌ات 
خنجر می‌زنند. این مردم به شرط چاقو دل می‌برند 
مریم:به قلبتان گوش دهید.اگر چه در سمت چپ 
قرار دارد. اما هميشه راست خواهد گفت 
آروین:هوادل تنگ باران است ومن دلتنگ اشکی 
گرم 

بهناز بحیایی-آمل: همیشه در روز فرصتی هست 
که در شب چشمانمان آن را نمی‌بیند 

خدول: به بهانه نگاهش در زدم. نفهمید در کاسهام 
گندم ریخت 

رضا محمدی قادیکلایی: اگه مثل اشک تو چشام 
بودی برای نگه داشتنت تا آخر عمر گریه نمی کردم 
مر تضی -رشت: بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب 
بشود... 

هوشنگ محمودی مند ولکانی: سرم راروی قلبت 
می‌گذارم. تا بدانند که همه دنیا زیر سر من است 
علیر ضا مسیبی بید گلی: همیشه بهترین سیلی رااز 
کسی می‌خوری که روزی بهترین نوازشگرت بود 
محمد: فر قی نمی کنه که تقویم پاییزه یا بهار بی تو هیچ 
زمانی قشنگ نیست 

دیوان عشق مریم:چشم از تو اشک از من, دل از توا 
درد از من قلب از تو تیش از من... 

محمد -ع: روز گار می‌خندی؟ حرمت نگهدار مگر 
نمی‌بینی سیاه پوش آرزوهایم هستم 

سیاوش -تبریز: آنانکه... خدای خود پندارند... 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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معمول در شرق ۱ 
۲-بلندترین قله سلسله جب ال البرز -نام 
۳-علم درست ادا کردن حروف و کلمات 
قرآن واحدس نجش الکتریسیته_بلاتر ۱۳ 
۴-خبردادن‌ازوقت‌نماز_ثلاثه‌اش‌رادر 
مصر بجویید -نوعی فعل ‏ _ ۵ 
۵-از پر ند گان_قیمت‌بازاری-آیین نگارش 
_بسیار خوردن 

۶-دریا_جاوید-غذایی از گوشت -شگرد 
کار 

۷-مال» دارایی -از شهرهای زاین 
۸-کشتیبان -لوله گوارشی -بیتوته کردن 
٩-شهر‏ بین راهی-مرغ خانگی 
۰-ستون‌بدن-رده_-متدین-سربه 
انگلیسی 

۱ ۱-گندم سوده_بخشنده_مملو_خراسان 
قدیم 

۳ تندرست -نوعی راه رفتن نه تند نه 
آرام هلاک شده 


۴ -یزدان-آنکه به یاد آورد 
۵-شب سیزدهم ماه قمری -نام باغ ۱۴ 
افلاطون 


عمودی: 

۱-جهش, د گر گونی آنی -مخترع ماشین حساب 
۷ شوه ولا بت ها 

۳ گردش‌ها, زمان‌ها -کریم -جمع دلیل 
۴-شهری در استان‌اردبیل_فر مانده‌قشون_علامت 
فتاه امیر موی گردن‌ اسب 
۶-کجاست-اشاره-هیزم -پوز 

۷-فرزند زاده- کشت بارانی-استانی در جنوب 
۸-مماشات -شکلی هندسی -ماده‌ای سیاه رگ شبیه 
به قیر که اجساد مرد گان رابا آن آغشته می کر دند تااز 
تجزیه شدن آن جلوگیری کنند 

٩-ماشین‏ جنگی اسب قاصد -رودی در سیبری 

۰ -متضاد ماده_خانه زمستانی -اتاق قطار -تصدیق 
روسی 

۱-گلی معطر -بیم اری فراموشی -شیرینی 
کرمانشاه 


ی ۳ ۱ ۱ 1 


۲ -آزار درهم ريخته -درخشان -پناهگاه 
۳-به کمال رسیدن -معدن -س رکش 
۴ ۱ -سوره‌هفتاد وهفتم‌قر آن کریم‌باپنجاهآ یه_گیاهی 
است شبیه به ریحان 

۵ -کشف ماری کوری -جزیره‌ای در جنوب 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲۳ ۱ 1° 


آنکه یس از اند از ه محتاط است سیاد کم کار انحاع می دهد 


لو 


۱۳۱۹ 


حرف (س) < 


) حه تعداد است 


¢ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذکر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای‌جداول سود و کوو. کا کورووهیداتونیز نفربه‌قیدقر عهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم‌می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


واحد شمارش 
چهار بایان 


غذای درون 
قوطی 


جدول سودوکو ۳۶۲۸ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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/ با هوش خودکلنجار بروید .. زیرنظر سهراب‌صفادار 
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شکلہای پنبان در تصویر پرند گان 
دو پرنده‌زیباروی شاخه‌ای پر از گل نشسته اند. اما در این تصویر زیبا ۱۸ شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌است. برای یافتن آنها کافی است شکلهایی را که به همراه‌اسامی 
نشدید می‌توانید با مراجعه به قسمت پاسخها, جواب صحیح راملاحظه کنید. 
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بازی بامیمون و پروانه 
است. امادر ميان این دو 
تصویر که از این صحنه 
تهیه شده پنج اختلاف 
وجود دارد که از شمامی 
خواهیم آنها را پیدا کنید. 


-منو از کی می‌ترسونی مامان؟ از آدمی که از پدر 
شمارو زیر پاش له کرد و رفت سراغ زنی که نه از شما 
جوون‌تر بود نه خوشگل تر ؟ منواز پدری می‌ترسونی 
که دختر نه ساله‌ ش رو ول کرد و رفت تادر حق بچه 
معشوقه‌ش پدری کنه؟ بابا جز اینکه ماهی یکی دو بار 
مثل غریبه بیاد اینجا و یکی دوساعت بشینه و صدقه 
سری زن و بچه ش, یه پولی واسه خرجی بهت بده و 
بره. مگه کار دیگه‌ای برامون کرده؟ در حق من پدری 
کرده؟ بهم محبت کرده؟ ناز ونواز شم کر ده؟ مثل بقیه 
پدرها راه و چاه رو نشونم داده؟ من اصلاً برای همچین 
پدری ارزش قائل نیستم اونوقت باید از تهدید شما که 
میگی درس نخوندن و تجدید آوردنم روبه بابا میگی, 
بترسم؟ آخ که چقدر ترسیدم!الانه که بابااز راه برسه 
وبعد ازاینکه شمابهش گفتی من دختر بدی شدم و 
درس نخوندم.بادستای سنگین و کمر بند چرمیش 
بیفته به جونم. وای که چقدر وحشتنا که... 

جملات آخر رابا حرص ادا کردم سپس خنده‌ای 
عصبی سردادم.مادر که در استانه در ایستاده‌بود. 
دستش رابه کمرش زد و گفت: این چه طرز حرف 
زدنهدختراهیچ می‌فهمی چی میگی ؟مردی که 
دربارهشاینطوری‌صحبت می کنی.هر چی باشه پدر ته 
و احترامش واجبه. بعدشم. خودت خوب می‌دونی که 
بابات به اوضاع درس و مدرسهت چقدر حساسه و 
توی اون به قول دو سه ساعتی که مياد اینجا بهمون 
سر میزنه» قبل از هر چیزی از وضع درس خوندنت 
می پر سه. خب تو که ماشاا... این همه زبون د راز شدی 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


و برای هر حرفی یه جواب داری: بگو ببینم اگه اومد 
و کارنامه‌ت روخواست. بهش چی بگم؟ توشاگرد 
زرنگ کلاس بودی و سابقه نداشت توی کارنامه‌ت 
نمره زیر نوزده داشته باشی. توی این چند ماه مثل قبل 
باجون ودل درس نمی‌خوندی امااینطوری هم نبود 
که افتضاح به بار بیاری. این افت تحصیلی معنی داره. 
مادر راست می گفت. پدر اگر کارنامه‌ام رامی‌دید. 
محاکمه‌ام می کرد.باسین جیم‌هایش تلاش می کرد 
علت درس نخواندن و تجدید آوردنم را آن هم در 
سالی که قرار بود دیپلم بگیرم و خودم رابرای کنکور 
آماده کنم, کشف کند. از اونمی‌تر سیدم ما حوصله 
اعصاب خر د کر دن‌هایش راهم نداشتم. هر بار مشکلی 
به مادر می گفت: توخوب تر بیتش نکر دی! اگر 
کارنامهام رأمی‌دید. باز به مادر بیچاره گیر می‌داد 
که: چرا حواست به درس و مشق این بچه نبوده؟ "در 
این چند ماهی که به قول مادر مثل سابق دل به درس 
خواندن نداده بودم. مادر به من شک کرده بود و دیگر 
نمی توانستم بهانه‌های مختلف بیاورم وز مین وزمان را 
مقصر جلوه دهم. پس دیگر وقتش رسیده بود حقیقت 
رابه مادر بگویم و خودم راخلاص کنم. دستم رازیر 
چانه‌ام گذاشتم و در حالیکه به مادر خیره شده بودم. با 
لحنی طلبکارانه گفتم: "من اگه نخوام درس بخونم. کی 
رو باید ببینم؟ اصلاً بذارین راستشو بهتون بگم! مگه 
دنبال علت درس نخوندنم نیستین؟ خب.پس خوب 
به حرف‌هام گوش کنین!من عاشق شدم.عاشق یه 
پسر جوون وپولدار به اسم "آرین .اونم‌منودوست 
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داره و قراره باهم ازدواج کنیم. قراره تو همین یکی دو 
ماه بیاد خواستگاريم." 

چند لحظه سکوت کردم و تامادر بخواهد از بهت 
شنیدن حرف‌هایی که زده‌بودم بیرون بیاید وچیزی 
بگوید.ادامه‌دادم: با آرین توی‌راه‌مدرسه آشناشدم. 
می‌افتاد. روزای اول هیچ توجهی بهش نداشتم. معلوم 
بود چش مش از بین اون همه دختر منو گرفته. سعی 
می کرد بهم نزدیک بشه امامن بهش راه‌نمی‌دادم. 
یه روز توی یه فرصت مناسب شماره موبایلشو که 
روی یه تیکه کاغذ نوشته بود. داد دستم و گفت بهش 
زنگ بزنم. چند روز دل‌دل کردم. می‌ترسیدم زنگ 
بزنم امابالاخره‌دلموزدم به دریاوبهش تلفن زدم. 
آرین حرف‌های قشنگی می‌زد که برام تاز گی داشت. 
حرفاش بوی محبت می‌داد. محبتی که من همیشه 
در حسرتش بودم. آرین جوون پاک ویکر نگیه.از 
اونایی نیست که همز مان چند تادوست دختر دارن. 
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از اون پسرایی‌نیست که بخواد چند صباحی با یه دختر 
خوش باشه بعد بره سراغ یکی دیگه. اون عاشقم شده. 
از نجابت من خوشش اومده. میگه من دختر رویاهاش 
هستم و فقط در کنار من می‌تونه خوشبخت باشه." 

مادر داشت‌هاج و واج نگاهم می کرد. عشق به 
ارین» به من جسارت بخشیده بود. باصدایی بلند 
گفتم: چیه مامان؟ چراداری اونطوری نگام می کنی؟ 
می‌دونی, من دیگه از این خونه و زند گی خسته شدم. از 
این خونه زهوار دررفته و قدیمی که تو بابت اینکه بابا 
سه دانگش رو زده به نامت ذوق می کنی. خسته شدم. 
از این زندگی بدم میاد. دیگه چیزی نمونده که از این 
وضعیت نجات پیدا کنم. ارين میاد ومنوباخودش 
می‌بره. محبتی که باباباید نثار من می کر د.مستحق یکی 
دیگه دونست.ازاون که خیری ندیدم اما در عوض 
مردی که قراره شوهر ایندهم باشه, اونقدر عاشقمه که 
حاضره به خاطرم بمیره!" 

این را که گفتم.مادراز کوره‌دررفت.به سمتم 
هجوم آورد و برای اولین بار مرا کتک زد! بعد هم رفت 
گوشهاتاق نشست و گریه سر داد سپس در حالیکه 
اشک‌هایش رابا پشت دستش پاک می کر د. گفت: 
"باورم نمیشه. دختری که با هزار بدبختی ومصیبت 
بزرگ کردم.اینطوری با وقاحت تمام روبر وم ایستاده 
وازعشقش حرف می‌زنه. بی معرفت.وقتی بابات 
رفت زن گرفت و به من پشت پازد. وقتی غرورم رو 
شکست.سرم‌هوو آورد.من فقط به خاطر تودندون 
روی‌جیگر گذاشتم وازش جدانشدم. ترجیح دادم 
بمونم و بچه‌مو خودم بز رگ کنم که نیفته زیر دست 
نامادری. من به خاطر توتوی این ز ند گی موندم و تحقیر 


شدم.اونوقت توبرای جبران زحمات من عاشق یه 
پسر بی‌سروپاشدی؟ پسری که توی خیابون پیداش 
کردی و نمی‌دونی اصل ونسبش چیه و کس و کارش 
کجان؟می‌دونی اگه پدرت بفهمه چه قشتقرقی به پا 
می کنه؟ تو که می‌دونی چقدر متعصب وغیر تیه. اگه 
بوببره‌بایه پسررابطهداری,بیچارهمون می کنه!" 
صدای مادر بالا رفته بود. من هم صدایم را بالا بردم و 
گفتم: آرین بی‌سر و پا نیست. بعدشم, تو داری من رو 
از یه سایه می تر سونی, سایه‌ای به اسم پدر! اون مردی 
که تو شوهر خودت می‌دونیش اگه غیرت داشت. اگه 
تعصب داشت سرت هوو نمی آورد.مارو رهانمی کرد. 
می‌دونی مامان. اصلاً برام مهم نیست باب بفهمه يانه 
چون من تصمیمم رو گرفتم ومی‌خوام با آرین ازدواج 
کنم. در ضمن, به محض اینکه بیاد خواستگاریم. قید 
درس و مدرسه رو می‌زنم!" 

مادر خواست چیزی بگوید اما به نظرم. به خاطر 
اینکه می‌دانست حرفش در آن شرایط تاثیری عکس 
دارد. سکوت را تر جیح داد و فقط چند بار سرش را 
تکان داد.دلم برایش می‌سوخت. او قر بانی خودخواهی 
ونامردی پدر شده‌بود. دلش رادر زند گی خوش 
کرده‌بود به اینکه سایه کمرنگ شوهر بالای سرش 
است وهر چند وقت یک بار. همچون میهمانی غر يبه 
به خانه‌اش می ید و بعد از چندساعت می رود. مادر 
در زند گی عشق را تجربه نکر ده بود. دلم نمی‌خواست 
زندگی‌ام مانند او باشد. دلم نمی‌خواست قربانی باشم. 
مادر نمی‌دانست عشق ارين | تشی به جانم انداخته 
که خاموش کردنش ممکن نیست. 


هفت ماهاز ارتباطم با آرین می گذشت.اوو 
حرف‌های شیک لحظه از ذهنم بیر ون نمی رفتند. 
دیدارهایمان‌تکرارشد.مادر کهبه‌هیچ‌طر بقی‌نتوانسته 
بود مرا به قطع این رابطه وادار کند و از طر فی می‌تر سید 
اگر به پدر حرفی بزند رگ غیرت پدر باد کند و سرم را 
گوش تا گوش ببرد و دمار از روزگار مادر بابت تربیت 
کردن چنین دختری در آورد. سکوت اختیار کر ده بود 
وباخوردن حرص وجوش و خون دل, کارهايم رانظاره 
می‌کرد.سال سوم رابه هر زحمتی که بود قبول شد م 
واعلام کردم دیگر نمی‌خواهم درس بخوانم. پس از 
کش وقوس‌های فراوان, پدرم که از همه جابی خبر 
بود. گفت: به جهنم !هر غلطی دلت می خواد بکن!" 
واینگونه شد که ترک تحصیل کردم تا برای بودن با 
آرین وقت و آزادی‌بیشتری داشته باشم. مادر دیگر 
حریفم نمی‌شد.هرزمان که دوست داشتم به‌دیدن 
آرین می‌رفتم. چند ماه دیگر به همین منوال گذشت. 
دیگر بیش از این نمی‌توانستم دوری و جدایی از آرین 
راتحمل کنم.وقتی به او گفتم: "دیگه ازاین یواشکی 
همدیگه رودیدن‌ها خسته شدم آرین. توشش.هفت 
ماه پیش قول دادی بیای خواستگاری و از اون موقع تا 
بالاخره‌باید به فکر آینده‌مون باشیم. مکثی کرد و 
درحالیکهیقه کتش رامرتب می کرد. گفت: توهم 
بیکاری‌ها! آخه کدوم ادم عاقلی د وستی به‌این خوبی 


آدیکه از این یواشکی همدیگه رو 
دیدن‌ها خسته شدم آرین. تو شش, هفت 
ماه پیش قول دادی ببای خو استکاری 
و از اون موقع تا حالا مدام امروز و فردا 
می‌کنی. ابنطوری که نمیشه! با لاخره 
باید به فکر آینده‌مون باشیم." 


رو باازدواج خراب می کنه؟ این رابطه مگه چه عیب و 
ایرادی داره؟ همینطوری خیلی هم خوبه! "حیرت‌زده 
پرسیدم: ایعنی چی این حرفا؟ تا کی می‌تونیم‌اینطوری 
ادامه بدیم؟" آرین با خنده گفت: "تا هروقت که از هم 
خسته بشیم. اون موقع از هم جدامیشیم و میریم سراغ 
یکی دیگه!"... حال و روزم در آن لحظات د یدنی بود. 
سیلی محکی به صورت آرین نواختم و گفتم: پس بگو 
برای چی هر بار بحث خواستگاری روپیش می کشیدم. 
یاحرف‌روعوض می کردی یابهونه‌می آوردی که 
فعلاً آ ماد گی نداری و خانوادەت راضی نیستن. تو یه 
دروغگوی پست فطرتی... یه حقه‌باز تمام عیار!" آرین 
به تلافی» کشیده‌محکم تری به صورتم زد و گفت: 
"خودت خواستی باهام باشی. مگه خنجر پشت گردنت 
می گفت. من به خاطر او و وعده‌های سراسر دروغ او 
خودم راتباه کر ده بودم. آن روز با ناراحتی و گریه از 
خانه ارین بیرون آمدم.سه روز خودم رادر خانه 
حبس کردم و به تلفن‌ها و پیام‌های آرین جواب ندادم. 
ناراحتی و عقده‌و خشمم از آرین را سر مادر بیچاره‌ام 
خالی می کردم و او صدایش در نمی آمد. بعد از سه 
روز آرین برام پیام فرستاد که: اگه رابطه‌ت رو 
قطع کنی. عکس‌ها و نامه‌ها و فیلم هاتو پخش می کنم و 
آبروت رو می‌برم!" خدایا! من به خیال اینکه به زودی 
با آرین ازدواج خواهم کرد مدارک زیادی دست او 
داشتم. آری.اینگونه بود که دوباره واز روی ترس به 
سمت آرین کشیده‌شدم.وقتی مرادید. پیر وز مندانه 
قهقهه‌ای سر داد و گفت: "دیدی گفتم طاقت دوری از 
من رو نداری؟ به جای اينکه به ازدواج و این مسخره 
بازی‌ها فکر کنی,مثل بچه آدم هر کاری میگم انجام 
بده.مگه تودوست نداری بامن زند گی کنی ؟ خب. 
برای‌این کار حتماً نباید باهم ازدواج کنیم واسممون 
توی‌شناسنامه‌همدیگه ثبت بشه. از دواج در دسر و 
مسئولیت داره. کلی مشکلات داره.اینطوری می‌تونیم 
شاد و بی خیال زند گی کنیم واز جوونیمون لذت ببریم!" 
به این تر تیب بود که آرین با فلسفه بافی‌هایش دوباره 
فریبم داد ومرابه فرار از خانه تشویق کر د.نمی‌دانم چه 
جادویی در کلام او بود که استدلال‌هایش را بی چون و 
چراپذیر فتم ودیگر به خانه بازنگشتم. آرین که بابت 
این موضوع خوشحال بود.می گفت: احمق نشو دختر! 
هیچ کس اندازه من خير و صلاحت رو نمی‌خواد! اوبا 
حرف‌هایش توانست مراخام کند و به راه خود بکشاند. 
مدتی که گذشت. تازه فهمی دم آرین عضوی از یک 
باند بزرگ فساد و پخش مواد مخدر و به دام انداختن 
جوان‌هاست و من یکی از قربانیان او بودم. او باچهره 


مه 
۷ ر طلام ات شا 
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جذاب و کلام نافذش, سر راه‌دختران ساده و نیاز مند 
به محبت چون من کمین می کرد واز آنجایی که یک 
هنرپیشه تمام عیار بود و خوب می‌توانست با کلمات 
رد 
درون مرداب می کشاند. 


الان توی‌باتلاقی‌دست وپامی‌زنم که‌بیرون 
اومدن از اون ممکن نیست. تابه خودم اومدم. ديدم 
هم مواد می کشم هم پخش می کنم وهم.... منم 
شدم‌یکی مثل آرین وامثل اون ما واه خودمون 
کمینگاه‌ه ای مختلفی داریم. پارتی‌هایی که دختر و 
وراد ی کےا ارا ها ارس 
مترو و... مخ دخترا و پسرای زود باور رو می‌زنیم وبه 
سمت خودمون می کشونیم. می د ونین صبا خانم.ا گه 
اصرار داشتم ببینمتون وسر گذشت زند گیم رو براتون 
تعریف کنم که توی مجله اطلاعات هفتگی که خودم 
از خوانند گانش بودم چاپ بشه» واسه این بود که به 
جوونابگم زمونه بدی شد.. حواسشون رو جمع کنن 
وباشناخت وهوشیارانه قدم بر دارن. من بی‌اونکه از 
آرین شناختی داشته‌باشم,عاشقش شدم وفریبش 
روخوردم وپل‌های پشت سرم روخراب کردم.من 
از محبت پدری محر وم بودم. خودم رو از مشورت و 
راهنمایی گرفتن از مادرم بی‌نصیب کردم و نتیجه‌اش 
این شد. اون روزایی که تازه‌با ارين آشناشده‌بودم. 
تصورمی کردم نیمه گمشدهم روپی دا کر دم‌امادر 
نهایت به راهی کشیده شدم که دیدنش حتی توی 
خواب هم برام وحشتناک بود... 


او دادما ال کت ا 
آشناشدم. خورشید در دل آسمان‌می‌درخشید.ما 
دستانش رابرای‌در اغوش کشیدنم پیش آورد.در آن 
گرما؛ سرمای وجودش در تنم پیچید. او سرش راروی 
شانه‌ام گذاشت وچند بار تکرار کرد: اشتباه‌بزرگی 
کردم‌صبا! سپس خداحافظی کرد ورفت. آن روز 
به محض اینکه به خانه با زگشتم. سر گذ شت سامیه 
رانوشتم اما نمی‌دانم چه شد که لابلای کاغذهایم 
گم شد! خواستم دوباره بنویسم اما با خودم گفتم لابد 
حکمتی داشته این گم شدن! چند روز قبل موبایلم 
زنگ خورد. سامیه بود. از زندان تماس می گرفت. 
باصدایی محزون گفت: صب] دو هفته بعد از اینکه 
دیدمت توی یه پارتی دستگیر شد م. مواد همراهم 
بود و واسه همین جرمم سنگین شد. توی این یک سال 
و چندماهی که زندانم. پدر و مادرم نیومدن ملاقاتم. 
خب.حق‌هم دارن. من دختر خوبی نبودم امااینجا 
وقتی‌اومدم‌بیرون.مثل آدم زند گی و گذشته روجبران 
کنم.دعا کن رام صبا... تماس که قطع شد. حکمت 
نوشته بودم و چاپ نشدنش تابه امروز رافهمیدم. شما 
نیز برای سامیه دعا کنید! = 


کے 


عقلت را که به کار انداختی می شو د ذذ 


#د کنر هرمز انصاری 


سب 
زير نظر: علی کیانی موحد 


عکس: محبوبه خلجی 

می دانم که پدر شمار وحانی بوده و با توجه 
به اینکه بعضی از روحانیون وخانواده‌های مذهبی 
باموسیقی مخالف هستند.زمانی که به دنبال‌هنر 
موسیقی رفتید, پدر بشما مخالقت تکردند؟ 

خیرااتفاقاایش ان مشوق بنده‌نیز بودند. حتی‌یادم 
می اید به دلیل اعتقادات مذهبی بعضی وقتها در این 
مسیر مقاومت می کر ده‌ومی خواستم هنر رارها کنم اما 
پدر دائمابه بنده‌سفارش می کر دند که هنر موسیقی را 
یاد بگیر و در آینده‌متوجه کاربرد آن خواهی شد. پدر 
بنده صدا وحافظه خوبی داشتند. ایشان واعظ بسیار 
هم خوبی بودند. صدای خوش آهنگی داشته ودوستان 
بسیار خوب وهنرمندی در زمینه موسیقی و ادبیات 
داشتند که به منزل مارفت ومد می کردند.مثل 
مرحوم استاد تاج اصفهانی, استادحسن کسائی.استاد 
جلال‌همایی و...علاقه‌ام به هنر اصیل موسیقی ایرانی 
از کود کی بود.از کود کی به صدای استاد عبدالباسط 
ونی استاد کسایی علاقه بسیار داشتم.یادم می آید با 
اینکه کود ک نه ساله‌ای بودم. می‌نشستم و نیم ساعت 
تک نوازی استاد کسایی را از رادیو گوش می کردم. در 
واقع در دوران کود کی برای من جذاب‌ترین صداها 
این گونه صداها بود. 

(چرا با توجه به علاقه‌ی شما به هنر موسیقی, به 
دانشکده موسیقی برای ادامه تحصیل نر فتید ؟ 

به‌دلیل‌شرایط اجتماعی آن زمان!در گذشته 
خانواده‌هاموسیقیر ازیادجدی‌نمی گر فتند وبه تحصیل 
فرزندانشان‌در زمینه‌موسیقی‌اطمینان‌نداشتند.د رآن 
زمان که ما وارد دانشگاه می‌شدیم بهترین رشته‌ها در 
علوم تجربی» پز شکی ود ندان‌پزشکی و در علوم ریاضی 


رشته‌های فنی.معماری و مهندسی راه وساختمان بود 
ومن هم معماری راانتخاب کردم. 

× به این رشته علاقه هم داشتید؟ 

بله خیلی به این رشته علاقه داشتم.ا گر علاقه نبود 
که در همان اوایل تحصیل, این رشته رارها می کرده! 

۲(میان رشته معمای وموسیقی ار تباط هم وجود 
دارد؟ 

بله!در واقع معماری وجه عینی هندسه تجریدی 
است وموسیقی وجه سمعی ریاضی تجریدی است. 
توضیح مفصل آن از حوصله این مصاحبه خارج اسست 
امابه نظر بنده‌این دورشته هیچ منافاتی با یکد یگر 
ندارند. 

۲(در میان خانواده وفرزندان شما کسی هم در 
حال حاضر موسیقی کار می کند؟ 

پسرم علاقه به تار وسه تار دارد و دخترم نیز ساز 
مي‌زند . 

× آواز هم کار می کنند؟ 

صدای خوبی دارند اما آواز را پیگیری نکر ده اند. 

(شماخود تان دوست دار ید فرز ندانتان هنر 
موسیقی راپیگیری کنند یافقط به دنبال‌زند گی 
علمی باشند؟ 

بنده آنها رادر انتخاب آزاد گذاشته‌ام. هر گونه که 
دوست دارند مسیر زند گی خود را انتخاب کنند. در 
این مسیر اگر راهنمایی خواستند از آنها دریغ نمی کنم 
اما در زندگی شان دخالتی نمی کنم. 

(چرادر سالهای اخیر حضور شمادر راد یو 
وتلویزیون کم رنگ شده است؟ 

متاسفانه بعضی از تهیه کنند گان صداوسیما فقط 
می‌خواهند ساعت‌های بر نامه‌هایشان راپر کنند. در 
واقع برایشان اصلااهمیت ندارد که‌این پر کردن 


ساعت برنامه‌ها با کدام هنرمند و به چه نحو صورت 
می‌گیرد.اصلاحتی فکر نمی کنند که آیا این بر نامه 
برای مردم مفید است یا نه؟به دل مر دم می‌نشیند 


یانه؟بنابراین بنده‌هم ترجیح می‌دهم حضور نداشته 
باشم. ح 

شما در دانشگاه هم تدریس می کنید ؟ 

بله در دانشکده‌هنرهای زیبا در رشته موسیقی. 

در تمام مصاحبه‌های شما دیده‌ام که بسیار با 
احترام از اساتید بزر گوار تان یاد کر دید متاسفانه 
این احترام به استاد در میان نسل جدید آنچنان 
وجود ندارد شما علت آن را چه می‌دانید ؟ 

در هنر سنتی اصولا احترام به بزر گتر و پیشکسوت 
لازم وبسیار مهم است. در واقع هنررهای سنتی ماهر 
کدام دارای آداب و آیین خاص خود است که برای 
نگار گری و آموختن خط ایرانی باشدیاموسیقی.باید 
اول از همه آداب وادب آن که یکی احترام به استاد است 
رایاد گرفت امامتاسفانه در هنر مدرن‌اين آداب ویژه 
وجود ندارد. من‌هميشه به‌هنر جویانم توصیه‌می کنم که 
شجاعت داشته باشند نه جسارت.امر وزه‌همه چیز رابه 
کلام مصطلح به چالش می کشند. هنر سنتی ما درونش 
یک لطافتی دارد که برای به دست آوردن آن قبل ازهر 
چیز باید همین آداب وادب را آموخت. شمادر قدیم 
می دیدید که می گفتند اگر عالم نیستی بروبه چهره‌فلان 
عالم و دانشمند نگاه کن چون ثواب دارد.در فرهنگ 
اصیل ما ایر انیان احتر ام به بز ر گتر بسیار سفارش شده 
است در واقع این احترام سبب می شود دریچه‌های علم 
وهنر برروی‌نسل آینده‌بسته نشود ونسل قبل آ نچه 
که می‌داند در اختیار نسل بعد از خود قرار دهد تااین 
هنر تداوم داشته باشد. بنده اعتقاد دارم. تجدد گرایی 
ویزه‌ای که درنسل امر وز مد شده‌است گاهی بدون عمق 
می‌شود تا جوانان از آن طریقی که قراراست هدایت 

شما به موسیقی پاپ هم گوش می‌دهید؟ 


اختصاصی با حسام الدین سراج 


وراوج حمامه در طول تاریخ اس 


موسیقی سنتی ایر انی»شامل دستگاه‌ها: نغمه‌ها, و آوازهایی است که.از هزاران سال پیش تابه 
امروز سینه به سینه در بین مر د م ایران جر يان داشته است. به گونه‌ای که آنچه از این هنر دل‌نشین تر. 
ساده‌تروقابل‌فهم تر بوده.امروزه‌به دست مارسپده‌است. یکی از اسا تید فرهيخته که سالهاست 
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دراین عرصه خدمت می کند و آثار فاخر شان دوستداران فراوانی دارد. د کتر سید حسام الدین 
سراج است.وی‌درسال ۳۲۳۷ ۱ درشهر اصفهان در خانواده‌ای‌صاحب ذوق د يده به جهان گشود. 
به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهر سازی در دانشگاه شهید 
بهشتی ادامه داد و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری شده و د کتری خود را در رشته پژوهش هنر 
از دانشگاه هنراخذ کرده‌است. مد تهابود در پی آن بودیم تاز مینه مصاحبه‌ای راباد کتر سراج 
فراهم کنیم اما به دلیل مشغله‌های کاری استاد. این امر فر اهم نمی‌شد. چندی پیش آقای اسدی که 
افتخار شا گردی ایشان را دارند به یار یمان آمدند ودر واقع ایجاد این امر را فراهم کرد. در طول 
مدت‌این مصاحبه استاد سراج با همه گر فتاری‌ها و دلمشغولی‌هایش,باروی گشاده ومهربانی 
بسیار که شایسته یک هنر مند واقعی و مردمی است. پذ پرای ما شدند... 


(شمابر عکس خیلی از همکار انتان اصلاانتقاد 
تندی نسبت به موسیقی‌هایی چون پاپ وراک 
و...نداشتید.درحالی که خودتان علاقه زیادی به 
موسیقی سنتی ایران دارید؟ 

به نظر من هیچ روشی رانباید ونمی شود بطور مطلق 
دود لازم ای منکن ست کرس سک بانب 
تولید شود که به دلیل داشتن شعر قوی وموسیقی قوی 
مردم راتحت تاثیر خود قراردهد. کمااینکه این اتفاق 
افتاده وماد یدهایم و نمی‌توانیم منکر آن شویم.اما به 
نظر من اگر جوان ایرانی بخواهد در آینده یک استاد 
بز رگ در موسیقی شود. اگر به دنبال سازایرانی برود 
خیلی زودتر به نتیجه می‌رسد تا ساز فرنگی. 

(چرا؟ 
وفرهنگ آن‌نیز هست. برای همینا گر به دنبال ساز تار 
برود چون با فرهنگ ایرانی هم اشنااست واز کود کی 
در این فرهنگ بز رگ شده خیلی بهتر در ک می کند و 
به نتیجه می ر سد اما برای یک ساز خارجی شاید سالها 
وقت صرف کند و به نتیجه نر سد. من یک منال دیگر 
برای شمامی‌زنم» شماا گر دوست داشته باشید به زبان 
انگلیسی شعر بگویید در حالی که به این زبان وفرهنگ 
انگلیسی ساط نداشته باشید خیلی باید زمان وهزینه 
صرف کنید اما به زبان فارسی ا گر شعر بگویید به دلیل 
اینکه به زبان و فرهنگ ایرانی آشناو تسلط دارید خیلی 
زودتر به نتیجه مطلوب می‌رسید. بنده باور دارم که 
مابه هیچ عنوان نباید آنچه را که متعلق به فرهنگمان 
است راازدست بدهیم. واقعا ناراحت می شوم وقتی 
سوال می کنم. می گوید بلد نیستیم و این بلد نبودن را 
با افتخار می گوید. یک زمانی است که انسان کاری را 
وتلاش می کند تایاد بگیردامایک موقع است که 
می کند وبه رخ دیگران می کشدا!متاسفانه درنسل 
جد يدامر وزی مااین اتفاق‌دارد می‌افتد.حافظ .سعدی. 
مولان؛ فردوسی ورود کی رانمی‌شناسند در حالی که 
ستون فقرات فر هنگ ما همیرها هستند . 

شما با کار این گر وه‌های پاپ وراک و... که از 
اشعارسعدی وحافظ وغیر هاستفاده‌می کنند.مخالف 
هستید؟ 

دافن پا ف گروهی مخالف نینس ماباب 
نتیجه روش راببینید البته در اینجا ار تباط بین ظرف 
شعر حافظ را تایپ کنید و بار دیگر همین شعر رابا 
خط نستعلیق بنویسید از نظر شما کدام تاثیر بیشتری 
دارد؟ خوب مسلما خط نستعلیق. پس تناسب وار تباط 
رف وروق اف عیام کار انا 
یادمان باشد که شعر کهن مادر موسیقی کهن ماجا 
می‌افتد. بنده‌بعضی وقت‌ها دیده‌ام بچه‌هایی که پاپ 
می‌خوانند ملودی کلامشان مشکل دارد و حتی معنارا 
درست نمیرساند و تلفیقش اشتباه است. ملودی کلام 


خیلی مهم است امامتاس_فانه بعضی اوقات آهنگساز 
اصلا شعر رانمی‌شناسد و کار می کند. در این موقع 
مشکل دو برابر می‌شود . 

۲(به نظر شما واقعه عاشوراوقیام حضرت 
سیدالشهدا(ع) بر روی‌موسیقی وشعر ما توانسته 
تاثیربگذارد؟ 
(ع) آنقدر بز رگ است که به غیر از ما شیعیان در بین 
خیلی از مردم جهان طر فدار دارد. چندی پیش از 


دوستی می‌شنیدم که روزعاشورا در هندوستان یک 
عده‌ای می آیند زمین را آ تش می‌زنند وبه نذر آقاسید 
الشهداء(ع) بر روی اتش راه‌می‌روند. این واقعه, واقعه 
ساده‌ای‌نیست.اوج حماسه در طول تاریخ است. یک 
فر د خودش» همسر و فرزندش وهمه بود ونبودش را 
خالصانه وصادقانه در راه خدابگذارد و برای خداوند 
قربانی کند. ما نمونه‌ی این راواقعا نداریم. به قول استاد 
ریاضی یزدی: 

اندر منا ذبیح یکی بود وزنده رفت 

ای صد ذبیح کشته شده در منای تو 
برخیز وبازبرسرنی آیه‌ای بخوان 
ای من فدای آن سر از تن جدای تو 

۲(درایام‌محرم وس وگواری که به مجالس 
مختلف می‌روید آیا تا بحال شده به شماهم بگویند 
که برای آقا سیدالشهدا(ع) بخوانید؟ 

بله , گاهی که فضا اقتضا داشته باشد پیشنهادشان 
راقبول کرده و می‌خوانم. 

۲(اتفاق افتاده که صدای خود تان رابشنوید و 
و گریه کنید؟ 

بله بسیارزیاد. مثلا وقتی داشتم کار وداع را 
می‌ساختم. در حین ادیت يا وقتی در ماشین ومنزل 


کار را گوش می کردم خیلی گریه کردم. 
× آین ده موسیقی سنتی ایران راچگون ه 
می‌بینید ؟ 


و 
۷ لای ت ت 


ب 


روشن!امارسانه‌هاومسئولین بايد كارشان 
ومسئولیتشان راصحیح انجام دهند. در حال حاضر 
جوان‌ه ای علاقه مند نجومی دارند کار می کنند و 
زحمت می کشند امااینکه چگونه کارشان اشاعه پیدا 
جهره‌اقتصادی پیدا کر ده‌و یک قطعه باید پولساز 
باشد تا تهیه کنندهاستقبال کند وسراغش برود. 


مس‌ئولین فرهنگی وهنری ورسانه‌هاباید تلاش کنند 4 
تا آثار هنری ارزشمند ومتناسب با هویت ملی و دینی 4 
اشاعه داده شود. 
×زمانی که در دانشگاه شهید بهشتی مشغول 3 
تحصیل بود ید یا در خدمت اساتید موسیقی خود ,و, 
هنر جوبودید آیااتفاق‌افتاد که استاد تان مستفیم ۲ 
نظرش را در خصوص صدای شما بگوید؟ ی 
(لبخند)بله!اجازه دهید دو خاطره در همین زمینه ‏ "2 
برایتان تعریف کنم. در دانشکده‌معماری دانشگاه 2 
شهید بهشتی استاد بزر گواری داشتیم به نام د کتر 2 
پرویزوزیری. پدر دانشکده بودند. یک روز به بنده 


گفتن د:یکی از کارهایت رابه من بده گوش کنم. من 
هم البوم باغ ارغوان راخدمتشان تقدیم کردم. حدود 
دوهفته بعد من را در دانشگاه دی دهو فر مودند: این 
جور معلوم‌نیست که راه به کجامی‌بری؟ عرض کردم 
جرااستاد؟ فرمودند: جرا اینقدر غم به دل مردم 
وارد می کنی؟!من کار تورا گوش کردم و حدود دو 
سه ساعت گریه کردم! گفتم: استاد مایه دشتی که 
خوانده‌ام این گونه بوده. گفتند: دیگه بر و دنبال کارهای 
شاد اینقدرغم به دل مردم وارد نکن! 

خاطره‌بعدی از استاد بزر گوارم.استادشجریان 
است. یک کاری راساخته بودم و بردم خدمتشان 
که کار رابخوانند.هنوز آن زمان شا گردایشان 
نشده‌بودم.البته همین کار بعدها باغ ارغوان شد. 
خدمتشان عرض کردم:استادازبین صداهایی 
فر مودند:فقط یک صدااست که خیلی عاطفه دارد. 
بگویند صدای تو(خنده)....فر مودند: یک صدایی 
است که دراوج می گوید :ای برادر.ای دلاور.... 
همان کاری بود که من خوانده بودم. گفتم: استاد این 
رامی‌فرمایید ؟ و دنبالش راخواندم.ایشان فر مودند: 
همین‌است.این صداعاطفهدارد ودرادامه گفتند 
من روانشناسی هر صدایی را مت 
به تو می‌گویم. مثلا صدای 
استادایرج نشاط مردانه 
دارد. صدای تو عاطفه 
دارد. این خاطره‌برای 
من خیلی عزیز است. 

× در پایان, در زند گی 
شخصیشان بیشتر مدیون 
چه کسی هستند؟ 

مدیون خیلی‌ها! 
پدر.مادر.همسرم و 
اساتید بزرگوارم. ‏ 


های خود عمل کید 


6 تون جي 


محرم. عاشوراء کر بلاو... واژه‌هایی هستند که اگرچه راحت به زبانمان 
می‌آین د اما دنیایی معناو مفهوم را در خود نهفته دارند که هر انسانی درک 
ودریافتی‌مختص خودش از آنهارادر ذهن دارد. در این بین برای نسل 
جوانی که چهره‌ها به ویژه بازیگران را الگوی خود می‌داند. کاوشی کوتاه 


(محرم چه چیزی راياد تان می‌اندازد؟ 

اصولا خیلی چیزها درباره محرم می‌شنویم که 
کلیشه است. فکر می کنم آ نچه در محرم می گذرد 
فضایی درونگرا دارد و به درون انسان‌ها برمی گر دد. 
بنابراین بيشتر اوقات قابل توصیف نیست. گویا 
آرامشی است که‌همراه‌باغم می‌آید وپیام‌های 
مختلفی دارد؛ مبارزه و سو گواری‌ای که آرامش درونی 
به انسان می‌دهد . 

قد یمی ترین خاطره شما از عاشورا به چند 
سالگی‌تان برمی گردد؟ 

من ۵ ۶ساله بودم که از ایران رفتم و بعد از سال‌ها 
این‌باز گشت باساخت فیلم‌سینمایی "سلطان "مصادف 
شد ومن برای اولین بار بامحرم آشناشدم. آن موقع 
جاافتاد. اگر فیلم سلطان راببینید متوجه می‌شوید من 
حتی درست نمی توانم زنجیر بزنم و در فیلم اشتباه 
زنجیر می‌زنم. این چنین بود که من با محرم اشناشدم 
و ای اولی نبا آن‌راد رک کردم سال بعد جذپ 
آن شدم و در هیأت‌هایی که دوستانم داشتند حاضر 


1 ۰ ۷ 0 
٩ 0 2‏ 
چندر هزبه) جد راروس: 
این روزه افیلمهایی که میلیاردی در سینمای ایران 
فروخته اند کم نیست اماباید دید برای ساخت این فیلمهاء 
چقدر هز بنه شده‌است؟!در این مطلب به بر رسی هزینه 
سبقت تبریزی از ده‌نمکی 
«معراجی‌ها»به کار گر دانی مسعود ده‌نمکی در 
شرایطی روی پر ده‌رفت که می گفتند فصل مرده 
اکران است و به علت مشغله مردم در آستانه 
چنین شرایطی معر اجی‌ها موفق شد ۵میلیارد و 


می‌شدم و در کارها هم کمک می‌کر دم 

(نخستین بر خورد تان بامحرم چه احساسی 
رادر شمابرانگیخت؟ چیزی از آن حس و حال 
یادتان می‌آید؟ 

فضای خاصی از آن دوران در خاطراتم مانده‌است. 
زمانی که‌از نزدیک بااین مراسم روبرو شدم ودر آن 
شر کت کردم. این موضوع خیلی من رابه ایران وصل 
کرد ودر من ريشه دواند.همواره‌هم سعی کردم به 
شکلهای مختلفی ادای دين داشته باشم . 

بعد درونی که درباره‌محرم به آن اشاره 
کردید در شما چگونه است؟ 

فکر می کنم همه چیز در فطرت انسان نهادینه 
شده‌واگر به درونمان رجوع کنیم به همه چیز پی 
می‌بریم. شاید توضیح دادن این حس. انسان رااز آن 
فضای معنوی دور کند وسوالاتی را به وجود بیاورد 
امادر سکوت» این فضا خودش راپیدامی کند. اسان 
هر بار در زند گی‌اش به یک دستاورد جدید می‌رسد 
وهر چه سن انسان بالاتر می‌رود.انگار جور دیگری 
E‏ 

× تفاوتی که می گویید با بالارفتن سن ایجاد 


۰ میلیون تومان بفروشد. این درحالی است که 
سر گروهی‌این فیلم راسینماقدس که اولین افتتاح 
رسمی‌اش نیز با «معراجی‌ها» بود برعهده‌داشت و 
این فیلم به‌رغم بودجه تولید یک میلیاردی (نسخه 
سینمایی) بابر گشت خوب سر مايه روبه رو شده است 
و تقریبا توانسته علاوه‌بر فروش و باز گشت سرمایه 
سوددهی خوبی نیز داشته باشد. البته «طبقه حساس» 


کمال تبریزی‌هم یکی دیگر از میلیاردی‌های ابتدای 
سال به شمار می آید که این فیلم نیز همانند فیلم 
ده‌نمکی در روزهای پایانی سال ٩۲‏ به‌اکران عمومی 
درآمد و فروش قابل‌توجهی هم داشت. این فیلم در 
روزهایابتدایی نمایش خود استارت محکمی هم نزد. 
امارفته‌رفته فروش خود رابه «معراجی‌ها» نزدیک 
کرد وبه جایی رسید که در روزهای پایانی | کران با ۶ 


1 هه 
اعلاعات .کل ساره ۳۱۲۸ 


در یافته‌های یک بازیگر از مفهومی چون محرم می‌تواند جذاب باشد. آن 
هم هنرمندی که بازی رااز هفت سالگی وبا سرب" ساخته پدرش مسعود 
کیمیایی آغاز کرداست .شاید برایتان جالب باشد که بدانید پولاد کیمیایی 
تا ۱۷ سالگی با محرم آشنا نبوده است... 


می‌شود. چیست؟ 

انگار وقتی بچه‌هستیم.داغتر و تند تریم و عزاداری 
برایمان به معنای دیگر است. اما هر چه سن بالاتر 
می‌رود. معناهای دیگری به شما می رسد و دستاورد 
محرم بیشتر می‌شود. همه چیز شکل دیگر ی به 
خودش می گیرد. امیدوارم تک تک هموطنانم دوران 
معنوی وپراز آرامش و تقوایی داشته باشند و امیدوارم 
همگی هر سال چیزی یاد بگیریم. 

شمادر یک فضای مجازی مثل‌اینستاگرام 
هم حاضر می‌شوید و عکس‌هایی درباره محرم به 
اشتراک می گذارید... 

البته اینستا گر ام رامن اداره نمی کنم و اینطور امور 
رابه دوستان واگذار کردام ... اما فکر می کنم انتقال 
آهمیت دارد.مثل دست هم را گرفتن و یکدیگر راحس 
کردن‌می‌مان د.وقتی‌اتفاقی‌می‌افتد و آن‌رابادیگران 
ممکن است آنهارا نشناسی و من به عنوان یک هنر مند 
وظیفه خودم می‌دانم احساساتم رابه آنهامنتقل کنم. 
مسائلی که در واقع نقطه عطف فرهنگی ما است. 


میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان فر وش از «معراجی‌ها» 
سبقت گرفت.این فیلم که تهیه کنند گی آن راجواد 
نوروزبیگی بر عهده‌داشت یک میلیاردو ۰ ۰ ۷میلیون 
تومان برای تولیدش صرف شده‌وبه گفته نوروزبیگی 
توانسته سوددهی بسیار خوبی داشته باشد. 


ضرر میلیاردی حاتمی‌کیا 

«چ» حاتمی کیا حدود سه ماه روی پر ده سینماها بود 
ف روش گیشهرابه خوداختصاص‌دهد. البته «چ» 
جزو فیلم‌های فاخر سینمای ایر ان محسوب می‌شود 
که ۶ میلیار د تومان برای ساخت آن هزینه شده‌است. 
اما به هر تر تیب این فیلم هم مثل مابقی فیلم‌های فاخر 
نتوانست هزینه تولید خود را باز گر داند. 


دست نوشته‌ای که از پهرام رادان در اولین دیامن گ خنند 
دار یوش بابائیان‌از تهیه کنند گان قدیمی‌سینمادرباره آسیبی که در چند 
سال اخیر به سینمای ایران وار د شد ه وافرادی می گویند سر مایه یک فیلم را 
تامین می کنند ولی باید نقش اصلی فیلم به آنها داده شود توضیح داد : 
البته در یافت پول از بازیگر ان جوان و تازه کار به خصوص در فیلم‌های اول به وفور 
دیده می‌شود. آما این تنها موضوع در زمینه چگونگی حضور بازیگران جدید در 
سینما نیست. به تاز گی شاهد این هستم که تهیه کنند گان و کار گر دانان مطرح 
با بازیگر ان شناخته شد هو در جه یک قرار داد می‌بندند و در نهایت بازیگر مطرح 
به تهیه کننده و کار گر دان پیشنهاد می دهد که دستمزد خود را دریافت نمی کند 
ویامبلفی کمتر از آنچه را که باید دریافت می کند به شرطی 
که بازیگر مقابل راخودش انتخاب کند.اين بازیگران از ح8 
افرادی‌برای‌نقش روبروی‌خوداستفاده‌می کنند که ۱ 

تابه امروز تجربه بازی نداشته‌اند و ناگهان تبدیل‌به | 
یک بازیگر می‌شوند. اينکه این افراد به چه دلیل برای 
به عنوان نقش بازیگر مطرح انتخاب می شود خود 
بحت جدایی دارد. ۱ 
وی در پاسخ به‌اين که آیا تجربه دریافت پول از ۲۳ 
بازیگران‌جوان برای حضور در یک فیلم راداشته 
است یاخیر ؟ توضیح داد :من جزو تهیه کنند گانی هستم 
که معمولا بابازیگران و کار گر دان‌های کار اولی کار کرده‌ام و 
همیشه سعی کرده‌ام چهره‌های جدید رابه سینما معرفی کنم. 
از جمله کسانی که تاامروز به سینما معرفی کرده‌ایم می‌توانم به 


ستاره منهور سینمای‌هند: ها لیو ود نه! سینمای یران آری! 


ES‏ کراری ات اسان اربار گر 
فرانسوی کلرین دونوو دراین جشنواره تجلیل شد .در حاشیه جشنواره نشستی 
باحضوراین ستاره سینمای فر انسه و نیز منتقد زن مشپور سینمای هند و 

مولف چند کتاب( |نوپاما چوپرا) وستاره‌زن این 
روزهای هند (دیپیکا پادو کن) بر گزارشد. هرچند 
که« کاترین دونو» و دیبیکا پاد وکن نقاط مشتر ک 
زیادی نداشتند اما در این نش در روز دوم از 
تجربیات خود در سینما گفتندو نظرشان رانسبت 
به سینمای جهان, هند و... ابراز کردند. دیپیکا اعلام 
, کرد که‌علاقه‌ای‌به کار گردانی ندارد.امافروش فیلم 
درهند اهمیت دارد. دیپیکا در ادامه به خبرنگاران 
عنوان کرد که آماده‌است در فیلم‌هایی خارج از 
اا آفرینی کنم ماه ا 
اومایل است در فیلم‌های فرانسوی‌وایرانی بازی 


۵ ۰ ۰۵ ۶ و 2۰ 
حافظ ناظری در مرحله اول رآی‌گیری جوایز گرمی 
آلبوم "ناگفته با آهنگسازی حافظ ناظری از نامزدان گرفتن جایزه گرمی در 
بخش‌موسیقی کلاسیک جهان شده‌است. حافظ ناظر ی‌اواخر سال گذشته 
اثری‌رادرای ران‌منتشر کرد که‌نامش بعد یازدهم "بود.البته بعدهابرای 


gr ۹‏ این اثر نام‌های دیگری هم مطرح 
سفن 1 اثر در ایران‌می گذرد وا کنش‌های 


5 متفاوتی نسبت به این اثر رخ داده 
است. اماجالب اینکه| کنون خبر 
ا رسیده که این اثر با آهنگسازی 


بهرام رادان مهناز افشار, مهدی امینی خواه فلور نظری و اشاره کنم. من هیچگاه از 
بازیگرانی که برای اولین بار در فیلم‌هایم حضور داشتند پول دریافت نکر دم بلکه به 
دنبال این بودم که آیا استعداد خوبی برای بازیگر شدن دارند یا خیر ؟ که البته نتیجه 
امر وز نشان‌دهنده انتخاب‌های درست دیروز من است . 
بابائیان گفت: از همان ابتدا زمانی که می‌خواستم از بازیگران جدید در فیلم‌های خود 
استفاده کنم تنه با آنها قرارداد بازی می‌بستم و این به آن معنا است که هیچ پولی به 
عنوان دستمزد به بازیگر ان داده نمی شد و هیچ قرار داد مالی با آ نها نبسته‌ام. به عنوان 
مثال من بهر ام رادان رادر راهروی یک شر کت دیدم از او خوشم آمد و آن رابرای 
بازی در فیلم ای کور عع زب نادر مقدس کار گردان این فیلم معرفی کردم. 
بهرام رادان برای بازی در "شور عشق "نه دستمزدی دریافت کرد ونه پولی پرداخت 
کرد.در واقع اولین قرارداد سینمایی به رام رادان بدون تعیین مبلغی به عنوان 
ور دستمزد نوشته شده‌است.البته من در کنار آن از بهرام رادان دست نوشته‌ای 
#7 گرفتم که‌هرزمان که بخواهم می‌توانم ازاین‌بازیگر در یکی از کارهای خود 
آن‌هم به صورت مجانی استفاده کنم.رادان تنها بازیگری‌نیست که من 
#۴ چنین قراردادی‌بااوبسته‌ام بلکه بااکثر بازیگران چنین قراردادهایی 
رابسته‌ام وفکر می کنم چنین کاری یک سر مایه گذاری‌مناسب 
است؛سر مایه‌ای که در درا مدت به خوبی جواب می دهد. روند 
دریافت پول از بازیگران در سینمای ایران وجود دارد واگر 
کسی چنین پروسه‌ای را در سینما تکذیب کند 
گے دروغ گفته است.البته‌هیچ تهیه کننده 
حرفه‌ای که سال‌ها در حوزه سینما 
تجربه دارد چنین کاری را انجام 
/ نمی‌دهد. 


ا 


داد 1 


آن 


کند. او حتی فیلمسارانی از این دو کشور را می‌شناسد که مایل است با آن‌ها همکاری 
کند: "به نظرم سینمای فر انسه به اندازه سینمای هند زیبایی دار د این راقبلاهم گفته‌ام. 
از نظر من مد یوم به اندازه فیلمنامه و کار گردان اهمیت ندارد. اگر فیلمنامه خوبی به 
من پیشنهاد شود می‌پذیرم. فیلم‌های ایرانی هم تماشا کرده‌ام. بعضی از کار گر دان‌ها 
رادوست دارم و بر خی از فیلمسازانشان رامی‌شناسم که دلم می‌خواهد با آن‌ها 
همکاری کنم."گفتنی است که د بپیکاپادو کن سال گذ شته‌جایزه‌بهترین بازیگر زن 
نقش نخست رااز مر اسم‌های ریز ودرشت سینمایی در هند گرفت. به زودی فیلم سال 
نومبارک به کار گر دانی فرح خان از او به نمایش عمومی در میآید. 


اهالی شهر موش‌هادر کنار کودکان مبتلابه سرطان 
اهالی شهر موش‌ها همراه مرضیه برومند کارگردان و منیژه حکمت تهیه کننده 
و جمعی از یاوران محک ۳ آبان ماه به دیدن کودکان مبتلا به سرطان محک 
رفتند. کودکان بستری در بخش‌های بیمارستان فوق تخصصی محک و کودکان 
و والدینی که مهمان اقامتگاه : ۳ 
موسسه خیریه محک بودند 


عقلاییتی است که فر اموش نمی کند که یکی در ۴ 


حند 


0 ۵ 5 اد 


3 یکی ۲ 


صبح شنبه خود را با تماشای 
فیلم شهر موش‌های ۲ آغاز 
کردند. مرضیه برومند کار گردان 
و منیژه حکمت تهیه کننده فیلم و 
در اين دیدار خود را عضوی از 
خانواده بزرگ محک خواند. 


8اد گارمون 


حاف_ظ ناظری وبانام "نا گفته "از نامزدهای گرفتن جایزه گر می در بخش موسیقی 
کلاسیک جهان است. این مر حله نخست رای گیری است و باید دید نتیجه پایانی این 
جایزه چه خواهد شد و آلبوم "ناگفته "(یاهر نام دیگری که برای این آلبوم می‌توان 
متصور شد) می تواند جایزه گرمی رابرای نخستین بار برای یک هنر مند ایرانی به 


ارمغان بیاورد یا خیر. 


۳ و 
۷ ان ٩۳‏ الاعات ی 


محسن فنجان چایش راروی می زگذاشت و 
گفت: آببین حمیدا محرزه که من رو پیچوندی! من 
به تواعتماد کردم و پنجاه ملیون سرمایه رو دادم 
دستت.حالا ب رگشتی میگی نوسائات اقتصادی کشور 
باعث شد این پول بسوزه با بچه که طرف نیستی! 
خودم یه آدم اقتصادی هستم و از هر نوسانی خبر 
دارم. بهت ده روز مهلت میدم پول من رو بریزی 
به حسابم وگرنه کار به شکایت م یکشه و فکر نکن 
واسه ت وکه برادر زنم هستی, فک رآب رو واین چیزا 
روم یکنم.از اول هم مخالف بودم تو رو وارد این 
یر 
محسن پوزخند زد وگفت: "نذار همه چی رو با ز کنم". 
حمید پهلوی خودش را خاراند و گقت: "پس داری 
تهمت بی‌اس اس میزنی محسن راست در چشم او 
نگاه کرد: آتهمت؟ خودت حاضری پنجاه ملیون پول 
عزیز روبسپری دست یه آدم‌معتاد؟" حمید گفت: 
"این تهمته! من معتاد نیسستم. حالا که این طوره با هر 
مشقتی که شده پولت رو زنده م یکنم و بهت میدم 
امابعدش نه من نه توا" و از ش رکت بیرون رفت. 
خودش می‌دانست نمی‌تواند حتی یک دهم پولی را 
که از محسن گرفته» پس بدهد. او با مقداری از پولی 
که از شوه رخواهر شگرفته بود. ک وکائین خریده بود 
بااین اميد که انهارادو برابر قیمت خرید بفروشد و 
برای خودش سرمایه‌ای به هم بزند ولی موادی که به 
او فروخته بودند. تقلبی بود و همه را دور ريخته بود. 
گرچه برای کلکی که خورده بود. ناراحت بود حالا 
بیشترین دغدغه‌اش این بود که اگر نتواند تاده روز 
دیگر پول شوهرخواهرش را به حسابش بریزد. چه 
کند؟ مطمئن بود که محسن او را به زندان خواهد 
انداخت. با خودش گفت: 

"وای...زن دون!آدم‌معتاد ی که زندونی بشه و 
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ی رسد 


کسی هم نباشه براش پول بیاره. بدبخت وذلیل میشه. 
طاقت این یکی روندارم .سوار ماشینش شدوبه 
سوی خانه‌ی پدریش رفت. با اینکه حمید سی و چند 
ساله بود. به قول "خاقانی شروان ی" هنو ز از د وکدان 
مادرنان می‌خورد وبرای‌خودش چیزی‌نداشت. 
این سرمایه ی پنجاه میلیونی راهم با کمک خواهرش 
"ماندانا" توانسته بود از محسن بگیرد. او رامطمئن 
کرده‌بو که بااین پول.لوازم خانگی وار د کشو ر م یکند 
وقبلاً همه راپیش‌فرو شکرده. یک سال طول کشید 
تا او ومانداناتوانستند مخ محسن رابزنند واين پول 
رابگیرن د.وحللا کهنیمی‌ا زآن‌رابه باد داده‌بود. 
نمی‌دانست چه کند. نمی‌خواست بقیه‌ی پول را به او 
بدهد وفعلاً دهانش راببندد. می‌خواست یک بار دیگر 
برای خری دک وکائین‌اقدا مکند وآن رادوبراب رقیمت 
خرید بفروشد و پول محسن راجو رکند.شایداگر دنبال 
خریدتریاک یاک رک بود.ریسک کمتری‌داشت ولی‌با 
خودش فک رکرده‌بود که چون مصرف کنن دگان کوک 
از پولدارهای جامعه هستند. زودتر و پرسودتر خواهد 
توانست جنس‌هایش رابفروشد.با این فکرهابه خانه 
رسید وبه‌اتاقش رفت. گاز پیک‌نیکی راروش نکرد و 
همراه با گسترده‌تر شدن خیالاتش, دود ابلیس تنفس 
کرد و تخیلاتش نی زگسترده‌تر شدند. 

کمی‌از شب گذشته بود که به محله‌ای پرت 
دراطراف غرب تهران رفت. خانه‌ها کم طبقه وکم 
مساحت بودند. خیابان‌ها شلوغ بود و سر ه رکوچه‌ای 
چند جوان ایستاده بودند و گپ می‌زدند وسیگار 
م یکشید ند وتخمه می‌شکستند. حمید وارد کوچه‌ی 
لاله شد وکم که جلورفت,نشانی را یافت: کول رآبی 
رنگ ی که بالای دکانی نصب بود و کانال نداشت. در 


دکان رابا زکردوسرک ۱ ردو قفسه‌ومی زکهنه 


الاعات ی ارو ۳۷۲۸ 


بودند.حمید مطمئن شد که درس تآمده. داخل شد 
وبااختاط کت مین ]ق مرد ی کوتاه قدو 
ورزیده از پستویی‌بیرو ن آمد و پرسید: "فرمایش؟" 
حمی دگفت:" "من ر وآقاامید فرستاده" .مردپرسید: 
"کدو مآقاامید؟" حمید گفت: "اميد سیاوش... همون 


که دویس شیش مشکی داره". مرد گفت: "حسین 


آقانیست شاگه کاری‌داری.به خودم‌بگوا "حمید 


گفت: کوک می‌خواستم .مر دگفت: "بهت اشتباه 


1 درس‌دادن.ماجن ساسقاطی‌می‌فروشیم" .حمید 


گفت: "درست اومدم. سنگ نندازا یه د و گرم د وگرم 
که نمی‌خوام... برو بالای کیل و" مرد کم یاو رانگاه کرد 
وگفت:" کیلو؟ اون مک وک؟ بهت نمیاد!" حمی دگفت: 
"اگه کاسبی,جواب درست بد ه! کار ماروراه‌میندازی‌یا 
برم‌سراغ‌داوداینا؟" مر د کمی فک رک رد وگفت: "دست 


آقاامید شکسته بود .گچ‌شوبا زکرد؟" حمی دگفت: 


"دستش؟ توی‌این چند سال یکه می‌شناسمش,یادم 
نمیاد دستش شکسته باشه. داری امتحانم م یکنی؟ 
حسی نآقای عزیزامن مأمور نیستم.خودمم مثه تو 
کاسبم.یسه پول یگیرماومد ۰ م ی خوا مک وک بخرم و 
بفروشم و بزنم به زخم بدهی‌هام". مرد چانه‌اش را 
خاراند وگفت: "چقد پول داری؟" حمید گفت: بیس 
پن‌ملیون".مرد چشم‌هایش راری زکرد وکمی بهاو 
خیره شد و گفت: "شماره‌توبده, پول‌تم‌نقد آماده باشه, 
هروقت زنگ زد م با ببر.اشکل پشکلی هم ت وکارت 
نباشه که اینجا آدم فروشا رومی‌برن کله‌پزی . حمید 
گفت: "حالی‌م... تو هم اشکل پشکلی ت وکارت نباشه. 
یه هفته پیش بیس و پن ملیون کوک تقلبی خر ید ماما 
این دفعه حواسم هس!" 

حمید از راه یکه | مده بود به سوی خانه رفت.بین 
راه که بود,مانداناازنگ زد:" حمید تورو خدایه کاری 
بکن!محس نگفته اگه تا چند روز دیگه پولشوندی,با 
مأمورمیادسراغت.توروخدا کاری‌نکن یکه زن دگیم از 
هم‌بپاشه." حمی دگفت: "دارم تک ودومیزن مکه تاچند 
روز دیگه پول گیر بیارم و بدم به اون شوه رگدات ". 
ماندانا گفت: "نکنه پول رو به باد دادی که میگی داری 
تک و دوم یکنی".حمید گفت: "نهآ بجی!پول رودادم 
برام جنس بیارن.وقتی بفروشمش:دوبراب رگیرم میاد. 
خیالت تخت باشه ".ماندانا گفت:"جنس؟ چه جنسی؟ 
نکنه خدانکرده‌افتاده‌باشیت وکا ر خلاف!" حمید گفت: 
"نه آبجی!دارم موبایل وتبلت واینجور چیزاوارد 
م یکتم ماندانا جوابی نداد و گوشی را گذاشت. 
حمید هم بساط دودش راپه ن کرد وتادیروقت با 
ابلیس مش اغر هکرد و به خلسه رفت خلسةای چنان 
عمی ق که به خواب م رگ می‌مانست وتانزدیک ظهر 
ادامه داشت.وقتی مادرش‌اورابیدا رکرد.بادیدن 
لب‌های کبود و پلک ور مکردهو چشم‌های مرطوب 
وق یکر دهاش دست بر دست کوفت وگفت: "پسرم 
داری خودت رو نابود م یکنی. اجازه بده ببرمت کمپ 
ت رک کنی. "حمید خمیازه کشان گفت: "روی چشام. 
فقط چند روز صب رک نکارهام رو راست و ریست کنم. 
بعدش خودم با پای خودم‌میر مکمپ".مادر شگفت: 


بالابردوت نکشید وگفت:"غلط کرده‌امرتیکه‌ یگدا... 

پاسی پس از شب حسین به حمید اس زد: "من 
بودی,آوردم.ساعت یازده شب با پول بيا جاده 
مخصو صکرج .کیلومترهشت.وقتی ر سید ی اونجا, 
زنگ بزن!"حمید اسمس را خواند وبی‌درنگ شماره‌ی 
"بابام رفته بیرون وگوشی‌شوجا گذاشته .گف تاگه تو 
زنگ زدی.ءساعت یازده‌دوباره‌زنگ بزنی". حسيبن 
کمی فک رکرد واز زیر وسایل یکه د رکمد داشت »کیفی 
بیرو نکشید. بااینکه بار ها پول‌هاراشمرده‌بود. یک 
بار دیگ رآنهاراشمرد وهمه رادسته کرد ود رکیف 
گذاشت وگفت:"چند روز دیگه دوبرابر میشین. کاش 
دوبرابر ونیم می‌شسدین ويه خورده هم واسه خودم 
می‌موند.اماوقت یکه محسن ببینه پولش و پس دادم. 
بازم بهم اعتماد م یکنه و اوضاع رو درست م یکنم". 

حمید سر ساعت یاز ده به حسین زنگ زد.صدایی 
که‌ناشناس بود گفت: "درست زیر تابل و کیلومتر 
دوازده واستا تا بیام . زياد نگذشت که دو نف رکه سوار 
موتور بودند وکلاه کاسکت داشتند, پشت ماشین 
حمیدای یستادند.هردوپیاده شدند وبه سوی ماشین 
او رفتند. یکی‌شان جلو نشست» آن یکی عقب. حمید 
گفت: جنس رونشون بدین‌امتحان کنم.نمی‌خوام 
یه بار دیگه سر مکلاه بره ". کسی که جلونشسته بود. 
گفت:"پولا ر وآوردی؟" حمید زیپ کیفش رابا ز کرد 
ودسته‌ها ی اسکناس رانشان داد وزیپ رابست .کسی 
که جلو بود. به رفیقش اشاره کرد. او بسته‌ی کوچکی 
ک وکائین به حمید داد و گفت: "تست کن!" حمی دآن را 
همین‌جورباشه؟ "همین که‌اين راگفت. کس یکه 
عقب بود. موی حمید رااز پشت گرفت و دشنه‌ای 
رو یگلوی شگذاشت. حمید گفت: "چیکار م یکنی؟ 
قصد توهین نداشتم. آدم تو معامله حق داره جنس رو 
ببینه". کس یکه جلو بود. کیف او راب رداشت وکمی با 
پول‌ها ور رفت وبه عقب یگفت درسته. من برم جنسا رو 
بیارم.اين حمید خان روهمین جورنیگر دا رتاب رگردم". 
و از ماشین پیاده شد و یکی از چرخ‌های ماشین را پنچر 


× توضیح واعتذار برنده: 


کرد.حمید حیران شد و ترس برش داشت.کس ی که 
عقب نشسته بود.باادسته‌ی دشنه ضربه‌ای به سر 
حمی دکوفت وگفت:" خداروشک رک نکه نم یکشمت ". 
رفیقش موتور راروشن کرد وکنار ماشینآورد. کسی 
که داخل ماشین بود.دشنه رابالا برد و آن رامحکم 
به پشتی صندلی فر و کرد وآن راهمانجا گذاشت و 
خندید وگفت: "ترسیدی؟" وپیاده شد وت رک موتور 
نشست وهر دو رفتند. حمید چندی به همان حال ماند 
وفک رکرد. بعد دستمالی به دس تگرفت و دشنه رااز 
پشتی‌صندلی‌بیرو ن کشید ودر دستمال پیچید ودر 
داشبورد گذاشت. سپس چرخ ماشین راعوض کرد و 
شتابان خودش رابه دکان حسین رساند. قفل بود. روز 
بعد باز هم به آ نجاآمد.قفل‌بود.مدت‌هاد رآن‌اطراف 
چرخ زد ولی د کان حسین باز نشد .گر مای بد هنگام 
پاییزی وخماری,اورا کلافه کرده‌بود. به امید زنگ 
زد وماجرارا گفت.امید توضیح داد که کارهای‌حسین 
به او ربط ندارد. 

حمید دست از پا درازتر به خانه ب رگشت.مادرش 
بادیدنا وگفت: "چه‌دیراومدی!چقد کلافه‌ای!بازم 
که عر قکردی!خماری؟" حمی دآه یکشید وگفت: 
"نه مادر جون. خمار نیستم. خودت که می‌بینی هوا 
چقد رگرمه".مادر شگفت: بشین تابرات شربت 
آبلیم وی یخبیارم . حمید گفت: "من شربت ترش 
نمی خورم. سردیم م یکنه. خودم میا مآب می خورم . 
مادر شگفت: "تو بشین. من برات میارم. یه زنگم به 
خواهرت‌بزن ببین چکارت داره .حمید پس از خوردن 
آب و بلعیدن چند پک دود غلیظ, به خواهرش زنگ 
زد. ماندانا گفت: "محسن از دستت خیل ی کفری شده. 
همه‌ش به من س رکوفت میزنه که تقصیر تو بود. بامن 
بیچاره‌قه رکرده ورفته ویلامون توی شسمال.قرار بود 
باهم بریم ومدتی از هوا یآلوده‌ی‌تهرون دور باشیم 
امال جکردومن وبچه‌ها روباخودش نبرد.حمید 
توروخدا پولشوجو رکن و پس بده.اگرم کم‌داری: 
می‌تونم یه خورده طلا برات بفروشم".حمید به او 
دلداری‌داد: "نگران نباش!دو سه روز دیگه موضوع 
رو حل م کنم . 

پاسی پس از این تلفن, حمید با سواری‌های ی که 
از تهرانپارس به بابل می‌رفتند. راهی شد. او نقشه‌ای 
داشت.به بابل که رسیدند. شب بود وبارانی رگباری 


داستان"برادر چاپلوس وبراد رلجوج ش"راخواند ید وبسیا ر اعتراض کرد ید که چرادراین قصه اسم دو 
أ نفر پوراندخت است.مثلاً جایی نوشته‌ای ""پوراندخت به پوراندخت گفت".فایل خودم‌رانگاه کردم ودیدم نوشته‌ام ‏ 

" پوراندخت به صفورا گفت ".در فایل من اسم همه‌ی پو اند خت‌های دوم صفورا بود.مثل قصه‌ی قبلی که اسم طرف 
"لعل" بود اما به لیا" تغییر يافته بود.من وکا رآگاه نوبخت نفهمیدیم چه کسی این تغییرات رادر قصه ایجاد کرده و 
چرااما فهمید یم همین تغییر صفورابه پوراندخت باعث شد کسی‌نتواند به معما جواب بد هد ز ی راهمه فکر م یکردند 
دلیلی دار د که دوسه نفر با نام پو راندخت دراین قصه هستند و چون فک رشان متوجه این موضوع شده بود. سرنخ‌ها را 
گ مکردند. من از طرف ه رکس که اسم‌ها را عوض کرده و شما راسرد رگم کر ده از شما می‌خواهم مرا بیامرز ید. 

د رآ خر ین روز یکه می خواستم| ین متن رابه‌مجله یمی لکنم خانم‌طاهرهعلوی| زسمنان‌باتلفن ۰(۱۸ ۰ ۳۴)۰ ۰٩۱۵‏ 
ا زاصفهان جواب درست را پیامک کرد:محمدامین خودش راجای محسن جازده ووانمود کرده دارد مساف رکشی 
م یکند. کا رآ گاه می‌دانست صبح‌های جمعه به دلیل ب رگزاری نماز جمعه مسیر میدان انقلاب به سوی میدان فردوسی 
بسته است وکسی‌نمی‌تواند مساف رکش یکند بناب راین محسن‌نبوده که‌ادای‌مساف رکش‌ها راد رم یآورده ز ی را اگ راو 


بود می‌دانست مسیر بسته است. 


می‌بارید.حمید به رانند ه گفت: "ما توتهرون داریم 
می‌پزیم.اینجاچه بارونی میاداچقدرم سرده! "راننده 
گفت: "سه روزه همین‌طور بارون میاد. هوا تا چهارده 
درجه‌سردشده.حمید دماغش رابالا کشید وبه 
خود ش گفت: این سرما واسه آ دم خمار, مثل زهره". 
وقت ی که از ماشین پیاده شد. به قهوه‌خانه‌ای رفت و 
یک لیوان چای داغ سفارش داد و حبه‌ای تریاک بالا 
الاک اا امد رای ہک یروت 
ودرزد.محسن بادیدن‌اواخ م کرد وگفت:"یادم 
نمیاد دعوتت کرده باشم. منتظر دوستم بودم.اگه 
می‌دونستم توبی, درو باز نم کردم .حمید گفت: 
"اوم دم پولت روبدم اگه مهمون داری, برم یه 
وقت دیگه بیام.".محس نگفت:"جدی؟ پس با توا 
مهمونم نیم ساعت دیگه میاد".حمید داخل شد وکنار 
بخاری ایستاد. محسن گفت: "چایی برات بیارم؟ تازه 
خاموش شکردم.دودقیقه صب رکنی ,گرم میشه .و 
مه ار نه‌ای رنه بل ای 
بود که پولش رابرده‌بودند.از جیبش بیرو نآورد.قبلً 
دور دسته‌اش‌دستمال پیچیده‌بود.به] شپزخانه رفت. 
محسن داشت چای می‌ریخت.از پشت به او نزدیک 
شد وچند ضربه به اوزد. بعد دستمال رااز دسته‌ی 
دشنه با زکرد ودستمال راد رکیسه‌ی زباله انداخت. 
لباس‌هایش رادر هما ن کیسه گذاشت وبه حمام رفت 
ودو شگرفت.لباس‌های محسن را پوشید. کاپشن و 
کلاهش راهم برداشت وبا کیسه‌ی زباله از ان ویلا دور 
شد تا دربست بگیرد و زود به تهران ب رگردد". 

دوست محسن‌نیم ساعت دیرتر به ویلا آمد و 
وقت ی که دید در باز است, داخل شد و با جسد در خون 
مانده‌ی‌محسن روبه روشد.وقت یکه به بدنش دست 
زد وفهمید مدتیاز م رگ شگذشته, به پلیس زنگ زد. 
پلیس بابل پس اززاینکه از دوست مقتول سوال‌هایی 
کرد. و پس زانگشت نگاری از دسته‌ی دشنه» صاحب 
دشنه مشخص‌شد.او مردی بود به نام "قربان" که 
چند سابقه‌ی سرقت و زندان داشت. پلیس بابل از 
را 
مقتول,درباره‌ی پيد اکر دن قربان»معروف به پنجه 
ط لااقدا مکنند.واینجابو د که کا رآ گاه نوبخت وارد 
داستان شد. 

همان شب قربان دستگیر شد.اواعتراض م یکرد 
که از وقتی که از زندا ن آزاد شده هیچ خلافی نکرده. 
وقتی به ا وگفتند محسن در بابل بادشنهی ا وکشته 
شده»قسم خور د که چند روز پیش دشنه‌اش رادور 
انداخته تا دیگر خلاف نکند.سرهنگ شعبانی به 
نوبخت تلف نکرد وبه ا وگفت: "وقتی رسیدی خونه‌ی 
مقتول,به همسرش بگوقاتل رودستگی رکردیم. 
اسمش قربان پنجه طلاس". نوبخت پر سید :"به قتل 
اعتراتکرده؟ "سرهنگگفت: ارا ری 
دسته‌ی دشنه اعتراف م یکنه که قاتل کیه.البته 
خودش میگه چند روز پیش دشنه رو دورانداخته ولی 
دروغ‌میگه".نوبخت گفت: "شایدم راست میگه... 
هنوز دوساعت از قتل نگذ شته.قاتل نمی‌تونسته به 
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زمستان و شروع بارش و افزایش ماهی‌ها جش می گیرند. 
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مجسمه‌هایایستاده آ ثار هنری‌یک‌هنر مند فلسطینی 
در میان آوار ساختمان‌های تخریب شده در طول ۵۰ روز حمله صهیونیست‌ها به غزه 


دونده‌پاآهنی در داد گاه اسکار پیستوریوس. قهرمان دو سرعت 
معلولان بار دیگر به اتهام قتل نامز دش محا کماشد .وی چهارشنبه سی مهر در داد گاه 
حضور یافت تا دوباره از خودش دفاع کند. 


در منطقه‌ای از هنگ کنگ خوابیدهاست. آنهاروزهاست که بر ای ر سیدن به‌هدف دولت آلم ان قصد دار دبرای نقل وانتقال بیماران مبتلابه ابولا 
ار ودرا رها کر ده‌اند هواپیمایی باامکاذات ویژه‌تهیه کند.این‌هواپیماعلاوه 2 ۲ ۱۳۳ 
مجهز به یک سیستم پذیرایی از مسافران با دارو نیز هست! 


در تصویر موج شکن مر کزی ژاپن را می‌بینید که پر قدرت در مقابل مسافران خوشحال بنگلادشی با نشستن بر روی سقف قطار 
امواج سهمگین دریا مقاومت می کند و در نتیجه ابری از آب رابه آسمان می‌فرستد. و آغاز یک سفر پرمخاطره. تعطیلات عید قربان رامی گذرانند. 
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این زودی بیاد تهرون. حداقل دوساعت ونیم‎ 

ياشای دکمی بیشتر طول م یکشه".سرهن گگفت: 
"اينم یه حرفیه ولی به هر حال قربان پنجه طلا با قاتل 
رابطه داره. من باور نم یکن م که دشنه‌شو دور انداخته 
باشه ويه نفر پیدا کرده‌باشه وبدون اینکه بذاره اثر 
انگشت خودش روی دشنه باقی بمونه, محسن رو 
کشته باشه". نوبخت گفت: "شاید قات لاز قبل نقشه 
کشید هباش هکه قتل محسن ر وگ ردن قربان بندازه‌باید 
ببینیم دشنه رو واقعاً دور انداخته یا اون به کسی داده 
بوده‌یا شایدم‌جای یگذاشته بودتش.شایدم‌می‌دونه 
دشنه روبه کی داده‌امابه دلیلی نمی‌خواد دراین باره 
حرفی بزنه ".سرهنگ گفت: "به مسائل خوب ی اشاره 
کردی.بع داز اینکه از خونه‌ی مقتول ب رگشتی: از 
قربان بازجوی یکن شاید سرنخی پیدا کنی . دیروقت 
بود که نوبخت به خانه‌ی مقتول رسید.می‌دانست 
وقت خوبی نیست امااین رانیز می‌دانست که هرچه 
از ساعت قتل بگذرد. قاتل راحت‌تر می‌تواند خود 
راا زگرفتاری برهاند. یاد این حرف افتاد که مردم 
م ی‌گویند "یه شب که از خون بگذره شسته ميشه . 
پس ب یآنکه تردید کند. ز نگ خانه‌ی مقتول رازد. 
مدت یگذشت تامانداناپرسی دکیه؟ نوبخت خودش 
رامعرف یکرد وگفت زیاد مزاحم نمیشم.فقط یکی 
دوتاسوّال دارم .ماندانافک رکرد شوهرش از حمید 
شکایت کرده.نگران شد ودر رابا ز کرد .کا رآ گاه 
بازهمعذر خواست وپرسید :"از همسرتون خبری 
دارین؟" ماندانا کمی تعجب کرد وگفت: "خب آره... 
رفته بابل... طوری شده؟" نوبخت پرسید :از وقتی که 


بقیه از صفحه۱۵ سس 
عقب ماشین پسر عمه راباز کرد و گفت: "آ قارحیم 
بیا کمک کن آ قاجون روبگذاريم داخل‌ماشینت.." 
رحیم جلو دوید. عزت از پشت فرمان پائین آمد وبا 
خشم گفت: رحیم چه خریه؟ مرتیکه, کی به تو اجازه 
داد تو مسائل خانواد گی مادخالت کنی...؟" 
-دهنت رو ببند پسرعمه. تو هر گز عضو خانواده ما 
نبودی!این را که گفتم. عزت چند لحظه سکوت کرد. 
کپ کرد.یخ کرد...!طاهر ورحیم»پدر را گذاشتند 
داخل جیپ و خواستند راه بیفتند اماانگار آن روز عزت 
باجهنم قرار ملاقات گذاشته بود که پوزخندی زد و 
رو به من گفت: ابله, من فامیل نیستم اما آقا مهندس 
فامیله. شاید هم روزهایی که خان دایی توی مزر عه بوده 
وطاهر هم توی تعمیر گاه با همد یگه فامیل شدید وبرای 
همین اینقدر عجله دارین زودتر عروسی سر بگیره که 
گندش درنیاد!انگار همه خونی که در بدن برادرم بود 
در صورتش جمع شد. طاهر مانند ببر زخمی پرید پائین 
و گفت: آدهنت رو گل می گیرم مر تیکه دلال پست!این 
راگفت وبامشت کوبید توی صورت پسرعمه. عزت 


رفته, به شما تلفن نزده؟ " ماندانا گفت: "تلفن؟ نه! چرا 
می‌پرسین؟" نوبخت پرسید: "معمولاً وقتی میرن سفر 
به شماتلفن نمی‌زنن یا تلفن نزدن این سفرشون علتی 
داره؟ ماندانا کمی‌درن گ کرد وگفت: انگارمی‌خواین 
به من چیزی بگین؟ طوری شده؟ مگه شمادر رابطه 
با برادرم نیومدین؟" نوبخت گفت: "شاید... برادر تون 
حالا کجاس؟" ماندانا گفت: "باید خونه‌ی مامانم اینا 
باشه... حالا زنگ می‌زنم می‌پرسم . نوبخت گفت: 
"فعلاً صب رکنین. چرافک رکردین در رابطه با براد ر تون 
اومدیم‌اینجا؟" مانداسری جنباند وگفت: "نمی‌دونم... 
گفتم شاید شوهرم واسه طلب یکه ازش داره شکایت 
کرده. فقط برام عجیبه که چرااین وقت شب اومدین 
اینجا...] خه حمید با مامانماینازن دگی م یکنه " .نوبخت 
پرسید: "همسرتون از اینکه برادرتون بد هی‌شونمیده. 
با شماهم بحث کرده‌بود؟" مانداناگفت:۲ ره .آخه 
من باعث شد م بهش پول بده... نميشه ضامنش بشم و 
زندون‌نره‌تابتونه پول روتهیه کنه؟ به م نگفته بود داره 
موبایل وارد م یکنه و چند روز دیگه پول محسن رو جور 
م یکنه " .کا رآ که گفت: ۲ درس برادرتون روبدین تا 
باهاش حرف بزنیم.از نظر ضمانت هم مشکلی نیست. 
قاض یآ زادی موقت صادر م یکنه .ماندانا درس را 
نوشت وبه کا رآ گاه‌داد ‏ و گفت: "چایی میل دارین؟" 
نوبخ تگفت: "ممنون میشم.سرم درد م یکنه, شاید 
هم دارم. براتون بیارم؟" نوبخت گفت: انه...مرسی. 
همون‌چایی خوبه . نوبخ تآخرین جرعه‌ی چایش 
راخورد وگفت: "بچه‌هاتون خواب هستن؟ اميد وار م 
بیدارشون نکرده‌باشم .ماندانا گفت: بیدارنشدن... 
آقای کا رآ گاه حس م یکنم حرفی می‌خواین بزنین... 
لطفا بگین!" پیش از ای ن که نوبخت حرفی بزند.زنگ 


باشدت به عقب پرت شد و رحیم دست طاهر را گرفت: 
"ولش کن طاهر.... حال آقاجون خوب نیست... "بعد 
هم دوتایی داخل ماشین نشستند و پیچید ند توی جاده 
وهیچک دام ندیدند که‌اين طرف چه اتفاقی افتاد. آری, 
مشت طاهر آنقدر محکم بود که عزت با پشت سر به 
تیر سیمانی برق برخورد کرد وفقط یک "آخ گفت و 
به همین خاطر همه فکر کردند قضیه تمام شده و... تمام 
شده بود اما نفس کشیدن پسر عمه تمام شده بوداعزت 
باهمان ضربه دچار خونریزی مغزی شد ودرست ده 
دقیقه بعد از اینکه طاهر و رحیم پشت در 0011" در بغل 
همدیگر_به خاطر م رگ پدر -اشک می ریختند, جنازه 
دوم هم وارد بیمارستان شد.طاهر وقتی جنازه پسر عمه 
رادید. گریه کردن برای پدر یادش رفت! 


داد گاه طاهر حدودهشت ماه‌طول کشید. رحیم 
با کمک گرفتن از دوستان همدوره‌اش در دانشگاه. 
و کیلی زبده‌رابرای‌طاهر استخدام کرد. پرونده آنقدر 
روشن بود که آقای و کیل بتواند غیر عمد بودن مرگ 
عزت را ثابت کند. همه اهالی روستا نیز شهادت دادند 
که نیت برادرم فقط جواب به "توهین ناموسی "عزت 


1 2 
۷ ان ٩۳‏ اطلاعات سی 


زدند. کا رآگاه به آ یفون نگاه کرد. مردی با کابشن و 
کلاه‌بیرون‌ایستاده‌بود.ماندانا گفت: انگاررحمیده". 
کا رآگاه دکمه‌ یآ یفون رازد. کمی بعد حمید وارد شد. 
با دیدن نوبخت یکه خورد. کا رآ گاه خودش رامعرفی 
کرد وپرسید چرااین وقت شب به خانه خواهرش 
آمده.حمید سرفه‌ا یکرد وگفت: "مامان مگفت ماندانا 
تنهاس. منم‌اومدم پیشش.طوری شده؟' نوبخت 
پرسید: "مادرتون تأیید م یکن ن که شمااومدین 
خونهی‌خواهرتون؟"حمی دگفت: "چراتایید نکنه. 
من یه ربع پیش از خونه‌مون بیرون آومدم.می‌تونین 
ازش بپرسین.قبلش هم به خواهرم زنگ زد م وگفتم 
دارم‌میام...مگه ن 4 ماندانا؟"ماندانابادرن گگفت: 
۳ ره...پاک یادم‌رفته بود زنگ زدی... اخه خواب 
آلود بودم وحواسم سر جاش نبود ".کا رآ گاه‌از جیبش 
دستبند د رآ ورد ودست‌های حمید رابست و گفت: 
"من شما رو به جرم قتل شوه رخواهرتون بازداشت 
م یکنم. خواهرتون هم به جرم‌دروغ گفتن به پلیس 
بازداشت میشن. و البته اگه ماد رتون هم شهادت بدن 
که شسما یک ربع پیش از خونه بیرون اومدین.ایشون 
هم بازداشت م 


هو شآزمایی 

حالانوبت خوانن دگان باهوش‌اطلاعات هفتگ ی است 
که بگویند چرابااینکه ر وی دشنه اث رانگشت‌قربان‌بود. 
وباای نکه مانداناشهادت داد که برادرش یک ربع پیش 
از خانه زنگ زد ه که دارد به خانه‌ی‌اوم یآید. کا رآگاه 
نوبخت حمید راقاتل دانست وماندانا راهم به جرم شهادت 
دروغ دستگی رکرد. شما ده روز فرصت دار ید جواب خود 
رابه‌تلفن ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اس,ام.ا سکنید.امید وارم 
این بار نام شما از قرعه کشی بیرون بیاید. آمین! 


بوده. خود من نیز چهار روز جلو در خانه عمه‌ام نشستم 
نماینده‌دادستان, بالاخره‌یک نفر به قتل رسیده...۲ 
و همین کافی بود که طاهر به چهار سال حبس محکوم 
شود. روزی که داشتند او رابه زندان می‌بردند. بر ادرم 
به رحیم گفت: "حالا دیگه نه من هستم نه آقاجون, 
مواظب آبجی ماباش... "ورحیم لبخند زد و گفت: اگه 
چهل سال هم زندانی بشی, اونقدر منتظر می‌مونیم تا 
آزاد بشی و با حضور خودت عروسی بگیریم! 


حالا یک سال و نیم از پایان داد گاه برادرم گذشته 
که با احتساب زمان بازداشتش, مجموعا ۲۷ ماه 
است که در زندان به سر می‌برد. دیر وز وکیل طاهر 
هم خبر داد که یک عفو شامل حال برادرم شده و 
احتمال دارد تاعید آزاد شود. من ورحیم نیز که فقط 
صیغه محر میت خوانده‌ايم تادر روستاسر زبان‌ها 
نیفتیم؛ همچنان پای قولمان هستیم اما... اما ای کاش 
آن روزعزت آنطور لجن پر اکنی نمی کرد....ای کاش 
طاهر عصبانی نمی شدای کاش ر حیم از راه‌نمی ر سید 
و.... این هم یک نوع از زند گیست! 


م بتر است زر و تمند زند گی کنیم تا 


ادن 


ار و تعند دهیر یم 


9 حانسون 


ورزشی 
زير نظر: علی کیانی 
گفتکو: آیدا درخشانی 


#(چرا بعد فوتبال بازیگری را انتخاب 
کردید؟ 

از نظر من هر کسی در زند گی شخصی خود 
بزیگر است.زاينکه چند سال علی انصاریان را 
بازی می کردم از خود فراری بودم وبه دنبال تغییری 
بز رگ در زند گی.باپیشنهادهایی که به من شدسمت 
بازیگر ی رفتم.شسهرام شاه حسینی فیلمنامه خیلی 
خوبی داشت.با حامد بهداد. کامران تفتی.حامد 
کمیلی.پوریاپورسرخ صحبت کردم که در این فیلم 
بازی کنند ولی هر کدام به خاطر مشغولیاتی که 
داشتند قبول نکر دند .اینطور شد که قرعه به خودم 
فتاد. کلاف اولین حضورم در سینماست.نقش اول 
فیلم رابر عهده‌دارم.خوب یا بد بودن فیلم رابر عهده 
تماشاگران فیلم می گذارم. 

× کمی بیشتر از داستان فیلم صحبت کنید... 

این فیلم یک کارا کشن واقعی است.چند پلان 
داریم که‌احتیاج به بدلکار داشت اماتمام کارهارا 
خودم‌انجام داده‌واز بدلکار استفاده‌نکر دم چون 
دوست داشتم این هیجان را امتحان کنم.مجبور بودم 
درسرمای زمستان موتورسواری کنم که با وجود 
پلاتینی که در دستم وجود دارد. خیلی اذیت شدم. 

قبل از بازی در «کلاف »هم چند بار به دنیای 
بازیگری سر ک کشیده بودی و همه می‌دانستند 
چقدر به بازیگری علاقمندی اما دیدن اسمت به 
عنوان «تهیه کننده» کمی غیر منتظره بود. چه شد 
که تهیه کننده شدی؟ 

من سال‌هاست که به سینما علاقمندم وهميشه 
دوست داشتم یک فعالیت جدی در سینما داشته 
باشسم.از قدیم و ندیم دوستان سینمایی زیادی هم 
داشتم:مثل رضاعطاران. مجید صالحی,علی صادقی. 
کامبیر دیربازو....زمانی که فوتبال‌بازی می کردم 


۵۸ 
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درسفرها و اردوها تمام بازیکنان پلی استیشن بازی 
می کرد ند ولی من فیلم می‌دیدم.بچه‌های پرسپولیس 
شاهدند که من همیشه در اوقات فراغتم مشغول فیلم 
دیدن بودم.اين علاقه به سینما همینطور ادامه پیدا 
کرد تاایتکه بامشورت دوستان سینمایی بالاخره‌وارد 
این کار شدم و دست به تولید فیلم «کلاف» زدیم. 

(مابرای بعضی‌هااین شائبه پیش آمده که 
هزینه فیلم راداده ای تانقش اصلی را بگیری! مثل 
این پولدارهایی که نقش می‌خرند ووارد سینما 

اصلااینطور نیست.وقتی به عنوان تهیه کننده 
وارداین پروژهشدم.اصلا قرار نبود بازی کنم.برای 
این نقش سراغ خیلی از بازیگره ارفتیم.انتخاب 
اول مان حامد بهداد بود که سر کار دیگری‌بود و 
نمی توانست بیاید. بعد از اوسراخ کامران تفت عباس 
نشد. سراغ پوریا پورسرخ را گرفتیم که دوست خودم 
هم هست اما پور یاهم | لمان بود و به اینکار نمی سید. 
آخرین کاندیدابرای این نقش هم امیر جعفری بود 
که او هم نتوانست بیاید و بالاخره قسمت این شد که 
خودم بازی کنم. 

× یعنی می‌خواهی بگویی اصلا علاقه نداشتی و 
به اجبار این نقش را بازی کردی ؟! 

بدم نمی آمد بازی کنم ولی اینطور هم نبود که 
برای نقش گرفتن وارد کار شده باشم. هدف اصلیام 
از ورود به این کار و تهیه کنند گی مشترک این بود 
که به همراه‌شهر ام دانشیپور بتوانیم یک فیلم با کیفیت 
و آبرومند بسازیم.اگر دقت کرده باشید فیلم‌هایی 
که برای شبکه خانگی ساخته می‌شوند از نظر کیفیت 
هنری. فیلم‌های به درد بخوری نیستند. ماسعی 
کردیم این روال را بش‌کنيم و یک فیلم خوب و قابل 
توجه به خانه‌های مردم بفرستیم. 

در سینمابه اندازه فو تبال تجربه و آ گاهی 
نداری. چرا در همانجایی که متخصص اش هستی 
کار نمی کنی؟ 
حرفت در کل حرف درستی است امااولا که فضا 


این روزها نام علی انصاریان نه در فو تبال بلکه در سینما به چشم می‌خورد. وی نه تنهابازیگر که تهیه 


کننده یک فیلم سینمایی در ژانر پلیسی به نام ''کلاف "است وهمین موضوع باعث شد تاسراغ اوبرویم. 
بازیکنی که در زمان فوتبالش نیز بسیار اکشن بود. این روزها مشغول بازی در یک سریال نیز می‌باشد... 


YA ساره‎ 


ل 


برای کار کر دن من درفوتبال مهیانیست و گرنه‌این 
کاررامی کردم.دوم اینکه بازهم تکرار می کنم؛من 
بدون پشتوانه و آ گاهی وارد کار سینمانشدم. کلی 
هم داریم؟ من با آقای شایسته مشورت کردم گفت 
بیا آمدم! 

گرمی گفت نیاء نمی آمدی؟ 

به وله نمی آمدم. من که‌برای آمدن هول‌نبودم. 
عقده شهرت که نداشتم!من از همان فوتبال به اندازه 
کافی شسهرت به دست آورده‌بودم.الان هم دوست 
دارم کسی به گذ شته و به فوتبالیست بودنم فکر نکند. 
کار مراببینند و -خوب یابد -روی کارم قضاوت 

× گفتی قضاوت؛ درا کر ان خصوصی که برای 
«کلاف» گذاشته بودی وا کنش سینمایی‌ها چطور 
بود؟ 

خیلی عالی! بهتر از ان چیزی که توقع داشتیم. 
خودم یک بار درا کران خصوصی فیلم دیگری‌میهمان 
معروفی‌هم داشت. وسطهای فیلم به بهانه دستشویی 
از سالن آمدم بیرون. دیدم نصف مهمانها قبل از من 
ماهیچکس خسته‌نشد وسالن راتر ک نکرد. آخر فیلم 
هم که همه تعریف و تمجید کردند. هم سینما گرها 
وهم خبرنگاران. مثلا مسعود فروتن آن شب چیزی 
نگفت اما روز بعد تلفنی به من گفت از دیشب دارم فکر 
می کنم چطوری تونستی به این خوبی بازی کنی ؟! 
اما نتونستم! دیگه از مسعود 
فروتن با +۴ سال اه 

کل( واکنش 
خانواده ات چه 
بود؟ 
مادرم گربه 


کرد و گفت خبلی خوب شده.. البته مادرم اصلا اهل 
سینمانیست! 

گفتسی فیلم زیاد می بینی. کمی از خاطرات 
سینمایی ات تعریف کن. چه نوع فیلمهایی را 
بیشتردوست‌داری ؟ ثار محبوبت کدام‌فیلمها 
بوده‌اند؟ 
دوست دارم.عاشق بروس لی بودم وجکی چان! 
«شمشیرزن یک دست» و «گیوتین» وفیلمهای 
بروس لی که زمان مدرسه نشانمان می‌دادند را 
هنوزیادم هست. بعد از دیدن این فیلم جو دعوا 
می‌گرفتم و تنهایی می‌ایستادم روبروی ۱۲۰۱۰ 
نفر کتک می خور د م!بعداپایم به سینما باز شد وعاشق 
فیلمهای جنگی خودمان شد م. گذ ر گاه.پلا ک. کانی 
مانگاءعقابها و... 

در یک موقعیت فرضی؛بین‌اینکه ستاره 
سینماباشی یاسر مربی پر سپولیس کدام راانتخاب 
می کنی؟ 

سوال سختی است (مکتث) مربیگری در 
پر سپولیس راانتخاب می کنم ولی دوست دارم قبلش 
چهار پنج تافیلم خوب هم بازی کرد باشم! 

× کمی از فوتبال صحبت کنیم... خانواده موافق 
با فوتبالیست شدنتان بود؟ 

مادرم صد در صد مخالف فوتبال بازی کردن من 
بود و دوست داشت درس بخوانم ود کترشوم.اصلا 
پسری نبودم که پی درس خواندن باشم و طوری بود 
که فوتبال رابه همه کاری ترجیح می‌دادم. 

رابطه تان با علی پروین چطور بود؟ 

با آقای پروین در یک محل زند گی می کردیم 
واين بیشتر باعث شد که رابطه خوبی با وی داشته 
باشم. قبل از اینکه به پرسپولیس بيایم. فوتبالیست 
ملی پوش بوده و در همه رده‌های ملی هم بازی کرده 
ام. پس اگر به علی پروین رسیدم خوب بوده‌ام اما در 
کنارش هم چیزهای زیادی یاد گرفتم.باشرایطی 
که تمرین می کردم و کارهایی که انجام دادم خیلی 
به علی پروین نزدیک شدم! در حال حاضر نیز باوی 
رابطه گرم و صمیمی‌دارم و در ار تباط هستیم. 

از پیوستنتان به استقلال بگویید.محبوبیتی که 
در پرسپولیس داشتید در استقلال هم داشتید؟ 

پس از ۸سال از پر سپولیس به استقلال رفتم و 
این بزر گترین اشتباهی بود که در زند گی انجام دادم! 
در آن‌زمان شرایطی به وجود آمد کهمجبورشد م 
به استقلال بروم که رفتن علی پروین از پرسپولیس 
وحرف‌های پشتش یکی از آن دلیل‌ها بود.بعضی 
اوقات انسان زورش به کسی نمیرسد و خود زنی 
می کند .رفتن به استقلال خود زنی بود که من انجام 
دادم.اگر زمان به عقب بر گر دد هیچوقت‌این اشتباه 
راتکرار نمی کنم! 

×«به علی بخیه معروف شد بد. چند بخیه در 
بدن دارید؟ 

من خیلی نترس و کله شق فوتبال بازی می کردم. 
از ضربه خوردن ترسی نداشته و همیشه در دل 


بعضی اوقات انسان زورش به کسی 
نمی‌رسد و خود زنی می‌کند .رفتن به 
استقلال خود زنی بود که من انجام دادم 


حریف بودم. چون تیمم را دوست داشتم.حدودا 
۱۱ ابخیه درسر و صورتم دارم که اصلا برایم مهم 
نیست چون بازی‌هایی که دوست داشتم راانجام داده 
وبا دل و جانم بازی می کردم. 

(چرا بعضی مردم شمارا آدمی‌بد اخلاق تصور 

چون در زمین بازی‌غر ور خاصی داشتم.امادر 
زندگی کاری به کسی نداشته و زند گی خودم را 
می کنم.اصلا بد اخلاق‌نیستم وفقط از اینکه‌دم دست 
باشم بدم می آید..آ دمی‌هستم که برای دوستانم همه 
کار انجام می‌دهم تا وقتی بدانم از رفتارم سو استفاده 


لا شنیده ام ترانه سرا هم هستید... 

از دوستان صمیمی‌ام در زمینه موسیقی می توانم 
به رضا صادقی و محمد علیزاده‌اشاره کنم.اولین بار 
محمد علیزاده‌رادر منزل رضا صادقی دیدم واز 
ان به بعد دوستی‌مان بیشتر شد.روزی فی البد اهه 
شعری برای محمد خواندم.اين شعررادر اوج‌بیماری 
پدرم که به سرطان مبتلا بود وفوت کرد گفتم که 
خوشش امد و خواست که آن را تبدیل به ترانه کند 
ودر آلبومش بگذارد واین اتفاق هم افتاد.البته زیاد 
سراغ ترانه سرایی نر فته‌ام. 

ل(ماجراهایی که در پر سپولیس اتفاق افتاد را 
چطور می‌بینی ؟ 

من‌هم مثل همه با نوع بر کناری دایی مخالف 
بودم. حمید درخشان راقب ول دارم و خیلی هم 
دوستش دارم امابر کناری دایی بايد محترمانه تر 

تود ر شهرداری تبریز و شاهین بوش پر و... 
بازیکن حمید درخشان بودی. تقر یبا هر جا که 


2 ۱ کر 
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ن 


می رفت تو راباخودش می‌بر د!بااو خیلی رفیقی, 
نه؟ 

ی رابظه هان کیان توت ات 

کل(به نظرت تصمیم درستی گرفت که‌بااین 
شکل جانشین دایی شد؟ 

نه! با این شرایطی که برای دایی پیش آوردند هر 
کسی جای او رامی گر فت باجو سنگینی روبر ومی‌شد. 
من اگر جای درخشان بودم قبول نمی کردم. 

×فکر می کنی شرایط پرسپولیس چگونه 
خواهد شد؟ تیم نجات پیدامی کند؟ 

بعید می‌دانم. شرایط اصلاامیدوار کننده نیست. 
الان بین باز یکن‌ها دودستگی به وجود آمده‌و این دو 
دستگی تیم را از بین می‌برد. من یک بار در دورانی که 
آری‌هان وسط فصل مربی پر سپولیس شد این شرایط را 
تجربه کردم. در بازی تمرینی بین فیکس‌هاو ذخیره‌ها 
همه همدیگر رامی‌زدنداطوری که ترس از آسیب 
دید گی در تمرین خیلی بیشتر بود تا در مسابقه! 

گر حمید درخشان بخواهد دستیارش 
شوی, قبول می کنی؟ 

گر بتوانم کمکی کنم. بله قبول می کنم. 

همین الان گفتی در خشان اشتباه کرد! 

خب دستیارباسرمربی حسابش فرق می کند. 
البته هر کس ۲سال بیرون مانده باشد هر پیشنهادی 
برسد سریعاقبول می کند وبا کله می‌رودامامن 
این کار رانمی کنم. گفتم که» پيشنهاد بشود بررسی 
می کنم و اگر بتوانم ثمربخش باشم می‌روم. 

ک(چرا جایگاه شهر ستانی‌هاانقدر در استفلال و 
پرسپولیس پر رنگ شده است؟ 

فوتبال تهران نابود شد.قبل که ما بودیم در کل 
شاید ۵تاشهرستانی داشستیم ولي الان شاید تا 
تهرانی‌داشته‌باشیم.فوتبال پایه تهرآن چون کسی 
بالای سرش نبود از بین رفت. دیگر خیلی جذاب 
نیست و دیدنش لذتی ندارد. 

× دوست داشتی الان در اوج بودی ؟ 

اوج به دیده‌شدن نیست که تیتر روزنامه‌ها 
ومجلات باشی. اوج یعنی زندگی خوب داشتن 
خوشبخت بودن. | رامش داشتن...من ادعایی نه در 
فوتبال داشتم ونه در سینما می‌خواهم داشته باشم. 
فقط چیزهایی که دارم رارومی کنم نه بیشتر ونه 
رن 

×شمایک عموی خیلی معر وف هم دار ید. 
روحانی سرشناسی که ن_وع خطبه خواندنش 
معرف خاص وعام است. هیچ وقت شمارا 
ارشادنکرده؟ 

نه. ارشاد برای چی ؟ 

×اخب قشر مذهبی (بعضی‌هایشان) با 
فعالیت‌های هنری مخالفند و بازیگری را مطربی 
می‌دانند... 

نه, عموی من ازآن مذهبی‌های امروزی است. 
همیشه وقتی می خواهد بچه‌های خودش و جوان‌های 
دیگر رانصیحت کند. می گوید مثل علی باشید. من 
راخیلی قبول دارد. 


مه چه 


اک در بچه‌های ادرا کت را شستہ ہو دند انسان همه چ راهمان گونه که هست ہی ددد ی انتها 


۵ دلىکت 


/ ورزشی 

سجادفیروزی ر 
ماجرای "حق پخش تلویزیونی " در ورزش وبه‌ویژه 
در فوتبال تبدیل به کلاف سرد ر گمی شده که کشیدن 
رس و سرد رگمی‌بیشتری‌درپی‌دارد؛الان 
بیش از چهارس ال است که جمله‌ای تکر اری از سوی 
مسئولان فدراسیون فوتبال شنیده می‌شود که 
اجازه ورود دوربین‌های صداوسیما به ورزشگاه‌ها را 
نمی‌دهند. "تهدید" دم‌دستی‌ترین گزینه‌ای بود که 
همواره برای گرفتن حق طبیعی فوتبال از صد اوسیما 
به کار رفته تا سرانجام این تهدید عملی شد. 
در شرایطی که فوتبال حرفه‌ای در دنیابخش اعظمی از 
درآمد خود رااز طریق حق پخش واسپانسرینگ تامین 
می کند تیم های ایرانی هنوز در خم اول کوچه مانده‌اند. 
عرف در سازو کار حرفه‌ای بر این است که بین ۴۰ 
تا ۰ ۶درصد هزینه تیم هااز طریق حق پخش 
تلویزیونی تامین می‌ شود و مابقی این هزینه هم 
ار ی انس تقل وانتقال و...حالاتصوراین 
موضوع که تیم‌های ایرانی از داشتن بیش از نیمی 
از سهم طبیعی شان محر وم مانده‌اند دورنمای 
کمرنگی از فاجعه‌ای که آنها را تهدید می کند به 
دست میهد ۵ 
تلویزیون ظاه را از پرداختن حق پخش بازی‌ها 
طفره‌می رودودرواقع پخش رایگان این بازی‌ها 
راحق خود می‌دان د.البته از زمانی که :1بحث 
محرومیت تیم های ایرانی از حضور در بازی‌های لیگ 
قهرمانان آسیا را مطرح کرد رویکرد کمی عوض شد 
وصداوسیماب رای حفظ ظاهر هم که شد حاضر به 
پرداخت حق پخش تلویزیونی شد.اين پذیرش هم در 
نوع خود جالب تو جه بود؛ اهالی صد اوسیماقراردادی 
صوری‌امضا کر دند و زمانی که پای پر داخت به‌میان 
اس دوباره بهانه گیری‌ها شروع شد.درواقع آن 
قرارداد طوری تنظیم شده بود تابهانه ۸۴٤‏ بر طرف 
شود و گرنه در عمل پولی دست فد راسیون رانگرفت. 
بافشار بیشتر سرانجام صداوسیما قراردادی سه‌ساله 
با فدراسیون فوتبال منعقد کرد که در واقع اگر این کار 
رانمی کرد سنگیرتر بود ! 


رد پیشنهاد خاررجی‌ها 

حاصل آن همه فشار بسته شدن قراردادی قسطی 
وطی سه‌س‌ال پول حق پخش تلویزیونی مسابقات را 
بیر دازد. عزیزمحمدی. رئیس اتحادیه لیگ کشور 
باتایید این موضوع به شرق" گفت: صداوسیما 
قرار داد سه ساله‌اش به پایان رسیده و در این سه‌سال 
نزدیک به ۵/۵ ۴میلیاردتومان به فدراسیون داده 
است؛ سال اول ۱۳.سال دوم ۱۵ وسال سوم هم 
که ۷/۵ ۱میلیاردتومان پر داختها ست این‌پول‌در 
شرایطی به فد ر اسیون داده شده تادر اختیار تیم هاقرار 
بگیرد که با چانه‌زنی به این رقم رسیده‌اند و ظاهرا 


این مبلغ کمتر از این مورد هم بوده است. 

که صداوسیمادر این مدت به‌جیب زده‌است بسیار 
خارجی بسیار ناچیزتر:همان سه‌سال پیش شبکه 
تلویزیونی الجزیره" برای خرید حق پخش تلویزیونی 
فوتبال ایران مبلغ ۰ میلیاردتومان پیشنهاد داد.اين 
در حالی است که به گفته عزی ز محمدی " آن مبلغ, 
تازه قرار بود به دلار هم پرداخت شود. "در این میان 
دولت که بخش قابل توجهی از هزینه‌های صداوسیما 
رامتقبل می‌ شود به‌خوبی می‌داند که‌ر خت بربستن 
فوتبال از شبکه‌های ملی می تواند چه ضرر بز ر گی روی 
دستش بگذارد وطبیعی است که‌اجازه‌ندهد پای 


یی كت 


تلویزیون خصوصی بامیان بیاید . 

عزیزمحمدی یکی از افرادی است که شایعه ورود 
"تلویزیون تحت‌اداره دولت است و طبیعی است 
کهاگر تلویزیونی‌هم بخواهد حق پخش رابخرد 
باید با دولت وارد مذا کره شود. طبیعی است که 
دولت هم اجازه ندهد حق پخش از کشور خارج 
شود.صداوسیماهم هر ساله برایش بود جه تعریف 
می‌شود و برای آ گهی‌هایی که درمی آورد حساب و 
کتاب دارد. درواقع از این طریق هز ینه‌های خودش 
راپرداخت می کند.حالااین وسط. مطرح کر دن‌این 
موضوع که وزارت اطلاعات پشت این موارد باشد 
خیلی صحیح نیست چون اصلاقرار نیست منفعتی 
از این موضوع به این نهاد برسد . 


و سرانجام عملی شدن تهدید! 

حالا با پایان‌یافتن قرارداد سه‌ساله فدراسیون فوتبال با 
صداوسیمابحث داغ‌اين چند وقت‌اخیر. آ تشين شده 
ات :عل کفاشسیان رفن قدرانسون فرتال این نار 
اجازه ورود دوربین به ورزشگاه‌ها را ندادااین تهدید 
درشرابطی عملی شد که پیش از این عزیز محمدی 
در نامهای به علی لاریجانی. رئیس مجلس شورای 
اسلامی. درخواست کر ده بود به وضعیت حق پخش 
تلویزیونی فوتبال توجه ویژه شود. رئیس اتحادیه لیگ 
کشورمان درباره‌نامه‌ای که به لار یجانی نوشته. گفت: 
"قبلاهروقت بحث حق پخش تلویزیونی مطرح می شد 
دوستان به مامی گفتند باید از قبل این موضوع در 
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بودجه دیده شود و نمی شود همین طور بی مقدمه برای 
آن برنامه‌ریزی کرد. امسال تصمیم گرفتیم پیش از 
آنکه بودجه‌ای تعریف شود نامه‌ای به شخص اقای 
لاریجانی بنویسیم واز او تقاضا کنیم حق پخش را 
در دستور کار خود قرار دهد... البته مطابق با انتظار 
مجلسی‌ها به این نامه وا کنشی نشان ندادند تابحت 
همچنان اندرخم کوچه اول باقی بماند. 


اختلافی‌چندده مبلیار دی ! 


علی کفاشیان ظاهرا برنامه‌اش راطوری چیده که حق 
پخش‌تلویزیونیر!۰ ۶ ۱میلیارد تومان‌ببندد:تاهمین‌جا 
نزدیک به ۱۲۰ میلیاردتومان بیشت از پولی است که 
تابه حال ضداوسیمابرای فوتب ال ردا ۳۳ 
عزیز محمدی, رئیس اتحادیه لیگ هم می گوید 
درنامه‌ای که به لاریجانی نوشته درخواست 
تخصی ص بودجهای ۱۲۰ میلیاردتومانی برای 
این موضوع داده‌است وتقریب‌انزدی ک به 
۰میلیاردتومان بیشتر از هزینه‌های پیشین. 
را ببینی دما کار کارشناسی کردیم وبه‌این رقم 
رسیدیم؛تلویزیون‌حالا چه شبکه‌های سر اسری 
وجه شبکه‌های استانی هر فصل نزدیک به 
۰مس ابقه فوتبال پخش می کنن دا اگر این تعداد 
ضرب در ۰ ٩دقیقه‏ که طول معمول یک مسابقه 
فوتبال است شود؛ مشخص می شود بخش زیادی 
از صداوسیماب | فوتبال پر می‌شود؛ ضمن اینکه هر 
هفته بیش از ۰ ۲ساعت برنامه مرتبط با فوتبال هم در 
صداوسیماساخته می‌شود:از ٩۰‏ گرفته تاورزش و 
مردم وبقیه برنامه‌های ورزشی که تعدادشان کم هم 
فیست,مابا حساپ‌ساده‌حداقل درام بر ۳۳۰ 
طول این مدت او این برامه‌ها را ۲۶۰مبلیار وبا 
بر آورد کردیم و از آنها خواستیم نیمی از این پول یعنی 
میلغی معادل ۳۰ امیلیاردتومان رایهما ۱۳۰۰ 
حالافرض محال اپنکه بااین رقم‌ها موافقت هم شود؛ 
یعنی‌حتیاگر ۱۳۰ میلیاردتومان‌یا ۰ ۱۶ میلیاردتومان 
هم صداوسیما به فدراسیون فوتبال بپر دازد باز هم این 
رقم در مقیاس کلی و البته پیشنهادات تلویزیون‌های 
خصوصی ناچیز است.امانبای د فر اموش کرد که‌با 
پذیرش این موضوع حداقل می‌توان جهش بزر گی در 
ماجرای حق پخش تلویزیونی برای فوتبال متصور بود. 
هر چند که شنیده می شود صداوسیما حاضر نیست 
بیش از ۰ ۶میلیاردتوم آن‌هزینه کند وبعید به‌نظر 
می‌رسد که گره‌این کلاف سرد رگم به این زودی‌ها 
باز شود. به هر حال انحصاری بودن تلویزیون در ایران 
به این سازمان اجازه هر نوع زور گویی را در این ميان 
می‌دهد بدون اینکه حساب و کتاب و یا انصافی در کار 
باشد. آنچه که منصفانه می‌ت-وان گفت اينکه در این 
مارا لاف اسر دال اس مر 
لا ره 


ایران یک مدال طلابرای سومی کم آورد 


کاروان عزامیایران بهبازی‌های پا سیایی ۱۳ ۲۰ بنسنون با کسب ۱۲۰ مدال به 
کار خود در این دوره‌از مسابقات پایان داد. کاروان غدیر با کسب ۲۷مدال طلا ۵۲ 
نقره و ۳۱مدال برنز عنوان چهارم رابه خود اختصاص داد .تیم های چین. کره‌جنوبی 
و ژاپن بالاتر از ایران قرار گر فتند واين در حالی است که ایران در صورت کسب یک 
مدال طلای دیگر جای ژاپن رادر رده سوم می‌گرفت .ایران در پاراآسیایی گوانگجو 
با ۸۰مدال شامل ۲۷ طلا ۲۴ نقره‌و ۲۹ برنز در رده چهارم قرار گرفت که در این 
دوره از نظر تعداد و ارزش مدال عملکر دی به مراتب بهتر داشت. 


بکام در کنار کودک سرطانی 
ستاره باز نشسته فوتبال انگلیس که هميشه دستی در 
کارهای خیر دارد آرزوی یک کودک سرطانی رابر آورده 
کرد.یک کود ک انگلیسی به نام "میلو" به سرطان مبتلا 
است و به دلیل همین بیماری مجبور شد فوتبال رارها کند 


هدیه گرانبها برای ساره والیبال ابران 


یکی از پرورش دهند گان اسب‌های اصیل در یر آن‌به ستاره تیم ملی 

والیبال ایران هد یه گران قیمتی داده‌است.فرهاد قائمی کره‌اسبی 

۸ ماهه‌هدیه گرفته که از گرانبهاترین اسب‌های‌ایرانی است. 

ی با .اسبی با کیفیت 
است که نژاد اصیلی داشته 
باشد و البته در مسابقات 
از بیشترین قهرمانی 
برخوردار است.اسبی که 
قائمی برای خود دارد "ریو 
ونتورا" نام دارد. 


پیمان حسینی نامزد بهترین دروازهبان فوتبال ساحلی جهان 
یر رال ای ای را اه 
بهترین دروازه بان جهان معرفی شدند. براساس رای سر مربیان و کاپیتان‌های 
تیم ملی ساحلی جهان. آندری از روسیه, جسوس از اسپانیا و سید پیمان حسینی از 
ایران سه نامزدی بودند که کاندیدای دریافت جایزه بهترین دروازه بان جهان در 
سال ۰۱۴ ۲ شدند.لازم به ذکر است که نفر بر گزیده دریافت این جایزه‌در مراسم 
معرفی "ستاره‌های فوتبال ساحلی " که ۷نوامبر ۲۰۱۴ در دوبی بر گزار می‌شود. 
در کنار دیگر بهترین‌های فوتبال ساحلی همچون بهترین مربی» بهترین بازیکن: 
بهترین گل و... معرفی خواهد شد. 


این در حالی است که وی به فوتبال علاقه بسیار زیادی 

دار د. بکام از طریق بر خی از واسطه‌ها متوجه شد کود کی 

به نام میلو که سرطان دار د والبته به فوتبال هم علاقه مند 

۰ ۱ است در آرزوی دیدن اوبه سر می‌برد بنابراين آدرس میلو 

۲ راپیدا کرد وبه عیادت وی‌رفت.بکام به میلو قول داد تر تیب 
۲ دیدار او با برخی دیگر از ستاره‌های فوتبال را بدهد. 


تقدیم مدال سیامدرحمانب کوبانی 


سیامند رحمان دارنده مدال طلای دسته به اضافه ۱۰۷ کیل و گرم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ 
اد سل .وی روز جمعه در رقابت‌های وزنه‌برداری 
بازی‌هایپاراآسیایی ؟ ۱ ا ۲ کیلو گرم سه بار ر کورد جهان را شکست و 


موفق‌به کسب مدال طلاشد.رحمان پس از کسب 
این مدال با بیان اینکه مدالم را به مردم کوبانی در 
سوریه که روز گار سختی رازیر فشار داعشی‌ها 
می گذرانند تقدیم می کنم در صفحه شخصی خود 
در شبکه اجتماعی فیس بوک خود نوشت: مدالم 
تقدیم به کوبانی و تمام مردم شریف ایران به ویژه 
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نیروی زمینی فاتح ر ثابتهای سه گانه ثهرمانی ثیروهای مسلح 
سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایر آن در ادامه رقابتهای نیروهای مسلح اقدام به 
بر گزاری مسابقات سه گانه نیروهای مسلح نمود. ۱۰ تیم از تیمهای منتخب نیر وهای مسلح 
(ارتش.سپاه. نیروی انتظامی و بسیج) در خزر آباد ساری و به میزبانی نیروی زمینی به مدت 
۳روز با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم نیروی زمینی ارتش با اقتدار موفق شد عنوان 
قهرمانی رااز آن خود کند وتیمهای نیروی‌انتظامی ودانشگاه علوم وفنون فارابی ار تش به 
تر تیب عناوین دوم وسوم رابه دست آورند..در مراسم پایانی این رقابتها که با حضور امیر 
سر تیپ حبیبیان رئیس هیئت سه گانه نیر وهای مسلح.سردار باران چشمه رئیس تربیت 
بدنی نیر وهای مسلح و جمعی از مقامات لشکری و کشوری بر گزار شد .از نفرات و تیمهای بر تر 
قدردانی و تجلیل به عمل آمد.لازم بذ کر است تیم نیروی زمینی هم | کنون صدر نشین لیگ 


برتر مسابقات سه گانه کشور نیز می‌باشد. 


تکامل و حر کت. مہناو ,پیش فز ض کل و جود است 


6 انکلی 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مهسای مهربانم. همسر عزیزم.آبان. ماه زیبایی ماه خاطره‌هاست. ماهی که 
خداوند بهترین هدیه‌اش را به من عطا کرد. عزیزم تولدت مبارک. دوستت دارم 
همسرت مهران رحیمی و پسرمان محمد طاها از مارلیک 
۶ مدیر و دبیران محترم دبیر ستان دختر انه شهید باهنر منطقه ۲ ۲ تهران با توجه 
به برخورد خوب شما با مخاطبان قد ردان لطف شماییم قنبری- تهران 
همسر عزیز و مهربانم. فاطمه جان, ۱۴ آبان بیست و نهمین سالروز میلادت 
راباتقدیم ۲۹ سبد گل مریم جشن می‌گیریم. امیدوارم هميشه در پناه خداوند 
تندرست و سالم باشی همسرت مجید علی پناهی -تهران 
۶ خواهر عزیزم. زهرا جان.ساروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم. 
تبریک می گوییم و برایت بهترین‌ها را آرزو داریم لیدا رشوند-نازنین گلیچ 
۶د ختر عزیزم فاطمه.اول آبان چهاردهمین سالروز تولدت رابا تقدیم چهارده 
سبد گل سرخ تبریک می گوییم. وامیدوارم مثل همیشه شاد و خندان باشی. 
دوستت داریم پدر و مادرت علی و شهین ایرانرو-شهریار 
نام زد عزی زم فرزاد جان,بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگ ترین روزم, روز شکفتنت, تولدت مبار ک عزیزم الناز ستوده-بهبهان 
۶ نهال عزیزم.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی ۲۶ 
مهر ماه سالروز تولدت مبارک 
##عیسی مهربان همسر عزیزم. ۷ آبان بیست ونهمین سالروز تولدت مبارک. 
اميد است که همیشه در سایه پرورد گار سالم و تندرست باشی 
همسرت فاطمه ربیعی -رودسر 
۶ خواهر عزیزم. سهیلا جان.قدم نورسیده‌تان (شقایق کوچولو) به شما و همسر 
گرامیت آقا بهروز مبارک باشد برادرت نسرین هویدایی-رشت 
على جان, خواهرزاده عزیزم.یک کیک خیلی خوش طعم با چند شمع روشن 
یکی به نیت تو و یکی از طرف من‌الهی که هزار سالگیت راجشن بگیریم. به خاطر 
وجودت به افتخار بودن, ۵ آبان سالروز تولدت مبارک خاله فرزانه‌بابایی-قم 
۶ صمد جان, ب رادر خویم.از لطف ومحبت بی دریغت نهایت تشکر رادارم 
امیدوارم خداوند بز رگ وجود شما و همسر گرامیت را تندرست و سالم نگه دارد 
۵ مهر پیوندتان مبارک باد خواهرت طیبه شب خیز و قنبری ‏ تبریز 
۶ مانیای عزیز,د ختر زیبا ومهربانم.در آستانه فرارسیدن‌اولین سال تحصیلی‌ات 
و ورود به یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگی. دعای خیرم پشتیبانی خداوند متعال 
بدرقه راهت. تا دستیابی به بالاترین مدارج علمی باشد مامان شیربن 
مجتبی جان,آرزویم این است که بهاری شود روز وشبت که ببارد به تمام رخ 
تو بارش و شادی و شعف ومن از دور ببینم که پر از لبخنداست چشم ودلت. دوم 
آبان تولدت مبا ر ک پدرومادرت» قنبری و شب خیز-تبریز 
همسر مهربانم.به اندازه تمام ستاره‌های آسمان دوستتان می‌داریم و آرزو 
می کنیم هميشه در پناه خدای مهربان شاد و تندرست باشید. ۲ آبان روز تولدتان 
مبا رک همسرت محمد اسلامی, دخترمان فاطمه و دامادمان اکبر عباسی 
فروزان خانم. همسر و مادر مهربان»پنجم آبان دوازدهمین سالروز ازدواجمان 
رابه همراه دختر گلمان بهاره جان جشن می گیریم.دوستت دار یم 
همسرت جواد قدیری و دخترمان بهاره-قم 
۶ نیلوفر جان.آسمان با تمام وسعتش تقدیم تو. رقص ماهی‌های دریامال تو هر چه 
شادی هست یک جامال توء ۴آ بان سالروز تولدت مبارک خرباشیرعلی-انديشه 
۶ نفیسه جان, بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم: 
روز شکفتنت, عزیزم تولدت مبار ک همسرت داوود رمضان زاده-تهران 


پدر و مادرت فرزاد گلاله احمدی -کر دستان -بانه 


ره هډ 
اطلاعات :ی ارو ۳۲۸ 


۶ آقایان طاهری و مومیوند و سر کارخانم تیموری, کادر مجرب آموزشگاه 
سفیر.از نهایت لطف و همکاری شما نسبت به ارباب رجوع متشکر و قدردانیم. 
امیدوارم در سعی و تلاشتان همواره موفق و سر بلند باشید 

: علی و حمید و نیلوفر و جمعی از کار آموزان از مارلیک 
دوست عزیز و گرامیم.احسان‌هاشمی,۲۶مهر سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ جشن می گیریم» تولدت مبار ک 

۲ احسان و حسین شفیعی-تهران 
*هنازنین ملاعلی پور نوه زیبا و مهر بانمان.فرارسیدن دومین سال تحصیلی‌ات 
و ورود به یکی از شیرین‌ترین لحظات زند گی‌ات مبار ک دعای خیر ما و پشتیبانی 

پدر ومادربزرگت فروغ‌الزمان ضرغامی 
۶ الهام جان.تمام دقایق مانده از عمرم به همراه‌زیباترین نگاه‌های عاشقانه. هدیه‌ایی 
همسرت حاج رضا قنبر نیا -فریدون کنار 
على جان, پسر مهربانم٩‏ آبان دوازدهمین سالر وز تولدت مبار ک باد. دوستت 
داري 
امیرعلی عزیز, همسر مهربانم۷آبان دومین سالروز پیوندمان مبا ر ک. 
امیدوارم همیشه در یناه خداوند در صحت و سلامت باشی 


برای روز تولد توست. دوستت دارم تا ابد 


پدر ومادرت محمد و زینب حاتمی-بزد 


همسرت مریم میرباقری-تهران 
خواهرزاده عزیز و دوست داشتنی ام. مریم جان.سالروز تولدت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گویم و سالهای پر از موفقیت را برایت 
آرزومندیم لیدا رشوند و نازنین -گلیچ 
۶ ماندانا خانم همسر عزیزم»سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز از ته 
دل تبریک می گویم, بدون تو زند گی برایم معنایی ندارد. دوستت دارم 
همسرت علی پولی -تبریز 
يوسف خوبم» همسر مهر بانم» بودنت دلیل بودنم است عزیزترین من پناه من 
بعد از خدا توهستی دوستت دارم تاهمیشه حضور خاکی ۸ بان پنجمین سالروز 
یکی شدنمان مبارک همسرت زلیخا عباسی مروت-همدان 
۶ سعیده جان, همسر مهربانم تونبض زند گیمان هستی که عزیز ترین عضوبرای همه 
خانواده ماهستی و حضور گرمت در کنار ما قشنگ‌ترین احساس دنیاست تاابد دوستت 
داریم ۱۴ آبان سی‌ام سال تولدت مبا رک همسرت فرنازودانیال کوچولو-تهران 
بهداد پسر نور چشمم,زند گی رابا تومی‌خواهم و عاشق حقیقی تو عزیزم هستم, 
بهترین‌ه ارابرای‌تو آرزودارم و ۱۰ آبان بیستمین سالروز تولدت را تبریک 
می‌گویم مامان نوشین و بابا شاهین و خواهرت نوشین -تهران 
۶ نوشاد دختر نازم:تو اسطوره محبتی و زند گیام با تومعنا می‌شود هشتم آبان 
هشتمین سالروز تولدت را تبریک می گویم و برایت آرزوی خوشبختی دارم 
مامان نوشین و بابا شاهین و داداش بهداد-تهران 


پاسخ های با هوش 
خودکلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
پنج اختلاف در تصویر بازی 


شکلہای پنبان در تصویر پرند گان 


/ پیغامهای روشنایی 


وت 
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شماست.ولی‌شماهم‌باید بپذیرید که‌نباید همه راچشم 
بسته در مقابل دیگران بگذارید. ولی اگر در موردی 
تابه امروز حرفتان را اب راز نکرده‌ایدبه این دلیل که 
ممکن است برای کسی رنجشی بیاورد توصیه می کنم. 
حداقل طوری عمل کنید که گذشته وحتی آینده‌تان 
دچار مخاطره نشود وبتوانید روی حداقل‌ هایی حساب 
باز کنید. در مورد رویاهایتان هم باید بگویم که بسیاری 
ازانسان‌ها به هدفی که مدنظر شان هست نمی ر سند. 
امااین دلیل بر ناامید شدن از رسیدن به نزدیکی‌های 


هدف هم نمی‌شود! 
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این روزها شکل زند گی کردن شما کاملاً تخیر کرده 


ودر شرایطی که سعی می کنید حرف ژدن بااطرافیانتان 
را کنترل بیشتری کنید در حال بررسی نوع طرز تفکر 
جدیدت ان هم هستید و آن رابه نوعی خواب هم شبیه 
می کنید. در حالی که ارام بودن شما بسیار قابل تقدیر 
است وباید تاکید کنم که سعی کنید در همان موضوعی که 
خودتان‌هم خوب می دانید زیاده‌روی نکنید ودراین مسیر 
به توجیه‌ه اوبهانه‌های متفاوت هم اجازهعرض اندام 
ندهید.درمورد فاصكه ذهنی‌تان‌هم من فاصله چندانی 
نمی‌بینم و توصیه می کنم خیلی روی آن حساب نکنید. 


2 ۰۱ ۸۳ 
س فرداد ۹( 
درست در شرایطی که به قول خود تان نیاز شدیدی 
به خلاقیت دارید ومی‌بایست پاسخ منطقی و دقیقی به 
سئوال‌های پیرامونی‌تان بدهید. دایم افکار وایده‌های 
متفاوت در مقابلتان صف می کشند وطوری ماجر ارا 
پیش می برند که به مرز ناآمیدی بر سید در حالی که 
خوب می‌دانید که تاهمین‌جای کار راهم خوب پیش 
رفته‌اید و چه خود تان وچه اطر افیانتان می توانید به نتایج 
این موضوع افتخار کنید.در مورد طرح ذهنی تآن هم 
توصیه من اجر ای‌همین آ رامش است,روشی که توانسته 

ایده‌های شما را به سرانجام مثبت نزدیک کند. 


0 
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ل ۰ 0 ۲ چ 
e o © 0 e‏ 
۱ این روزها در شرایطی هستید که ترجیح می‌دهید 
آشفتگی‌های موجود در ذهنتان رابه شکلی سامان 
ببخشید که نمای بیرونی کاملاً متفاوتی را به نمایش 
بگذارد واجازه‌ندهید هر چیزی وهر کسی بتواند 
در کلیات موضوع دخالتی داشته باشد.اما خودتان 
هم خوب می‌دانید که به نتیجه رسیدن در این مسیر 
تنها نیازمند تغییر اساسی در نوع نگرش وبه اثبات 
رسیدن روح پردغدغه شماست. البته می‌پذیرم که با 
نظم بخشیدن به محیط و افکار تان احساس زیباتری را 
تجر به خواهید کرد. ولی امیدوارم شما هم بپذیرید که 
نتیجه هميشه در دست شما نیست. 


از:د کتر نوید خدادوست 


مرداد 
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دوروب ر خودتان‌رابه شدت شلوغ کرده‌اید ودر 
همه کاری از خودتان نشانی را باقی می گذارید و سعی 
می کنید نتیجه آن گونه شود که شما می‌پسندید. اما 
خیلی خوب می‌دانید که در حال حاضر چه بخواهید 
وچه نخواهید -به همان دلیلی که خود تان هم خوب 
می دانید -اوضاع خیلی در کنترل شمانیست والبته 
این موضوع هم خیلی نمی تواند برای شما و اطر افیانتان 
نگران کنن ده‌باشد. ولی می‌پذیرم که وقتی برای 
موضوعی نقشهای می کشید و نتیجه نمی گیرید.همه 
چیز چگونه در هم می‌پیچد و اجازه ابراز حرف دلتان 
۱7 ° ن ۱ 5 
طهریور م9 ¢4 
پادربخش جدیدی از ماجراهای زند گی گذاشته 
اید مساله‌ای که مد تی دیگر می‌تواند تعیین تکلیف 
شود.اماشمادر تقلا هستید تاطی همین روزهاتکلیفش 
رامشخص کنید و بار سنگینی رااز روی دوشتان پایین 
بگذارید. دوست خوبم!قبول دارم که شمادر آینده 
خودکان را مسغول می‌دانید و وجدان بیدارتان اجازه 
بی تفاوتی نمی دهد.ولی اميد وارم طوری عمل کنید که 
ماجرامنجربه آشفتگی کلی بخش‌های زند گیتان‌نشود 
و فقط بتواند در حد و اندازه‌های خودش تعیین کننده 
باشد در ضمن وقتی لطف خداراقبول دارید آرامتر 
باشید. 


مهر °00 ° 9 


بازهم در موردی که می توانستید باس بلندی و 
لبخند عرض اندام کنید دچار نقصان شدید و باز هم 
جای شک رش باقیست که می‌پذ یرید که عامل بروز آن 
رامی‌دانید وبه خودتان قول داده‌اید که نسبت به رفع 
آن‌اقدام کنید.امادوست نازنینم ايقین بدانید که‌تا 
تصمیم به ممارست و تمرین نگیرید و تاخودتان رادر 
معرض آزمایش‌های متفاوت قر ار ندهید نمی توانید 
با اطمینان قول بدهید و بايقین آرام بنشینید. در مورد 
گفت که لطف خداوند مهر بان بود و بس! 
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وقتی می‌توانید تمام آنچه را که برای آغاز حر کتی 
درذهن‌داری دروی کاغذ بیاورید وبآذهن باز وبا 
ارامش‌بیشتری آن رابررسی کنید چراسعی در 
اجرای زودهنگام آن دارید و عجله راعامل اصلی 
حرکت خود می‌پندارید.در حالی که خوب می‌دانید 
بامسایل مختلف روبرو شود وچون شما بتواند بخش 
باشد. البته می‌پذیرم که این خنده خیلی واقعی نیست. 
اما شما هم بپذیرید که هیچ کاری نشدنی نیست! 


۷آان ٩۳‏ لمات 


5 ° 7 
ا در 0 9 o‏ 4 
در مورد موضوعی از نظر خود تان در محدودیت 
قرار گرفته‌اید و طبق اندیشه خود در آن اجازه عرض 
اندام ندارید.ولی دوست خوبم شماجز و معد ودافرادی 
هتید که خیلی خوب می دانیڈ چطوربااخساسات 
خود مخالفت کنید و دراین مسیر کوتاهی و معمولاً در 
مواجهه بامشکل فرافکنی می کنید وسعی دارید که 
آن رابه بیرون از چهارچوب ذهنی و رفتاری خودتان 
مر تبط سازید. در حالی که من‌یقین دارم با کمی تامل 
وصی ادامه همین مسیر که از نظر شما غیرقال تحمل 


است زیبا خواهد شد. 
O‏ 8« 
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7 
دقیقآا می‌دانید که چه می کنید و چط ور باید 
برنامه‌های بعدی رابه پیش ببرید تادچار بحران 
نشوید والبته یکی دو حر کت زیبا راهم پی ریخته‌اید. 
اما گاه‌همان نگرانی عجیب و منحصر به فرد شما پا 
پیش می گذارد و اجازه حر کت زیبا را از شمامی گیرد و 
با پیش کشیدن بهانه‌هایی چون دیر شدن و مشکلات 
جسمی و غیره‌از یک کاه کوهی بلند می‌سازید در 
حالی که هر کسی می داند کاری که با تکیه به لطف به 
پروردگار آغاز شده‌اگر هم به نتیجه نر سدحتماً در 


دل خود حکمتی داردا 
همل م0" 


ام روز در حالی که می‌توانید پاروی‌پابیندازید و 
با آرامش نفس راحتی بکشید و بگویید که به زیبایی 
مشکلاتی راپشت سر گذاشتم که هر کسی نمی تواند به 
این‌شکل‌پیش بر ود. در دل خود تان‌دجار تردیدشده‌اید 
ونگرانید که در مورد موضوع ذهنی‌تان بامشکل گذر 
زمان روبرو شوید ونقشه‌های ذهنی تان رااجرانشده 
بیابید. ولی من یقین دارم با تکیه بر صداقت خاص شما 
وبا توجه به اینکه به کسی هیزم تر نفروخته‌اید و معمولا 
خیر خواهی می کنید. لطفی غیر قابل توصیف از سوی 
پروردگار را پیش رو دارید. 
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درست درروزهایی که می گفتید می‌توانید نفسی 

راحت بکشید و ارام باشید. با چالشی جالب روبر و شده 
یدهچالشنی که به طورمستقيم بشما راز تباط يست 
امابه صورت غير مستقیم همه چیز راتحت‌الشعاع 
خودش قرار داده و حتما با تکیه بر نوع واکنش شما به 
آن است که اطرافیان در مورد تان تصمیم می گیرند و 
حرف می‌زنند. ولی دوست خوبم!من به شمااطمینان 
می‌دهم وقتی از کل ماجراباخبر نیستید و یکطر فه به 
سوی قاضی رفته‌اید هر چه که بياندیشید بخشی از 


واقعیت است. همين! 


ik ®‏ 
و جفیفت 


مه 


داسه چیز تشکیل می دهد 


* 


دنام 


هم شدن. همد یگ را ارام کر دن و باهم حرف زدن 


و ادر مار 


داد دکله 


سای سای فلج ارم کک 


این هم مشکل کارما 

استان " کاتالان" در حدود ۷میلیون جمعیت دارد و هنوز بسیاری از مردم دنیا 
نمی‌دانند که زبان این منطقه با مردم دیگر شهرهای اسپانیا فرق می کند. 

از آنجا که بسیاری از قراردادهای بینالمللی کش_ور اسپانی بهخاطر هتل‌های 
شیک فر ود گاه‌مجهز در شهر بار سلون ویاشهر کوندال در حومه بارسلون منعقد 
می شود به سختی می توان بر ای یک هفته و حتی یک روز در هتل های اسپانیا جا رزرو 
کرد. چندی پیش یک کنفرانس مهم مدیترانه‌ای که شامل کشورهای مسلمان 
حاشیه دریای مد یتر انه بود. در بار سلون بر گزارمی‌شد ومن‌هم خواستم دراين 
کنفرانس شر کت کنم.اماهر چه به هتل‌های بارسلون زنگ زدم وبا آ ژانس‌هاتماس 
گرفتم گفتند همه جا پر است و جا برای سوزن انداختن نیست. آخر سر هم به کاخ 
نخست وزیری در مادرید به بخش خبرنگاران خارجی زنگ زدم و کمک خواستم 
که مسئول خبرنگاران خارجی خانم "ماریا خوزه" که سالهاست با کار من آشناست 
شخصا دست به کار شد وبا کمک‌همکار انش بر ای بنده از طرف دولت جارزرو 
کرد.بعد هم آنقدر شماره‌های کردیت کارت خواستند که خسته شد م تازه وقتی 


کل خانواده پادشاه اسپانیا در محل ساختمان 
ویلای زارزوثلادر مراسمی خانواد گی 


دای برت 
در اام 


ابراندخت صادقی وند خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی دراروپا 


که در بار سلون به هتل رفتم. دوباره شماره‌های کارت پول, ویزا؛ کارت اقامت و 
پاسپورت مرا گرفتند که به آنها معترض شدم اما صبح روز بعد وقتی به سالن‌های 
صبحانه رفتم,دیدم بله... آنهاحق داشتند اینقدر سخت بگیر ند چون سالن پر بود 
از دیپلمات‌ه ای بین المللی و نماین د گان تجاری صرب تر ک. عرب. آمریکایی و 
اروپایی که همگی به دلیلی به بارسلون آمده بودند. 

تازه‌وقتی چند ماه‌از این ماجرا گذشت دید م از حساب بانکی ام بیش از مبلغی 
که گفته بودند. پول کسر شده که وقتی به بانک موردنظر مراجعه کردم گفتند که 
هزاریورواز پول شما کسر شده ولی معلوم نیست که چه کسی پول راب رداشتهو 
سندی فعلاً موجود نیست ومانمی‌توانیم کاری بکنیم وبهتر است به مر کز اصلی 
بانک درمادری دبروی تا انهاسندهای اصلیراپیدا کنند؟! کاری که هنوز هم 
صورت نگر فته زیر ابه خاطر عمل جراحی که داشته‌ام زود خسته می‌شوم و احتیاج 
به بهبودی کامل دارم تا دنبال بر نامه‌های خسته کننده بروم. 

امااین ماجراراتعریف کردم تابگویم دریافت یک خبر برای یک خبرنگار 
هموطن با چه دردسرهایی همراه است. 


پوشیده‌از سبزه‌ودرخت است وپار ک سلطنتی‌هم 
در آن قرار دارد جمع شده بودند. 

به همین منظور هم از ابت‌دای روز خیابان‌های 
اطر اف دجار محد ودیت تر دد شد ند وافر ادسالخورده 
مجبور شد ند به سختی پله‌های مسیر راییموده و خود 
گرم بود و چندین جوان به همین بهانه هر بطری خنک 
آب را به قیمت یک يورو می‌فر وختند. 

طی مراسم هم حضور خاموش و غرق سکوت 

در گوشهای‌از سالن تاجگذاری.مادر که کارمند 
بیمارستان است مادربز رگ مادری و پدربزرگ 
پدری ملکه جدید که یک راننده تا کسی بازنشسته 
بود. ساکت و خجالتی و حتی کمی مغموم و عصبانی 


بیماری وانجام عمل جراحی‌های متعدد چنان 
"خوان کارلوس پادشاه اسپانیا را زمین گیر کرد که 
ناخواسته قدرت رابه فرزند پس رش فلیپ ششم !" 
که هنوز به سلطنت نمی‌اند يشد واگذار کنداوازاین 
پس پادشاه جدید در یک خانه ویلایی زند گی خواهد 
کرد نه در کاخ سلطنتی. 

ثروت‌اندوزی. فساد ملی و خانواد گی.استفاده‌از 
قدرت و افشاگری رسانه‌های دیداری, شنیداری و 
نوشتاری باعث شده که بسیاری از مر دم بخصوص 
جوان ان دمو کرات ترین یادشاه خود رالایق قدرت 
نخواسته و تقاضای رفران دوم و حکومت جمهوری 
کنند! به همین منظور در مراسم تاجگذاری و سو گند 
پادشاه جدید اسپانیا نه فقط فضای سرد و غمگینی 


بر محیط حاکم بود بلکه دولت ونخست وزیر حتی 
هر تشنه لبی حتی آب را باید می‌خرید! 

طی همین مراسم بود که در عرض یک هفته 
پادشاه,ملکه شاهزاده‌های‌پسر و دختر همه و همه 
نیز در پی این اتفاق اتهام‌های سنگینی به پادشاه سابق 
زده‌اند و تقاضای محا کمه‌اش را دارند. 

شرکت کنند گان در مراسم همه بیشتر از 
طیف روشنفکران دانشجویان, افراد عادی جامعه 
توریست‌ها و بچه‌ها بودند که جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ 
هزار نفر رااز میان ۷میلیون جمعیت پایتخت تشکیل 
می‌دادند که در یکی از میدان‌های شرق پایتخت که 


س ۰۰ 
فا( الاعات یی ساره ۳۲۸ 


نشسته بودند. 

دردرباری که شاهزاد گان وملکه‌هامعمولا ازمیان 
سلاطین وامپراطوران انتخاب می شام حضور خانواده 
یک ملکه جدید که پدرش معلم و پدر بز رگش یک 
راننده تا کسی است.هنوز در بین مردم غیر طبیعی 
به نظر می‌رسد. 

گفتنی است فلیپ ششم در حال حاضر در یک 
ویلای ٩۰۰‏ متری‌زندگی می کند و هن_وز به کاخ 
منتقل نشده است. 

گفتنی است بعد از انجام مراسم سو گند. شاه فعلی 
در یک ویلای ۹۰۰ متری زند گی می کند که خانه‌ای 
بزرگ است ونه یک کاخ. 


#برسش و پاسخ 


از:م. نیک‌پور 


چرایچه‌ها سیزی دوست ندارند؟ 

اجداد تکامل یافته‌ی‌ما با تعداد زیادی گیاهان 
سمی زند گی می کر دند بنابراين ژنی در ماشکل 
گرفته که سموم درون این گیاهان رابامزه‌ی تلخ 
وحتی بوی تلخ حس می کند تا هنگام خوردن آنها 
بدمان بياید و از خوردنشان منصر ف شویم. احتمالا 
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در بچه‌ها این احساس بیزاری نسبت به مزه تلخ 
قوی‌تر است و تشدید شده زیرا آنها نمی‌دانند و 
بابز ر گتر شدن کم کم می‌فهمیم کدام گیاه سالم 
است و کدام خطرناک در نتیجه نیمی از گیرنده‌ها 
پاحس‌گرهاراتا ۰ سالگی از دست می‌دهیم و مزه 
گیاهان را کمتر از قبل, تلخ حس می کنیم. اگر بچه‌ی 
شما نخواست سبزی بخورد. به این موضوع فکر 
می‌رسد و تقصیری ندارد اگر نخواهد سبزی بخورد. 
برای‌دادن سبزی به بچه‌هاراه‌ه ای دیگری هم 
هست که کود کان راعذاب نمی‌دهد. 
چراعادت داریم بو کنیم؟ 
حساسیت کمتری نشان بدهد. هر چه از بودن 


آن مح رک زمان بیشتری بگذرد. این ویژگی به 
ماامکان می‌دهد بر حواس جدیدتر خود متم رکز 
شویم و احتمال تهدید یا فرصت رابهتر بفهمیم. ما 
همچنین یک حافظه به نام "0۱۴4٥۲0۲"‏ داریم 
که بوهایی را که به تا ز گی تجربه کر ده‌ايم. کنار 
می گذارد. به همین علت است که وقتی از سر کار 
به خانه برمی گردیم معمولا به بوهای درون خانه 
توجه نمی کنیم اما وقتی مدت طولانی از خانه دور 
بوده‌ایم» مثلاً از سفر باز گشتیم. به بوهای داخل خانه 
توجه می کنیم. در آزمایشی معلوم شد موش به بوی 
تیا لیس یت هرد وی | گر هدن موش راجات 
نگه داریم که گر به‌ای نزدیکش باشد. حساسیتش 
رابه‌بوی گر به از دست می‌دهد ودیگر متوجه 
دشمن نمی‌شود. این یعنی موجودات به بوهایی که 
اطرافشان هست. عادت می کنند. 


#باورفی گنجوی 


س 
بقیه از صفحه ۳۳ 

متری. موجود سیاه رنگ وغول آسایی را دیدم 
که در حال بیرون آمدن از آب بود. بی‌درنگ فریاد 
زدم: 

کای کوای ۷21 !K41‏ (یعنی شیطان دریا)! 

دیگران نیز در حال دویدن آن را دیدند. 

دانشجویان, قد و قواره این موجود عظیم الجثه 
می گفتند که صدای بلند و گوشخراشی داشت. به 
عقیده آنهاءاین جانور با ماهی, بالن یا هر جانور آبزی 
دیگری که‌تا آن زمان دیده بودند. تفاوت داشت. 

حوادت بعدی نشان داد که این هیولاهای آبزی 
منحصر به منطقه خاصی نمی‌شوند زیرا ماهیگیران 
در سواحل آفریقا موجود عجیب و غریبی را صید 
کردند که بومیان از دیدن آن پا به فرار گذاشتند. 
آنها بر این باور بودند که شیطان" از آب خارج 
شده و همه اهالی را گمراه خواهد کرد. این موجود 
ناشناخته. شاخی در جلو سر و کوهانی مانند شتر بر 
پشت داشت. دست و پایش نیز شبیه انسان بود. 


اسکلت یک موجود ناشناخته! 


در اواسط قرن بیستم برادران کاگنی""هنگامی 
کهدر آب‌های جنوبی ساحل مین "در آمریکا 


گروهی از مردان ویتنامی رسیدند تامرااز 
کوه‌پایین ببرند.اين کار طولانی تر ود شوارتر از 
چیزی بود که فکرش رامی کردم بنابراین مجبور 
شدم یک شب دیگر راهم در جنگل بگذرانم. بعد 
به یک روستارسیدیم واز آنجا مرابه بیمارستانی 
در "هوشی‌مین "منتقل کردند. فردای آن روز مرا 
باپرواز به بیمارستانی در سنگاپور بردند. دوهفته 
بعد. به هلند فرستاده شدم و آنجا پزشکان از ران 
من پوست پیوندی برداشتند تاجراحت‌های ساقم 
رابپوشانند. آنهادر فکم که شکستگی بدی داشت. 
چهار "پین" کار گذاشتند. دردی‌داشتم که متوقف 
نمی‌شد. دو ماه ونیم پس از ان سانحه. به خانه‌ام 
در مادرید باز گشتم وباز هم زند گی و کار رااز سر 
گرفتم.اما جای خالی نامزدم مراعذاب می‌داد. 
نامزدم. که رفیق و همراه زندگی‌ام و تمام زند گی‌ام 
بود دیگر نبود ومن تنها بودم. هر چه می گذشت 
خشمگین از مر گ. خشمگین از زند گی. خشمگین از 
تمام انتظارات و آرزوهای بر آورده‌نشدهام. بعداز 
این سانحه بیشتر انرژی ووقتم راصرف کارهایی 


مم هل 
۷ ان ٩۳‏ اطاعات ی 


سرگرم شکار نوعی خرچنگ خوراکی بودند با 
ال کات غول آسای موجودی آبزی برخورد کر دند 
که به درون تور افتاده بود. جمجمه این موجود 
عجیب. شباهت زیادی به جمجمه مار -منتها یک 
مار دا رای اس که 
و بخشی از استخوان گر دن باقی مانده‌بود که همین 
یک قلم. در حدود هشت پا(یعنی نز دیک به ۲/۵ 
متر) طول داشت! 

یکی از این دو برادر که "پیتر "نام داشت. گفت: 

حفره‌های خالی چشم این جانور به اندازه‌ای 
فراخ بود که مشت انسان به اسانی درون آن جای 
می گرفت و این حفره‌ها مانند چشمان مار در 
طرفین جمجمه قرار داشتند. تکه‌هایی از گوشت 
هنوز به برخی از مهره‌ها چسبیده بود. علت مرگ 
جانور برای ما روشن نبود. فقط می‌شد حدس زد 
که پس از مر گ. گوشت بدنش طعمه جانوران 
گوشتخوار دریایی شده بود. 

عکس و تفصیلات مربوط به این اسکلت در 
همان زمان از سوی خبر گزاری "یونایتد پرس " به 
سرادر وا ی ک کاماف 
این جانور را از نزدیک مشاهده کردند. نتوانستند 
نوع این موجود دریایی رادقیقاً معلوم و مشخص 
کنند. فقط به این گفته بسنده کردند که: این موجود 
غول آسا دقیقاً به همان جیزی شباهت دارد که یک 
هیولای دریایی باید شبیه آن باشد!" 


۴ .شین تأثیر افر اد خوب زمانی ۱ 


ییا 


* 


ان دو 


ادامه دارد 


کردم که همسن و سال‌های من انجام می‌دهند. 
شاید می‌خواستم بااین کارهاخودم را آرام کنم و بر 
زخم‌هایم مرهم بگذارم. سعی می کردم کاری کنم که 
مرافراموش کنند.می‌خواستم همه‌از یاد ببرند که‌من 
تنها بازمانده‌ی آن سقوط هستم. دوست نداشتم تنها 
بازمانده, عنوان همیشگی و مدر ک شناسایی و تمام 
هویت وزند گی من شود. در سال ۲۰۰۶ به ویتنام 
بر گشتم. به روستایی رفتم که بعد از نجات مرابه آنجا 
برده بودند وبا کسانی که به من کمک کردند. دیدن 
کردم.صبح فرداء آنهابامن به سوی‌محل حادثه 
حرکت کردند.به سختی از شش رود خانه گذشتیم. 
بعد از کوه‌بالا رفتیم. بیش از پنج ساعت طول کشید 
تابه محل سانحه رسیدیم.از درخت کوچکی بالارفتم 
واز آنجا مشغول تماشای کوه شدم. تر سناک تر از 
چیزی بود که به یاد داشتم.به سبزی وزیبایی و خرمی 
روز حادثه نبود. به پشت سرم نگاه کردم و کوشیدم 
بدنه هواپیما رادر ذهنم تصور کنم. سعی کردم آن 
رادر حالی‌پبینم که نامزدم کنارم نشسته.اینجا 
همان نقطه پایان زند گی او بود. حضورش را احساس 
می‌کردم.نامزدم مثل همیشه به من نزدیک بود. از 
بر اسن مدم وبه کوهنوردیام ادامه‌دادم. 
وقتی در بالا ترین نقطه ایستادم.یک دلفین ویک فو ک 
سفید چوبی کوچک را که باخودم آورده‌بودم. انجا 


د که از مبان مار فته داشند 


ار سون 


۳ ۸ ۲ ۷ 


ِ < 
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شکوفه هایزندگی 
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راسم عفد روعي و چشن تولد شعاراباغتتو عتردن مر ییا و امو ام كدكيا 


فاطمه درویشی 


1 و( 3 1 
در عدلچای جددډ جاو داده می مناز در 


8 
۶۶ اطلاعات کی ارو ۳۹۲۸ آدرس: فیابان بهبودی, نیش‌خنصرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۱۳۳۸۱۶۰۶۶ ۶۶ 


8 ۱ 1 کنر [ 8ا„ 
با سارک وی اقا روک لاس | سا بر سی 


ال باس رم ور 


به همراة 
, قلم هوشمند قرالت آیات 
توسط قاریان برجسته جهان 


و تو انبندی ای فر اوال 


MW. FE, TT ۲ 
۴ ۲ ۱ ۴ نو چ‎ ۴ 
«۱ ۱ ۷ ۱ ۷۱۷ FN ۶ 


از وب سایت زیم دیدن فر مالین 
IT IN 1 PT 1 9 TC. i‏ 


ورودی ایام هفته بجز پنج‌شنبه 
زو ت۵۵ ۱۸ ۱۵را :۵۵ ا و جمعه هدیه به عروس و داماد 


الکتر وننک: ۱ و تخفیفات ویژه دیگر 


